امو وراه 


مربوط هم 


م تٹ ہر 1 مور وورامه 
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f تاليف را‎ 
E.R. DURAND 


ترجمه 
دلی محمد سا کی 


ناشر 
کتابفروشی محمدی 
خر آباد لرستان 


سال ۶ ۴ ۱۳ 


ایا 
جاپ آفتاب 
چاپ 


مقدمه بقلم مقر جم 


کتابی که تقدیم می‌شود به‌نام ( سفری پائیزی در ابران باختری ) 
به وسیله خانم 100018۸100 . E . R‏ نوشته شده است . نوسندہ زوجه 
سرمرتیمر دوراند وز برمختار سالپای (۱۸۹۴- ۹۰۰ -م) انگل در 
اران برک ابیت ای ووراقن ار سای رتا ساس اکان 
وقریب بیست سال وزير آمورخارجه هندوستان بود » اعزام وی به ابران 
برع کک می سرن اتا الہ کر دنه است ا 
دوراند نشانهُ موقست حساس ساست الین ء در ابران آن زمان و 
مقارن فعالیتہای سباسی دولت روسیه تساری بود . سفری که خانم دورا ند 
از آن سخن می راند هر بوط به قسمتی از فعالیتهای دیپلماسی شوهرش در 
ابران جنوبی و باختری‌است؛ هباتآقای دوراند روزسه شنبه پیست وششم 
سپتامبر ازتپران براه افتاده پس ازعبور ازشپرهای قم ؛ کاشان » منطقه - 
بختیاری » آعوازء شوشتر» دزفول» میانکوهارستان » خرم باد ؛ بروجرد. 
اراك ء قم » مجدداً به تپران مراجعت‌کرد . خانم دوراند که در این سفر 
همراه شوهر و رهنورد کوه و پیابان بود دبدنی‌های خویش را در کمال 
ادگ و با مش شام رف کر رر اوی انسیا قا 
دربارۂ مسائل سیاسی سکوت اختیار کرده است » گوشه‌ای از اوضاع 
اجتماعی دوران ناصری و اوابل سلطنت مظفرالدین شاء قاجار را نمایان 


۰ - روزنامه اعتمادا لسلطنه صفحه ۱۱۳۱ 


- ۲ 
ساخته است و بعد نست خواندنش تا حدی سودمند افتد . ضما چنانچه 
درمورد بعضی از افراد و اماکن توضحی لازم بوده است در حاشیه کتاب 

نوشته شده أست . 

در بایان وظیفه خود می‌دانم از استاد بزر گوارم جناب آقای دکتر 
منوچپر ستوده که مشوق اینجانب در این قبیل اموراست سپاسگزاری 
کنم . ضمنا از دانشمند محترم جناب آقای ابراهیم دهگان و دوستان 
عزیزم آ فا بان‌مر تضین بیحی- سیروس نیساری - حسن‌جزایری - محمدحسن 
خشنود - حبیب هکرم که از بذللطف و مساعدت دریغ نفرموده‌اند 


متشکرم . 


یکم بهمن ماه ۱۳۴۵ علی محمد ساکی 


مدمه مو لف 

این کتاب جز شرح مختصری از يك مسافرت پائیزی در ایران 
باختری چیزی در برندارد . خواننده در اہن کتاب کوچکتر ین اشاره‌ای 
نسبت به مسائل سیاسی نخواهد بافت » و ادعای! نکه گاهی‌های با ارزش 
و تازه‌ای نظیرآ نجه به وسیله دیگران به ویژه سیاح شگفت انگیزی 
چون خانم بیشاپ درباره این کشور شرح داده شده است به دست دهد در 
ميان نیست ء ولی این سفربه سختی مجذوبم کرد و امد چنانست که مسر 
شود توجه آ نانکه دوستدار قرائت داستانپائی درباره مسافرت به مشرق 
زمین هستند به آن جلب شود . وظیفه خود می‌دانم از شوهرم و آقای 
ار نست رنی » عضو سفارت » برای مساعدت های فراوانی که نست به من 
مپذول داشته‌اند تشکر کنم . من آزادانه از روزنامه‌های بین راه آ نپا 
به امانت می گرفتم و آقای رنی نیز در کمال محبت با بذل عکس‌ها و 
بادداشتہایش به من كمك کرد . 

ای کاش توفیقی نصیبم می‌شد که از خانواده سورو گین‌ساکن تپران 
نیز برای این که مرا در مورد استفاده از عکس‌ها بشان مجاز کردند 


سپاسگزاری کنم . 


| . ر . دوراند 


بخش اول 


بعد از ظپر روزدوشنبه بيست و ششم سپتامبرسال ۱۸۹۹ برای بك 
مسافرت طولانی در اہران باختری که به وسلة اسب صورت می گرفت از 
دروازہ خوش منظرہ سفارتخانۂ بریتانیا در تہران به سلامت بیرونآمدیم. 
فراربود روزقبل حرکت‌کنيم » اماچنانکه اغلب پیش می آ بد ؛ قاطرچی‌ها 
با چاروادارها که باستی برای مجمولات کاروان ء قاطر تپبه کنند ؛ 
پیداشان نشد ء و ناچار منتظرآمدن آنها شدیم . سرانجام تدریجاً آنانرا 
در بازار یعنی جائی‌که برای‌کیف کردن از پولپای مساعده می‌رو ند بدا 
کردیم . قرارشد که در موقع معینی در سیت و چپار ساعت | بنده حرکت 
کنیم . پس از اينکه از خیابانهای دروازۂ جنوبی شهر گذشتيم » بەعیأت 
دسته‌ای سوار در آمدیم . علاوه بر دوستان انگلیسی که مش ا ۱ 
برای تودیع ما حضور یافته بودند » اعلیحضرت پادشاه مر بان ایران نیز 
اک کے امس انوا ان گار و کی خرش ماه ها تاه 
این اسکورت تحت نظر يكث نفرسرتیپ مودب ماج گر الملت قرار داشت 
و از دروازہ سفارت محافظت ما را بر عپده گرفت > سواران هر برالملك 
از ترکپای شمال و مردمی نیرومند بودند . در لباس سواره نظام با کلاه 
پوست نظامی وشلوارهای سرخ رنگ و چکمه‌های بلند خیلی شيك پوش 

می‌نمودند . تفنگهای‌کارپین خویش را در جلدی از میشن ضخیم قرارداده 

۱ - نویسندء کلمه چاروادار دا به همین صورت ضبط کرده است . م 
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و بطور متقاطم از پشتشان آویزان کرده بودند راه تنگ میان بازار را 
که به و اسطه عبور دسته‌های شتر و اسب و قاطر و افراد پباده و سواره E‏ 
آمده بود » برای ما باز کردند . خط تراموای از وسط بازار می‌گذرد » 
و ماشین های مدل غریی در برابر محیط زندگی شرقی شگفت آور بود . 
تراموای از مبان شپر در مدخل دروازه عبور می کند و تا حنوب شپر 
امتداد دارد . 

بان اقا اشن کاس مق مال انه و سک سان 
E‏ وداع گفتيم و رو به سوی صحراهای وسیع اطراف شہر نهادم . 
سفری که در پیش داشتیم ده » دوازده هفته طول می کشید و برای آ نکه 
آدمپای مابتوانند در جاهای خویش مستقر شوند » تصمیم گرفتیم که سفر 
را بامنزلی‌کوتاه آغاز کنيم » لذا فقط چپار» بنج میل راہ در پیش داشتیم» 
اما هنکامی که نخستین اردو گاه را درنزدیك شہرری باستانی برپا کردیم 
آفتاب غروب کرده بود پیش از ورود ما به این اردو گاه باران مختصری 
باریده پود » که در این موقع سال غیرعادی می‌نمود . هنگام صرف غذا 
در چادر کوچك ناهارخوری صدای ریزش باران راکه در چادر به طرزی 
ناخوشایند می‌پیچید برروی سقف آن می شنیدیم . چنین صدائی را بعدها 
کراراً شنیدیم . از این مسافرت چند هدف داشتیم . 

اولین منظور آن بود که بطور مفصل از حضرت والا شاهزاده 
ظل‌السطان برادر شاه دیدن کنیم » و اصفہان پایتخت قدیمی ایران را 
به‌بینیم واز اصفہان بەصوب سرزمین لرهای بختیاری روآوریم و با رسای 

طوایف آشنا شویم ہ و از جاده جدید تجارتی که آقابان لینچ بروس" 

۱- آقای اسپرینگك رایس بعدها درسال ۱۹۰۷ به سفادت بریتا نیا در 


تهران منصوب وقرارداد معروف آن زمان مر بوط بهفعا لیتهای وی می‌باشد . 
Y~ Lynch - Bros‏ 


AS 

سعی دار ند » ازمیان‌این سلسله جبال غیرمسکون عبوردهند » دیدن‌کنيم. 

سپس بر سر آن بودیم که از طریق جلگە خوزستان به صوب شهر 
اخواز که در کار کارون واقم شده اس حرکت کنیم . کارون راه ای 
مپمی است که کالاهای NE‏ از طریق آن وارد ابران می‌شوند . در 
پایان قصد آن داشتیم که از راه لرستان یعنی مسکن طوایف لرهای 
فیلی به تہران مراجعت ومطا لعه کنیم که ا ہا امکان باز کردن راہ تجارتی 
دیک ی و این متطفه نود دازد فا خر 5 وو انن موزد از کارون تا 
شمال ابران به‌کرات بحث کردیم تا می‌خواستيم که از خرابه‌های 
شوش ( شوشان کتاب مقدس ) دیدن کنیم .گمان دارم فکر بدست آوردن 
کی دوشیر به‌دنبال این احتمال که هنوز ون شیر دده می‌شود » 
در ما وحود داشت . ۱ 

آن‌طور که نقشه راهنما نشان می‌دهد » این مسافرت شامل رفت 
و برگشت از مبان کوهپای بزرگی است که از مسر مرزهای ترکبه دد 
جنوب خاوری تا خلیج فارس امتداد دارند و در آنہا جاده شوسه پیدا 
نمی‌شود . ارتفاع این کوهپا در بعضی نقاط به سیزده هزار فوت می‌رسد 
و مسافرت از فراز أ نهاکاری دشوار است . 

دسته ما ازشوهرم ( که درآن موقع وز بر مختار انگل درابران 
بود ) » و آقای نی" دبیر دوم سفارت ويك منشی ایرانی بەنام بحبی‌خان 
وخودم وآ بدارمان به‌نام بك هت" (کە قبلا درجه دار ارش بود ) و کلفتم 
بەنام پلامر" و چپار غلام و بست و چند نفرمستخدم ابرانی و عدۂ زیادی 
قاطرچی تشکیل شده بود . 

۱ - Mr. Rennie ۱ ٢ - ۲۳ 
۳ - Buckpitt 


بت 

درحدود سی اسب ونود قاطرهمراه داشتیم » واسکورت ما مجموعاً 
از هفتاد نفر سوار و بکصد و پنجاه رأس اسب و قاطر تشکیل شده بود . 
از این رو عدۂ ما نسبة قابل ملاحظه و تہیۂ آذوقه برای این عده کثیر 
به سختی میسر می شد . از طرفی نیز بایستی تعدادی چادر و بسته‌هائی 
که محتوی هدابا بودند با خود بەبریم . در این سفر طولانی لازم بود که 
کرات را کم بان کشوم ها با لات کیہ مس وا 
ترتب کارها را بدهیم » زرا هدایا در این سفر بی نہایت مورد لزوم بود . 
ادل پیش کشی از سنن این مملکت است » و هیچ مسافری_ نمی‌توا نه 
بدون داشتن هدایائی معادل پیش کشی‌هائی که به او داده می‌شود مسافرت 
کند . این‌سنت موجب می‌شودکه هز یه مسافرت بەمقدارقا بل ملاحظه‌ای 
افزاش با ید . 

قاطر چی‌هاشب‌ها ودر حقت اغلب اوقات پرسروصدا وآ شوبگرند. 
زنک قاطرها که هر گز از حرکت بازنمی‌اند لابنقطع طنین انداز بود ء 
و به همین مناسبت خوابمان‌کم شده بود . هنگامی که بامدادان همراه با 
فروغ خورشید از خواب ببدارمان کرد ند باران بند آمده بود » و در زیر 
اسان ی ونی گی رمان گر شه نود هل رور مارت 
را با شادمانی آغاز کردیم . 


فصل دوم 


اگر قرار باشد مسافرتی به دلخواه انجام گیرد » تشکبلات اردو 
درسفری طولانی مستلزم زحماتی طاقت فرسا است . بامداد آن روز برای 
مرتب کردن کارها به فعالیت پرداختیم . 

تصور می‌کنم چنانچه چگو نکی کار را تشریح کنم » نظر به روشنی 
ازمسافرت درسرزمین ابران درذهن خوانندگان بیدا شود ء دردرجۂ اول 
برای استراحت دو دستگاه چادر مورد احتیاج است تا هنگامی که ہك 
دستگاه رااز جلوحر کت می‌دهند ؛ دستگاه دبگرهمراء مسافر باقی بغماند. 

به این ترتیب مسافر می‌تواند ؛ صبح‌های زود حرکت را آغاز و 
روزها را به پابان رساند . آدمی ناچاراست صبح‌ها قبل ازصرف صبحانه 
راه سفتد » و پس از مدتی به اردوگاه مجہز رتا گر یم رس 
و بقبه روزنیزبرای انجام امور دیگری‌که مابل به انجامآ نپا است فراغت 
دارد . وگروه دیگری ازخدمتکاران شب هنگام 8 صبح خیلی زود 
براه می‌افتند و به سرعت صبحانه را آماده می کنند . چادرهائی که محل 
سکونت شب قبل‌است ازجاکنده شده تا منزل دیگری را آغاز و چادرها 
برای روز بعد مہیا شوند . دسته‌ای ازقاطرها که بار کمتری دارند همراه 
مسافران و حتی‌الامکان نزديك به آ نان درحر کتند » چه اینپا چمدا نای 
لباس و وسائل دنک را که همه روژه آدمی به آ نپا نیاز دارد و درعین 
حال نمی شود دو نمونه از آ نپا تپیه کرد ؛ همراه می آورند . 


به این ترتیب‌کاروان به سه دسته تقسیم می‌شود > که فارسی زبانها 
آنہا را ( پیشخانه ) » ( پسخانه ) » ( وسطخانه ) می‌نامند . صبح روز 
بست و هفتم سپتامبر قاطرها همگی بار شده و به دسته های سه گا نه 
تقسیم گرد يده بودند . اردوگاه موقت ما درمکان کم عرضی مبان دو مزرعه 
آبیاری شده قرار داشت » وما بایستی از این راه بگذریم . قاطرها دچار 
اغتشاش فوقالعاده شده می گر بختند . قاطرچی‌ها فریادز نان به هم ناسزا 
هی گفتند و به‌هرسومی‌دو بدند ؛ سرا نجام توا نستیم به قاطرچی‌ها دستوردهیم 
در حدود چپل قاطر از پیشخانه بار کنند زرا پیشخانه بایستی دو منزل 
جلوتر از ما حرکت‌کند . قاطرچی‌ها در جاده اجتماع کرده قاطرهابشان 
را همراه داشتند . سرپرستی این دسته به مکی از آ نپا موسوم به رضاخان 
محول شد › وآ نپا بابستی ازآن پس بفرمان رضاخان باشند . بادم هست 
که‌این مرد باحالتی خشمگین وشکوه‌کنان به طرف‌ما آمد » پس‌ازرسیدگی 
معلوم شدکه یکی ازقاطرچی‌ها روی قاطرش که حیوان پرتوان و قشنگی 
بود فقط بك جعبة حلبی بار کرده است . اہن قاطرچی‌ها همیشه درصدد 
انجام چنین موذیگری‌هائی هستند . دراین قبیل مواقع که رازشان برملا 
می‌شد » ركيك‌ترین الفاظ را بر زبان می‌راندند ولی روی هم رفته 
حرکاتشان سرگرم کننده بود . 

پس از حرکت پیشخانه ء وسطخانه به‌سادگی انتخاب شد و تحت 
فرماندهی مستخدم دیگری موسوم به محمد علی قرار گرفت و بزودی 
حرکتآغاز کرد . آنگاه پسخا نه نیز تحویل سومین مستخدم بنام قلی بك 
داده شد . پس از آنکه جاده کاملا خلوت شد خودمان نیز براه افتادیم 
وبەآرامی بەسوی منزل‌دوم حرکت کردیم . چہارمین مستخدم که میر | خور 
قد وهای ار ام داش فو اما رت غل اکن راس ووا رن 


ات 
از خدمتگزاران سفارتخانه و شخصیتی جالب توجه داشت . این غلامها 
( در ابران نوکرها را چنین می نامند ) بسته‌های پستی را ميان تہران و 
قسطنطنبه و سا یر قاط کیل هی کنتن :نکاس کد دی لہ ان سس نل 
غلامان زرخرید انجام وظیفه می کنند. هنگامی که‌بسته‌ها راحمل و بەجلو 
می‌رو ند شبا نه روز درحال حر کت وروزا نه یکصد میل در بدترین مناطق 
طی‌طر بق می کنند . این افرادبعضی مواقع بهد نبال ششصد میل راہ پیمائی 
که از شیراز به مشهد می | بند ؛کاملا خسته و پژمرده به‌نظر می‌رسند ء اما 
بدطرزی اعجاب انگیز پرتوانند و پس از بك روز استراحت مجدداً حاات 
مساعدی پیدامی کنند. این غلامپا آن‌طور که ما انتظار داریم درسوارکاری 
ماعرنیستند » زیرا اغلب زین‌های ابرانی را خیلی گشاد درست می کنند . 
مشاهده این افراد هنگامی‌که با ادلین جپش اسب ازجا کنده می‌شوند 
خندہ دار است › ولی یکی دو نفر از اتا به ویژہ علی اکبر سوارکارانی 
ماهر و تا حدودی تعلیم دیده و تربیت شده هستند ۰ سوارکاران ابرانی 
خیلی‌شيك پوش هستند بر اسبپای‌کهر سوار می‌شوند و لباس متحدا لشکل 
آنپاکتی بهرنك قرمزاست . موقعی‌که این لباس را ازتن خارج می‌کنند » 
لباسی آ بی رنك می پوشند . رنك اغلب اسبپا خاکستری و از دور ما نند 
غبارو کثافت به‌نظرمیآ بد» برای آن‌که بتوان يك دوجین اسب‌کپرمناسب 
فراهم کرد دو سه سالی وقت لازم است . بالاخره این تعداد اسب کهر را 
که اغلب متعلق به قره باغ قفقاز هستند به دست اورده بودند » روی زین 
آ نپا چنا نکه مرسوم‌شرقیان‌است تلالوزیبای فلزات به چشم‌می‌خورد . 
تشکیلات سه‌گا نه اردو( خانه‌ها ) مدتی است که براه افتاده بود ء 
اما خود ما در چند ساعت اول برای حرکت آمادگی نداشتيم و تند رفتن 
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۴ 
سر ما آسمان آبی رنگ و ہی ابری که فقط در نزدیکی تہران می‌توان 
دید وجود داشت . منزلی که قرار بود طی کنیم دارای جاده‌ای دلپذیر 
و زمین‌هائی مسطح و عاری از سنکک بود . ما هنوز در حوزۂ تپران قرار 
داشتیم » زیرا بانکک انگلیسی تہران در وسط این ناحیه جاده‌ای احداث 
و خط تلگرافی در طول آن کشیده است که تحت نظر انگلسی‌ها اداره 

می شود . 
هژ برالملك مردی زیبا و جذاب پود و در حدود سی و پنج سال 
داشت » به اسب سواری وشکار علاقه‌ای وافر نشان می‌داد برای خروج از 
شپر و مسافرت در فضای آزاد روحبه‌ای عالی داشت » مثل پسر بچه‌ای 
سرخوش به نظرمیآمد . بادم میآ بدکه شکاررا با تیر اندازی بهدوفاخته 
که روی سیم‌تلگراف نشسته بودند » درحال تاختن آغاز کرد . تیراندازی 
در حین چپار نعل نوعی شکار دلپذیر است » که ابرانی‌ها در آن مپارت 
دار ند . فاخته‌ها گر بختند ودیدن این نو ع‌شکارخیلی جالب به نظرمی آمد» 
هر برالملك فقط خندید . 
این مرد ازمردمان شمالابران وازاهالی ابالت مرزی آذربا یجان 
و ترکی قوی هیکل بود . سواراش را دوست داشت گرچه با ما فارسی 
صحبت می کرد ولی لپجه بومی اوترکی بود . عبارت جالبی درمورد شکار 
بعضی ازپر ندگان بەکار می برد » معمولا موقعی کهآ قای رنی پر نده‌ای نظبر 
او یوار را شکان هی کردم اظراس واقت چوا شا با عر زاب 
پرنده چیزی ہی معنی است )۲ .گمان دارم ابرانی‌هانوك دراز را مثل يك " 
چیز بی‌معنی از قبیل گنجشك می نکر ند » که ارزش فشنک و باروت را 


۱- جمله (این یك چیز بی معنی است ) دا نویسنده به همين صورت به 
فارسی نوشته است . م 


۱۵ 
ندارد ء اما معمولا اعضاء سفارت نوك دراز و مخصوصاً نوع بزر که آن را 
که تقر با به اندازه دار کوب کاکلی است شکار می کردند . در تپران که 
سرگرمی کم بود شکار رفتن کمك زیادی به من‌کرد . در تپران بلدرچین 
نیز پیدا می‌شود ء تعدادشان خیلی کم است . 
پرنده کوچك دیگری‌که شباهت به کان خیلی کوچکی دارد نیز 
دبده می‌شود که آنرا تیپو می نامند » تصور می‌کنم تیپو همان سی‌سی ' 
هندی باشد . ضمناً کات دری و خر گوش نیز پیدا می‌شود » اما ابرانی‌ها 
شت خر گوش را نمی خورند . اعلبحضرت پادشاه ابران که از علاقه 
من بەحیوا نات | گاه بود روزی برایم جفتی كمك دری فرستاد . این کيك‌ها 
که به انداژه قرقاول درشت بودند بعد از مدتی اهلی شدند و در اطراف 
باغ سفارت با غدغد آرامی دنبالم می‌افتادند . افسوس‌که این دو كبك را 
سگہا با گربه‌ها کشتند . 
تپیهُ غذا که درتپران کارپر دردسری بود ہ در این مسافرت مختصر تنوعی 
بافته بود . همراه خود مقداری گوشت گوسفند خوب و بره و جوجه و 
ماهی قزل آلای دریای خزر ( که تصور می کردم نامطبوع باشد) و ماهی 
آزاد ومارچوبه وحشی داشتیم ء ولی باز همبر نامه غذائی ما مشخص بود. 
تصور می‌کنم همهٌ ما از اینکه از قید شر نشینی آزاد می‌شدیم » 
مانند ژبرالملك مسرور بودیم . آ بدار ما همانطور که قبلا گفتم سابقاً 
ازافراد نظامی وبه‌اسب سواری تسلطی داشت ؛ این شخص بعداً نیز برای 
ادامۂ خدمت درافر یقای جنویی ما را ترك کرد .کلفت من گرچه به‌سواری 
عادت نداشت » ولی معتقد بودکه اسب سواری مپارت ز بادی‌لازم ندارد . 
اضر از هی کرد کر ا سا ھی کا دسا سها نا دز طول راد او 


A 

گذراند و فہمید که برخلاف تصور او برای سواری مپارت زبادی لازم 
است » به هرحال سفر را با کمال تپور به پابان آورد : 

مستخدمین ابرانی مردمان مضدی بودند . آشپز دك چشمی داشت 
که همواره در کارها مشتاق بود و کوشش داشت که به هر صورت غذای 
آ برومندی تپیه کند : برای آوردن غذا سه مستخدم مخصوص با به قول 
ایرانی‌ها بیشخدمت درنظر گرفته شده وا بنان موظف بودندکه با کمکهای 
اتفاقی ده نشینان درتحت سرپرستی پیرمردی‌که برپا کردن چادر راپا نزده 
سال بل در کمسیون سرحدی افغا نستان باد گرفته بود چادرها را نیز 
برافرازند . غیر ازاینها بك نفرسقا داشتیم که با قاطری مشگ‌های بزرگ 
آب را حمل می کرد و چند مپتر و افراد دیگر نیز در این اردو به چشم 
می‌خورد ند . 

مستخدمین ایرانی دراردوگاه کاملاً خوش‌اخلاق اما در خانه خشن 
و بی تربیت هستند . این حالت خشونت هنگام مسافرت کمتر به چشم 
می‌خورد .ابنان ببا بان گرد زاده شده اند و علاقمندند که از شپر نشینی 
دوری گزینند . خدمتکاران سخت کوش ابرانی وقتی‌که در خیمه ها 
بەسر می برند کمتر آرزوی دیگری را در سر می‌پرورانند . 

عبدالرحمن غلام هندی و مير آخور و مپترمخصوص (لنسر)" اسب 
استرالیائی شوهرم بود .(لنسر) اسبی بزرگ و کہر به‌قامت ( ۱۶/۲ اینچ) 
و در تپران در چند مسابقه پیروز شده بود . مرکوب خودم نز بکی 
دیگر ازاسبان برنده بود » این اسب عربی (بغدادی) و دنگی خاکستری 
داشت . در حال چپارنعل به طرزی فر ما می تاخت . فقط بعضی موأقع 

هنگام راء رفتن عادت به سکندری خوردن داشت . برای سواری 
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خدمتگزاران نیزچهار بابوی تاتوهمراه داشتیم . درایران بابوی تاتومثل 
انگلستان‌گران نیست » وبا پانزده لبرہ می توان یابوی تاتوی خیلی‌خوبی 
که دارای ساقپا وپاهائی پولادین است خر بداری‌کرد . در گذشته‌چوگان» 
ور ار اج ها ری ول اقا بای اتی کته ۲ انگل ‌های شا کی 
تہران هفت تا عشت ماه از سال را بطور مداوم چوگان بازی می کنند . 
شاه ندز محبت کردہ و اجازہ دادہ است ء که در مبدان بز رگ رژه تہران 
بها ین‌بازی به‌پردازند» بازی درا ین زمین بی چمن دشواراست و لی‌استعداد 
آنرا دارد » که به‌يك زمین چوگان زا مندل گردد . آقای رئی اسی 
زرو که ر مواقت تو ای اس سائت اسان دنگ 
اصیل انکلیس دراز وباريك میان‌بود . اسب‌آقای رنی نمونه داقعی نژاد 
ترکمن و شباهت فراوان به بابوهای چوگان دارد . 

میرزا و نوکرهای ابرانی اسب‌هائی از غلامخانه با اسطبل دولتی 
همراه آورده بودند . قاطرچی‌ها پیاده طی طریق می‌کردند و گاهی نیز 
برای استراحت با پاهای‌گشاده روی الاغ کوچك بینواثی قرار می‌گرفتند 
و در این حالت باهاشان روی زمین کشده می‌شد . این قاطرچی‌ها با 
کلاهپای کاسه ماننه و کتپای بلند آبی ٠‏ که در کمر چين خورده بودو 
باساقهای نوار پیچیده خود تنومند و دبدنی بەنظر می‌آمدند . درصورت 
لزوم چندین روز متوالی و هر روز سی ميل پیادہ راه می‌رفتند . هميشه 
غرو لند و نزاع می‌کردند » گوشت بره و میوه فراوان با نان فطیر تناول 
می‌کردند و هیچ گاه نیز خسته نمی نمودند . 

صحبت از اسبہای تر کمن بود . گمان می‌کنم در مورد این‌اسیپا 
مردم پندار غلطی داشته باشند » زیرا می‌گویند اسبپای تر کمن زشت 
هستند » البته تردیدی نیست که برخی از 71 تا حدودی زشت و بدون 
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بال و دارای موهای‌کوتاهی بر روی سرشان می‌باشند و اغلبشان نیزدارای 
گردنهای پہن با شمشیری و سرهای گنده هستند » ولی تعدادی از آ نپا 
نیز کاملا شکیلند . این اسبہا نه فقط پرتوانند بلکه خیلی تندروهستند. 
سز ایب و کی سد رزگ خاکسری روف داش که زاتی نام داشت 
سریعترین و آرامترین اسبی بود که دیده ہودم . چہار نعل را در کمال 
زہائی می‌تاخت و در چند مسابقه بر نده شده بود و در واقع چنانچه به 
به حرکت تحریکش می کردند ہمیشہ بر نده می‌شد . گاهی » بەویژہ در 
مواقعی که مردی سوارش می‌شد وضع نامساعدی پیدا می‌کرد و چنا نچه 
شلاق می‌خورد » به صورت حبوأنی وحشی در می آمد , اما همشه‌نست 
بعمن مطیع بود . اسبهای تر کمن !غلب پیشترازشا نزده دست" بلندی دار ند 
و مس اس مرو اسیای ال انش قافن نی ایا 
پاها و ساقہا یشان سخت تر و کوچکتر است و گاهی خیلی خوب می پرند 

آخرین وکوچکترین موجود کاروان سکم (رفی)" بودکه موهائی 
نقره‌ای داشت و از نژاد بورکشابر به شمار می‌رفت . این سک از وفتی 
که از انگانتان خر بداری شده بود تا به حال دوست عمیشگی من بود 
در آن زمان این سگ را به خاطر حالت مضطرب وچشمان میشی رنگک 
ملتمسش‌خر بدم . بافتن نامی دیگری‌برایش دشوار بود ودرهمان موقع که 
آترا خربداری کردیم رفی نام داشت و مانیز أ زرا تغییر ندادیم . درسال 
۹ پرترو ناتوان ترازآن بودکه درسفرها مارا همراعی‌کند . درطول 
این مدت دو دفعه به هندوستان و دو بار به ابران مسافرت کرده و آثار 
بیری دروی ظاهر شده بود . 


۱ - هر دست برابر ۱۰/۱۶ سانتیمتر با چهاد اینچ می‌باشد . 
Rouphie‏ - ۲ 
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کن 
لزان یھ اوس کی ا و اف ا 
بود تپیه کردیم . رفی در این کیسە می‌توانست طوری دراز بکشد که 
سرودستها یش از یك‌طرف و پاہایش از سوی دیگر از کیسە بیرون آبند. 
یکی از افراد ما کیسه را بلند می‌کرد و روی شانه می بست و رفی در 
کمال راحتی در این محل جا می گرفت . بنجه دستہایش را روی زانوی 
سوار قرار می داد » وبه بزها وگوسفندها و دبگر دشمنان طسعی خویش 
پارس می کرد ؛ و از وضع خود واقعاً لذت می برد . هنگام سوار شدن 
بایستی رفی را با دست چپ بغل گرفت » و برای آن که به پائین پر تاب 
نشود بابستی اسب را ها هیک پیش راند» ولی این مشکل نیز به زودی 
حل شد و بعداز چند روز وقتی که آماده حر کت می‌شدیم » دمش را تکان 
میداد و دورکیسه چرمی می‌چرخید » و علافمند بودکه برروی‌اسب برده 
قرو کاهن افای وق ا دیک ران شنت کر نو پە ھا کات می کرد 
و این خود مساعدت بزرگی بود » زیرا اسب سواری موقعی که آدمی 
بسته‌ای روی شانه هاش قرار به گرد › حتی‌چنا نچه‌آن سته فقط ۱۰ بو ند 
وزن داشته باشد ء پس از یکی دوساعت خسته کننده می‌شود . 

بعضی از اسب‌ها هنگامی که پنجه های رفی را روی بدن خود 
احساس می کردند عصبانی می‌شدند . بابوی مورد علاقه شوهرم که جده 
تام داشت هیچ گاه حاضر به تحمل این مشقت ودود فان هی کی 
اس من لنسر در کمال آرامی سگ را حمل می‌کرد و چنین می نمود 
که رفی نیز تاخت های آرام ابن اسب را دوست می‌دارد . رفیع در زبان 
فارسی مفپومی نظر بلند و متعال دارد و قاطرچی‌های ابرانی از روی 
استپزاء »> رفی را رفیع با رفیخان صدا می‌کردند . من از این آدمپای 
ایرانی بیم دارم زیرا به سگ‌های کوچك اهلی که خودشان توله می‌گوبند 
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خبلی علاقه دارند و نگهداری رف سک در تپران مشکلاتی نظبر 
مشکلات نگپداری گت در لندن در بردارد . چنانچه اسان غفلت کند 
و سک را از نظر دور دارد دزدیده خواهد شد . مايك بار رفی را گم 
کردیم و بدنیست از نظر تشریح چکونگی زندگی درایران این داستان 
را باز گوکنم . 

رات کن مر اه ای ا مه بو وت مش ار 
آن‌که به‌خانه بر گردم درحالی که هوا تاريك وروشن بود سک کوچولوی 
خود راگمکردیم . آقابان برای بافتن سگ ازخانه خارج شدند ودرتنها 
خیابان سفار تخا نه به جستجو پرداختند » ولی در این کار توفیقی حاصل 
نشد ء و ساعت ٩‏ شب در حال نومیدی برای صرف شام به خانه باز گشتند 
و با آنکه مزدگانی قابل توجپی پیشنهاد کرده بودیم » پس از يك هفته 
خبری از سگ به دست نیامد . وی ور یکن سرایدار (مردی که کار 
نگاهداری ساختمان سفارتخانه رابه عہدہ داشت ) درحالی که رویدیوار 
به‌کاری مشغول بود از عابری شنید که رفی در فلان خانه در شپر سر 
هی برد » عابر آ نرا باچشم خوددیده بود . ا اروا رون رفته ودرآن 
خانه را به‌صدا فوا ورگ صاحبخانه ىك نفر سر تیپ (کلنل-نوسنده) بود 
ولی ازخانه خارج شده بود . یکی از آدمہایش در را بازکرده و به مرد 
سرایدار اطمینان داد که در این مورد دچار اشتباه شده است . گرچه 
سک در خانه دیده نمی شد ولی موجباتی وجود داشت که سرابدار را 
مظنون کرد . 

لذا اظهارداشت اشکا لی‌ندارد برادر ! اما میدانی‌که غروب آفتاب 
نزديك و من باستی نماز مغرب را بجای آورم . اجازه بده نماژم را در 


ہم 


اینجا بخوانم ٠‏ ان‌مردمو|فقت کرد و سرا بدار از او قالىچە ای خواست ؛ 





تا زپ میس رواد 
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۴ یچ‎ 
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عکس اذ سوره گین - تهران ) 


Ka 
هن کو کس را ا ساس رون و اا ی‎ 
سکه‌طلاثی بہرون آورد و به پسر بچه ای که در حباط منزل استاده بود‎ 
رو کرد و گفت چنا نچه محل اختفاء سگ را به‌من نشان دهی صاحب این‎ 
سکه خواهی شد . مسر بچه دستش را به سوی اطاقی درازکرد . سرابدار‎ 
آن در را بازکرد و رفی بیرون پرید . هنگام مراجعت خدمتگزار که با‎ 
قالی برگشته بود صحنه‌ای دیدنی به وجود آمد . نوکر سرتیپ مصراً‎ 
. می‌گفت سالپاست این سگ را نگپداری می‌کند و نامش بوب می‌باشد‎ 
سرابدار گفت خیلی خوب ! بیا من و تو هر دو این سك را صدا کنیم‎ 
تا تتبجه معلوم شود . این کار راکردند و هنگامی‌که رفی بنام خودش صدا‎ 
زده شد پیش آمد . مرد مستخدم ناچار اعتراف کرد که حرفہا یش نادرست‎ 
. است و با کمال آرامش سک را تسلیم کرد و داستان‌را شرح داد‎ 

معلوم شد رفی در روزی که گم شده بود › هنگامی که در گوشهٌ 
خلوتی پشت سرما توقف کردہ پدوسیله سکہای ولگرد بەمحاصرہ در آمده 
بود . دو نفر کارگر مپربان ایرانی که از آنجا عبور می‌کردند وضعش 
را دبدند > یکی ازآنها گفت (با این مخلوق خدا را را نجات دهیم) . 
سگپای‌ولگرد را ازآ نجا راندند ورفی را نجات‌دادند . پس ازاین واقعه 
متصر شده بودند که با این سگک چه کنند . لذا در حالی‌که را 
حمل می کردند در مبان بازار براه افتادند و فریاد می‌زدند کی این بره 
را می‌خرد ؟ مردم به این گفته‌ها می‌خندیدند . سرتیپ جلو آمد تا به 
بیند موضوع چیست . پس از این که رفی را مشاهده کرد سه قران یا 
پانزده پنی داد و آن را خرید . هنوز به خوبی باز گشت رفی را به خاطر 
دارم » در آن شب مهمان داشتیم 

ران ین علیخان منشی ایرانی سفارتخانه داستان را تماما 





-۲۴- 
تعریف و سگ را به سالن پذیرائی واردکرد . از چشم حیوان اشك فرو 
می‌ر مخت » دوسگ قوی هبکل‌من که به رفی‌علاقمند بو دند دورش‌را گرفتند 
و باهیجان زیادی‌بالا وپائین می‌پر دند . این دوسگ خیلی دیدنی بودند . 
من | نا را از لردیوتویا" نگ پل عون هی اد آورده بودم ومردم اسم 
آنا را شیرهای خانم‌گذاشته بودند. این دو سگك درابران مردند وابنك 
من نیز به اقتضای سفرسر گردان شده‌ام . بدنیست اضافه کنم س ازاین که 
رفی‌پیدا شد , گداها و دروش‌ها دورسفارتخانه اجتماع کرده و بافرباد به 
ناس گت )الد که مگ کوچات سنا بیدا شدماست ) . 
درنخستین روز حرکتمان از کنار حرم شاه عبدا لعظیم می‌گذشتيم ۰ 
شاه عبدا لعظیم دارای اهمیت زیادی است . شش سال پیش در همین مکان 
شاه قبلی ( ناصرالدین شاه ) به وسیله کش آنار شیست" کشته شد . 
ناصرالدین شاه خودش مانع از این شده بودکه مأمورین صحن حرم را 
از مردم خالی کنند . موقعی‌که ناصرالدین‌شاه برای خواندن نمازداخل 
شاه عبدالعظیم شد » و از میان مردم عبور کرد مردی‌که تا این لحظهُ روی 
روی کف حرم زانو زده بود تبانچه‌ای برون ی و قلب شاه را نشانه 
گرفت . مقارن این ایام مقدمات جشنی فراهم می‌شد » و برای آن‌روز 
دعوتی به‌عمل آمده بود . 
هنگامی که از کنار این مکان می‌گذشتم ء در ذهنم تصویر شاه 
مہربانی کہ ہمیشہ نسبت بمن محبت داشت و ذاتاً آدم رئوفی بود بطور 
وضوح نمابان شد . یادم هست روزی وارد مجلس مہمانی زنانه‌ای شدم 
که شاه نیز در آن شرکت کرده بود . پیش از خارج شدن چنان کهمر سوم 
Lord - Bute ۳۰-۰ Young Plinlinımon‏ - ۱ 
Anarchist‏ - ۳ 





ابرانیان است به‌هريك از خانم های ایرانی يك سکه طلا (اشرفی) انعم 
داد » موقعی که به من نزديك شد لحظه ای در نگ کرد و گقت (اين سکه 
تصوبر من است » امید است به‌عنوان بادگاری ازمن قبول‌کنید ). به‌تظرم ‏ " 


این بهترین راه هده دادن به دیگران می باشد . 
تنہا راه‌آهن موجود درایران‌که به درازای شش با هقت ميل عیان 


تہرانوشاء عبدا لعظیم کشیده‌شده‌است و زائران رابہ شاءعبدالعظیممی رسائد. ۱ 

و شای معدنی رادر دامنه دره‌پار يك‌کوه ہا بری‌حمل میکند؛ درسوی یت 
دنگر این کوه‌گیرها با آتش پرست‌ها دخمه‌هائی دارند » اجسادی‌که در E‏ 
دخمه هاافکنده می‌شو ندهمشه درمعرض این خطر قرار دار ند که بهوسله : 


لاش‌خورها پارہ شوند ء قبرستان گبرها خرابات عجیبی است ؛ موقعی که 


انسان در تپران از دور به تماشاش می‌پردازد چون لکه سفیدی در کمر 0 
کک کوه جلوه‌گری می کند .در تپران تعداد زیادی گبر وجود 


دارد » اغلیشان باغبا نند . در سا پیر قاط اران نیز چندىن هزار نفر گنر 
کوشند ٠‏ اما نفون شان به انداژه هم نژدان مهاجرشان بعنی پارسی های 




















بخش سوم 


پس از تشکیل اردوگاه و روبراه شدن کارها مسافرت بطور مر تب 
توأم با آسایش کافی ادامه پیدا کرد › زیرا در صد میل اول مسافر تمان تا 
تردیکی‌شهر مقدس قم جاده‌ای‌در پیش داشتیم که‌گاری‌های EET‏ 
تپران در آن مشغول رفت و آمد بودند . البته این راه‌مثل راهپای 
انگلستان کامل نست » بلکه جاده‌ای است که شوسه نشده و در هوای 
نامناسب از گل پوشیدہ می‌شود » ولی احتمالا ساختمان جاده طوری 
است‌که کالسکه ودلیجان می توائند به‌خویی درآن حرکت‌کننده . درطول 
راه به چند درشکه چپارچرخه خیلی‌مضحك روسی برخوردکردیم وچپار 
اسب که در کنار هم بسته شده بودند آن ها را می کشیدند . این گازی‌ها 
آهسته حر کت می‌کنند وصرفنظرازمواقعی که درسراززبری هستند وسرعتی 
دارند » سرعتشان از راه رفتن عادی سشتر نست . تنپا در سرازبری 
گاهی اسب‌ها باشتاب آنپا را می‌کشدند وگرنه درا بن حال نیز عادی 
گام برمی‌داشتند ء در جاده مستقیمی که در پیش داشتیم در معیت ما چند 
گاری و کاروانہای فراوان قاطر به‌سوی شہر مقدس قم در حر کت بودند . 

روی بعضی قاطرها جعبه های چوبی و بلند به اضافه تا بوب اجساد 
که بابد در مجاور حرم مطہر دفن شوند قرار داشت . قاطرهای دیگر 
حامل کجاوه هائی بودند که درون آنپا زنان و مردان و کودکانی 


نشسته و به زبارت می‌رفتند ¢ راه اصلی به سوی اصفپان می‌رژد » این راه 


٣۸ 
به‌طور خوبی و بەاندازۂ کافی به‌وسیله سیاحان توصیف شدہ است و نیازی‎ 
نمی بینم که بار دیگردر این مورد صحبت کنم . راه اخیرالذکر دردامنه‎ 
غربی کویر عظیم مرکزی که از مرزهای افغانستان در صدها میل گستردہ‎ 
شنم واقع گردیده است . معمولا صبح‌ها زود سدار می‌شدم و بس از نیم‎ 
ساعت لباس می پوشیدیم و برای مشاهده افق وسیع رشته کوهپای البرز‎ 
که در ناحبه شمال آن قله مخروطی شکل دماوند ۱۹۰۰۰ فوت بلندی‎ 
دارد و بر سار ارتفاعات سایه افکنده است بیرون می‌آمدیم . آنگاه‎ 
. وسطخانه با نمازمندی های روزانه ما به سرعت حر کت می کرد‎ 
گاهی در هوای آزاد دور میز کوچکی جمع می‌شدم و چای‎ 
می نوشیدیم با غذائی که معمولا چند تخم مرغ پخته بود می‌خوردم : در‎ 
این قبیل مواقع می‌دیدیم که آدم‌های ما انتهای باريك تخم مرغ‌ها را در‎ 
داخل استکان می‌گذار ند . شرقی‌ها همیشه کارهایشان در جہت مخالف‎ 
اروپائی‌ها است وگاهی به‌نظرم می‌رسدکه | نپا محق باشند و ما بایدآ نان‎ 
را سرمشق قرار دهیم » اما دراین موردی‌که طرف باريك تخم مرغ رابالا‎ 
می‌گذار ند کارشان غیرطبیعی به‌نظر می رسد . من هیچ‌گاه توفیق نیافتم که‎ 
مستخدمین را به درك این مطلب وادار کنم . آنگاه پس از طلوع آفتاب‎ 
روی زین قرار می‌گرفتم . منازل طی شده بین شانزده تا سی ميل درتغبیر‎ 
بودند رلی چنا نچه هوا خوب می‌شد ۰ معمولا این منازل را پس از صرف‎ 
. صبح و حتی زود تر طی هی کردم‎ ٥٠١ صبحانه تا ساعت‎ 
آنگاه ساعتی چند به استراحت می‌پرداختم » هوا گاهی هم برای‎ 
خواندن ونوشتن وھم برای دید و بازدید وبا انجام‌کارهای دیگر گرم بود ء‎ 
پس از چای عصرانه صرف می‌شد . بعد از آن بهآرامی قدم می‌زدیم و‎ 
اگر درآن ناحیه شکاری پیدا می‌شد به مجرد رسیدن شکارچیان تفنگ‌ها‎ 


-۹- 
را برداشته و به صورت دسته هائی حر کت می کردند و قبل از صرف غذا 
پر ندگان فراوان از قبیل مرغابی و كبك و اردك شکار می‌شد . موقعی که 
تاریکی فرا می‌رسید شام را صرف هی کردم و درساعت نه و نیم بادراین 
حدود همه می ‌خوابیدیم وبدون وففه استراحت می کردیم . گرچه صدای 
قاطرها در اوائل مسافرت برای خواب ما مزاحمتی ایحاد می‌کرد ‏ اما 

سرانجام این صداها نیز مناسب و مطلوب شد . 

در نقطه ای که حالا نمی‌دانم کجاست به‌يك گاری برخورد کردم 
روی این گاری قطعه سنگی قرار داده شده بود که برای آرامگاه شاه 
مقتول در نظر گرفته بودند . در این جاده نرم چرخپای گاری شیارهای 
عمبقی به وحود آورده بود . حبوانات ببنوائی که گاری را می کشد ند 
برای حرکت دادنش به وضعی درد ناك تقلا می کرد ند . 

دو ماه بعد که برمی گشتیم گاری را دیدیم که فقط چند میل به 
جلو رفته بود . این موضوع در کشور های وسیعی نظیر ابران که فاقد 
راه ا هن هستند > مبین دشوار بودن رفت و آمد است . هنگامی که به 
نزدیکی دبدگاہ گنبد طلائی ر نگ قم که دیدنش از روی زمین‌های بلند 
چند میل دورتر میسر بود رسیدیم » هژ برالمك در حال چپار نعل چند 
يارد بسمت دیگر جاده تاخت و از اسب پیاده شد و در کمال خضوع 
نمازش رابه‌جایآ ورد و به‌حال سجده رو بروی ز بارتگاه مقدس روی زمین 
فشسته به نا شی پرداخت . مشاهده ایرانی ها هنگامی‌که با حالتی بی 
تکلف نمازشان را می‌خوانند بسی دل انگیز است . بارها کارگرانی را 
دیده‌ام که لباسپای ا رنگی پوشیدہ و در حال استاده با نشسته 
در زر آسمانی که آفتاش یم مرده بود نماز می‌خواندند . 


در قم احازه بك روز توقف برای زبارت 3 استحمام و استر احت 
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گنبد طلائی رنگ قم از ساحل رودخانه خشك 


AE 

به مستخدمین خود دادیم . قم شہر خزن انگیزی است » قسمت عمدہءآن 
خرابه است . حرم در کنار رودخانه واقع و داراى گنبد های طلائی رنگ : 
فان ای ای ات کا با اوی خالب راسك ون ماف رم 
ساختمان حرم چندان ز ہا نیست . در اطراف حرم محوطه ای است که 
عده زیادی مرده درآن مدفونند . قم فوق العادہ مورداحترام است » زیرا 
فاطمه خواهر امام رضا (ع) امام هشتم شیعیان ( که خود در مشهدمدفون 
است ) در آنحا به خاك سپرده شده است . بخش تازه شهر خیلی فقیر و 
فقط چند خیابان کثیف و بك بازار دارد . 

در این قسمت خانه ها را از گل ساخته‌اند و مناظر دیدنی به‌چشم 
نمی‌خورد . در قم شراب به فروش نمی رسد » زیرا از طرف روحانیون 
ممنوح‌شده است. قم برای‌پناهنده شدن با بەقول خود ابرائی‌ها بست‌نشستن 
مکان جالب توجپی است . اذیت کردن افرادی که به آ نجا پناه ھی برند 
در حکم توهین به مقدسات مذهبی اشت » سلّت بست نشستن در این کشور 
توسعه عجیبی دارد . در تپران اغلب مردما نی که مورد ستم قرار می‌گیر ند 
زیر پرچم بریتانیا در باغ سفارت بست می‌نشینند . بیرون راندن این 
افراد خلاف سنن مملکت است . بست نشین‌ها گاهی هفته ها در آنجا 
افامت می کنند . یادم هست مردی‌که نماینده چند نفر بازرگان ایرانی 
و ادعائی عليه دولت ابران داشت وارد ساختمان تابستانی سفارتخانه در 
قلك شد . 

این هرد که نمی‌توا نست‌طلیش را از دولت ابران وصول کندروزی 
به هنگام غروب همراه بك نفر مستخدم و فرشهای گوناگون و وسائل 
امت دی در خیا بان درشگه رو سفارتخا نه زیر پرچم انگلستان اقامت‌گز ید 
افامت: اف ئن ابع فظایری ماس رد ۶ دا ولاز رون 



























































































































































۳۳ 
بەمکان دیگری زیر سایه درختان چنار نقل مکان‌کند » چهار ماه دراینجا 
به سر برد و درفصل تا پسان نیز به مناسبت‌عدم رنزش باران در رفاه زندگی 
می‌کرد . نزدیڭ جوی! بی که از کنار درختان محل نشیمن او می‌گذشت 
باغچه کوچکی از گلپای هميشه بہار به وجود آورده بود » مثل اینکه 
هر تقواست: نما شا وحن ال ما من دود غ کنا از سن 
سفارتخانه را که از کتارش می‌گذشتند » با گفتن داستاتائی سر گرم و 
باعائ از ابا کر اق کت ۰ ۱ ۱ 
- بالاخره ادعایش ثابت شد » ولی بعد از این وقع داشت که 
به مناسبت طول اقامت در ذبر پرچم بربتانیا شایستگی دریافت نشان و 
عنوان از طرف دولت انگلستان زا دا کند . تقاضای مشایپی نیز از 
ضدراعظم ابران داشت ولی گمانم او باکمال خوشروئی خلمتش داد . 
محل سفارت انگلسی در ظرك در مخوطه ای بزرگ و 7 اسان 
قرار دارد و دارای خیا بان‌هائی براز چنار و سایر درختان می‌باشد و در 
شش میلی تهران واقع شده است . چشمه آب سرد و گوارائی کہ از کوه 
مشرف به سفارتخانه سرچشمه می گیردء درا نجا ملاحظه می‌گردد. درباغ 
نفارت در قليك انواع گلهای مخصوص انگلستان می‌رویند . گلهای. 
ماس نتر مامت رانک مش ان ان رفاوت و ا 
آبی که جوی‌های کوچکی ازآن منشعب می‌شود بهوسیله گلهای بنفشه‌ای 
که فا اعا کی سی نار تفر ` 
بعد از آنکه فصل بہار فرا می‌رسد به جای این گلهای بنفشه 
صدها زنبق که E a‏ 
آنگاه گلهای سرخ می‌شکنند و بلبل‌ها دز کنارفاق جایمی‌گیرند . 
اواخر ماه مه موقعی که به‌قليك رفتیم ۰ باغ سفارت درتهران چنان فرح . 


۱۴-۳١۔‏ 
انگیز بودکه دلم نمی آمد آنرا ترك کنم » بلبل‌ها شب و روز نغمەسرائی 
می کرد ند »ار آدمی همین راه را ادامه دهد چنین منظره‌ای را شش‌میل 
دور ترمیان مزارع‌غله و باغپای دامنه کوهپا در تیغه هائی کەسنگلاخہا 
محصورشان کرده‌اند بیدا می‌کند . دراین محل که شمیران نام دارد 
معمولا شاه و اشراف ایران و اعضاء سفارتخانه‌های خارجی در تمام یا 
قسمتی از ایام عابستان کرٹ ا خاد که شاه سایق همین که فل 
گرما شروع می‌شد ‏ تپران را ترك می‌کرد . عزیمت شاه به شمیران به 
آرامی صورت می گرفت و در هر منزلی به فاصله یکی دومیل از وبلای 
زیبائی به روستای زیبای دیگری کوچ می کرد » سرانجام در اواخر ماه 
ژوئن به سوی کوهستانبا. سفر می کرد . صدها تن از مردم در این راه 
ملازمش بودند و با اسبان و قاطرهای بی‌شمار به راه می افتادند » لذا این 

اردوگاه از نظر کثرث جمعیمت هیبتی داشت . 

درا بتدای ورودمان به‌تپران پی‌بردیم که راهنمائی باغبا نان سفارت 
برای‌تنظیم باغچه‌های برجسته‌ای‌که ممکن شودآ نها را درستآ بیاری‌کرد 
کار دشواری است . طرزکاراین باغبا نان چنین بودکه باغچه ها را به‌وسیله 
برگرداندن آب جوئی که از نہر اصلی منشعب می‌شد » آ بباری و با این 
ترتیب باغچه هارا در آب غرق می کرد ند.زمین باغچه خاکش تبدیل به‌گل 
می شد و پس از مدتی که خشك می گر دید در زیرگرمای آفتاب اران ترك 
برمی‌داشت . هیچ نوعگلی صرفنظر از گلپای بادوام ( مخصوصاً اطلسی ) 
در انن‌گل وسنگ‌نمی‌تواند رشدکند » ولی باغبان‌ها آ دم‌های خوپی بود ند 
وخیلی زود طرزکار مارابادگرفتند» در نتیجه توا نستیم تعدادی بنفشه زیبای 
فرنگی و سنبل و گلهای دیگر را پ‌کمك پذرهای فرانسوی و انگلیسی 


به دست اورم . 
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۳۶ 
برایآبباری باغ از قنات‌ها در دامنه‌کوهپا استفاده می کنند وهمه 
نواحی‌اطر اف تهران‌رارشته‌های قناتی که ازتبه‌های‌وسیع سرازیرمی گردند _ 
شا نان . دهانه باد گیر قنات را با سطح زمین پیوند می‌دهد . مردم 
اغلب می‌کوشندکه قنات را باز و پاك نگاه دارند و با چرخ چاه لجن و 
علفهای هرز را بالا می‌آورند ودر اطراف هواکش می ریز ند. گاهی باد گیر 
خیلیعمیق می باشد ودر مر تفعتر بن نقطه قنات دورست تا سیصد فوت عمق 
دازد . ۱ 
۱ مک هاگاهی زندگانی خطرناکی دارند . زیر زمینی محل 
قامشفان ذرتا بستان خنك انت .بكرنچل برچسته ایرانی برای من‌تعریف 
کرد روزی‌به‌فکرم رسید که مقنی‌ها یم کار نمی کنند ؛ لذا بالای باد گیررفتم 


و و به‌تماشای] نهاپرداختم دیدم در اطاقك جالبی‌که در انتهای بادگیر قرار 


داشت‌دراز کشیدہ اند ومشغول ورق‌بازی می باشند . در بادگیرها گاهی نیز 


۱.×: کبوتر دیده می‌شود » خرگوش‌های صحراهائی و روباه نیز هميشه در کناد 


نردیکنر ین رشته قنات زمین باریکی حفرمی‌کنند » تا از ا نجادرون زمین 
: روند ما مار ماف ان در انشعا بپای عمیق قنات دده می‌شوند و ,بك 
۱ و وم آبی‌که ازقنات گرفته شده بودبه‌من دادند» گمان دارم به علت 
گرمای‌سوزان خورشیدکه باعث تبخیرسربعآ بپای سطحی‌می‌گردد به این 
آبهای زیرزمینی نیازپیدا شدہ است. عنگام اقامت درقم» اخباری دریافت _ 

داشتیم که دلالت براحتمال جنگی قریبالوقوع در ترانسوال" می‌نمود 
ابرانی‌ها به اخبارمر بوط بەاین جنگ خیلی‌علاقمندبودند . بعدازقم جاده 

شوسه به مفپوم واقعی کلمه وحودندارد» اما به هرصورت درطول‌دامنه رشته 


7 ترا نسوال ان ا حون ميان رودخا نه‌هایوال 
3 لمیہو ہو قرار دارد ویکی انمناع مهم طلای جهان است.م 


۳۷ 

کوهپا راهی به‌کاشان کشیده| ندکه چندچاپارخانه باستخانه درآن به‌چشم 
می‌خورد . ساختمان اغلب چاپارخانه‌ها بد و فاقد وسابل آسایش هستند 
آبآ لوده‌ای دار ندکه به‌مقدار خیلی کم درآب انبارها می‌توان دید » اما 
مستخدمین در باره این چابارخانه‌ها همان مطلبی را می‌گفتندکه در باره 
مکان‌های دیگراظپار می‌کردند ؛آ نان همسشه می گفتند (همه چیزدارد .) 
مانیزاز مفپوم‌این‌جمله وجودقدری نان وعلوفه راجهت چاپار بان استنباط 
می‌کردیم . ساختمان پست‌خانه ایرانی اغلب ساختمان مر بع شکل دبوار 
داری است که در انتپای راه ورودی آن درواژه ای وجود دارد . شتر و 

خاتوران و سک ساسا مورا اا ی کت 
, داخل محوطه‌چند اطاق با آلاچیق دیده می‌شود که جای‌استراحت 
مسافران است ؛ به وسیله سطح شیب داری مبتوان به دو با سه اطاق‌بالای 
دروازہ واردشد . مسافران برای رفتن‌ازچا پارخانه‌ای به چاپارخا نه دیگر 
بر با بوهائی که به همین‌منظور نگپداری می‌کنند سوار می‌شوند. درمنازل 
بن‌راه زما نی که جاده از روی زمینہای هموار می گذردمی توان چپار نعل 
به جلوتاخت ولی موقعی که‌راه ازوسط با بان‌ها امتداد می با بد فقطمی توان 
به آهستگی گام برداشت » و.هنگامی که آدمی بایستی روزا نه یست با 
سی میل را در زیر آسمان سوزان طی‌کند جاده خیلی خسته‌کننده به‌نظر 
می ید . درا ین جاده و بخصوص تمام جاده‌های اطراف تپران سراب‌هائی 
وجود دارد » حقمقت وت که در این گونه موافع دشوار است کہ آدمی 
تشخیص دهد صحنهٌ مقابلش منظرۂٴ درخت و درباچه با رودخانه واقعی و 
زیبائی نیست ء ولی سراب فقط انعکاس نور خورشید است و اگر مسافر 
پس از طلوع آفتاب حرکت کند می‌تواند چکونگی تشکیل سراب را 


به ببند . کاشان در گذشته شپر بزد گی بوده است و از نظر کاشی سازی و 


۳ 
فصنوعانت دنک ی یر ی داشته ا اما دزحال حاضن فت عمده‌اش 
مائند قم خرابه است . 
پس از آنکهآدمی چندین میل سوازه از میان دیوارها و باغهای 
ویران شده می‌گذرد » غمی او را فرا می گیرد . در این سکوت و خرابی 
من نمی توانستم از تصور رساله‌ای که در باره ازدحام وحشتناك انگلستان 
موسوم به ( ازدحام جانگزای لندن منفور ) خوانده بودم خودداری‌کنم . 
درکاشان هر خانواده به‌قدری زمن در اختبار داردکه می‌تواند باآن‌کاخی 
سازد . هوایآزاد و آسمانآبی رنگەکاشان ابده‌آلآدمی است . 
درپنج شش‌میلیکاشان باغ یبای بنام فین‌دیده می‌شود که در نزدیدکی 
آن چشمه آب پاکیزه و گوارائی از زمین می‌جوشد . آب این چشمه 
به استخر باآب انبار بزرگی‌به عمق چپار پنج‌فوت وارد می شود ء در این 
استخرتعدادی ماهی وجود دارد وآ بش بقدری شفاف است که خاکپای ته 
آن را با چشم می‌توان دید . موقعی که آدمی می‌نشیند و غذا خوردن و 
بازی‌کردن ودنبال‌هم افتادن ماهی‌ها را می نگرد . منظره جالبی را تماشا 
می‌کند می‌گویند که روشنی آب به علت رکود آن نیست پلکه به واسطه 
احتواء مقدار ز بادی تر کات گو گردی و خطر اك است . 
پس ازکاشان برایآ نکه تپه‌ها را دور یز نیم براه افتادیم . پیشرفت 
مسافرت درروز اول در زمین‌های شوره زار ويك سرازبری ملام وبابر و 
سنگلاخ وگرم بود » اما در مکانی که کپرود! نام داشت و تقر یا هفت‌هز ار 
فوت از سطح دریا بلند بود » بر فراز دره زیہائی رسیدیم که از درختان 
هيوه و گردو و تبریزی پوشیده شده بود . درختان را رن آمیزی پائیزی 


۱- 1610710 یا قهرود در کوهسار وفیما بین المشرق والجنوب واقع 
و بالفعل ازمتعلتات اصفهان است ۔ صفحه ۱ تاریخ کاشان .م 


-۳۹- 

فراگرفته بود به طوریکه می گفتند میوه و سیب زمینی کپرود به اصفہان و 
تپران صادر می‌شود . 

پس از عبور از سنگلاخ های حومه کاشان دره کپرود باگاهان 
سبزرنک و درختاش خیلی فریبا می‌نماید . کپرود نقطه پرجمعیتی 
است و کدخدای ده می‌گفت در دو دهکده مجاور هم ششصد و پنجاه 
خا وارز شک سی کته همین فیس تما هی گت ال وو ور شال گر 
ماه زیر برفپا قرار می‌گیرد | نچه در این‌محل دیدم پیش از این ندیده 
بودم . قبرها را میان صخره‌های سخت می‌کنند و در بالا با پائین | نپا 
کا سنگی تراشیده ای فرار دارد . ظاهرا تمام‌کسانی که در این ده 
مرده‌اند میان این قبرهای صخره‌ای مدفون شده‌اند و هروقت لازم باشد 
دهاتی‌هاییشا پیش دوسه قبر آماده می کنند . قبرهای خالی رانیز به‌ما نشان 
دادند » گوثی انتظار افرادی را می‌کشدند که می‌بایستی بزودی آنها 
را اشغال کنند . 

بالای دهکده در روی تبه کوچکی برجی واقع شده است که‌اهالی 
ده معمولا .از بالای آن مراقب مهاجمان بختیاری که الب اوقات در 
اننا دیذم می شو فد شتت وزاچہان شال رک موقی که شام کته شد 
این برج راشب و روزسنگر پندی کر ده بودند . ما در دلاعترافمیکردم 
که این کار لازم بوده است؛» زبراتپه‌های اطراف راجنگل احاطه کرده‌است 
شب بعد در این مورد به ما درس عجیبی داده شد و چند مبل دورتر از 
خودمان پیشخانه مارا که شب قبل حرکت کرده بود بختباری‌ها غارت 
کردند . بختباری ها از دامنه برجستگی ها تیری شلىك کردہ حباہوئی 
راہ انداعته وس وس از آن برای غارت کروانها ساٹ شود 


خوشبختانه پیشخدمتی که رباست پیشخانه رابه عہدہ داشث خونسردیش 


کا 
را حفظ کرد و در حینی که دیگران از ترس می‌گریستند به بختیاری‌ها 
گەت این قاطرها متعلق به وزبر مختار انگلیس هستند . غارتگران‌فورا 
شرو ع. به عذر خواهی کردند و از این شخص تقاضا کرده بودند که به 
E SOS‏ ی مامت اس 
نمی‌دانسته‌ا ند که کاروان متعلق به وزیر مختار است . آنگاه عقب نشینی 
کرد نددر واقع عمل بختباری‌ها کاملا مطابق آوات تمدن بود » و درایران 
اغلب باغی‌ها آمادگی کاملی دارندکه طرز تفکرعقلائی داشته باشند. چند 
سال پیش‌بکی از مستخدمین سفارتخانه که از شیراز تعدادی نامه پستی 
حمل‌می کرد مورد اصابت گلوله دزدان فرار گرفت و زخمی ند 

دان به او دستور دادند تمام محمولات خود را بها نپا تسلیم کند 
وی و به تسلیم شد > اما باد آوری کرد که تعدادی نامه به ز بان 
انگلسی وکلاهی‌که متعلق به بك جنتلمن انکلیسی ساکن تپران است 
همراه خود دارد . بلافاصله موافقت کردند که نامه ها و کلاه را س 
بدهند ء اما چیزهای با ارزش را باخود بردند . مقصود این است که در 
ابران تما مور ان از او کا ره اد تع 
کی از کار کنان انلس بانك تپران دچار دزدان شد , به او دستور 
دادند که هرچه همراه دارد بدهد . چمدان‌ها یش را بررسی کردند ؛ اما 
بالاخره چون دیدند چیزی که به‌دردشان بخورد همراه ندارد » | تپا را 
پس دأدند » مثلاگویاوقتی که بخه‌های ببراهنش را امتحان کردند » دبدند 
ناراحت کننده است » لباس « فرالك » را نیز چیزی بی‌معنی تشخیص 
دادند » زیرا مثل‌کت‌های خودشان چین‌دار بود . 

هر ایرانی خواه غنی و خواه فقیر کت چین دار می‌پوشد . حتی 
کارگرانی که در مزارع کار می کنند و بچه هائی که سنشان در حدود سه 


-۴۱۔ ۱ 

. چپارسال است ؛ عناً مثل بزر کترها ازا ر بن نوعکت‌ها می پوشند . درواقع 
تے۔ پالتوئی است که لباس‌های ",0+0 آن قرار می‌گیرد 
ایر نی ها کلاه‌بوست رم کا . طرز لباس پوشیدن ایرانی‌های . 


شپر نشن به شك بوشان اكا شباهت دارد » فقط دامن چین‌دار: 3 
فراکہا بەکمرچین اسکاتلندی‌ها بیشتر شبیه است .کلاه‌ها را همیشه‌به طرف ۰ . 


عقب سر بك بری قرار می‌دهند . کارگران به جای کلاء معمولی اغلب: ۱ 





کلاه های گرد نمدی قپوه‌ای دنگی بسر می‌نهند و این کلاه‌ها بدون لبه - ۱ 


است . گاهی قطعه‌ای پارچۂ بافتنی که انتہایش فابل حرکت و تاج و و 
مسیر تاش آفتاب‌تغییر مکان می‌دهد دور کلاہ می بندند . کے 
ہك روز در کہرود توقف کردم . در این مکان ہا فصل ٦‏ 
مواجەشدیم . یکی از قاطرچی‌ها بستری شد . گمان می کردیم که به زکام _ .. 
سانه‌ای‌میتلا شنه وت می کند . باتوجه بەاین توهم اورا معالجەمی کردم 2 
ولی آثری از بپبودی مشپود نبود » HE‏ سرد 0 
خریزه دیوانه شده است . این مطلب کی بل ۲ دا در شعرالجزایر"*. 

,489 ۱ می 

مرد بیچاره‌گاهی واقعاً به‌شدت بیمار و دچارهذیان می شد . تا دو 
هفته بعد به‌ما نرسید . مقدارخر بزه‌ای که افراد ما می خوردند حبرت آور 
بود . شهرهای قم و کاشان از نظر خربزه شہرتی دارند و در این نواحی 
آدمی می تواند بادادن کمی پول » خربزہ بزرگگ بیضی شکلی بەدرازای 
یکی دو « فوت» خریداری کند . این خیزم ها جیلی مج هد مض 
کاملا لذ یی دار ند . 


۱ - توماس کمپ‌بل شاعر انگلیسی بسال۱۷۷۷ آمیلادی متولد و 2 
۴۴ در گذشت و دارای کنا بهای زیادی منجمله گرترود 0 یومینگ میتاشد 
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۴۳ 

در گرمای ممتد ناشی ازسفرہ هژ برالملك وسابرین باخوردن یکی 
دو قاش خر ہزہ خود را راحت می کرد ند گاهی مستخدمینی را می‌شد دید 
که دور خربزه ای نشسته و پاره‌ای از آ نرا با دو فرص نان می‌خوردند 
به قولآ لما نی‌ها این‌کاراعجاب انگیز است" مستخدمینایرانی به خوردن 
خربزه علاقه‌ای‌و افرداشنند و تا جائی که میسر بود می‌خوردند . 

اسب‌ها مرتباً پوست‌ها را جمع‌کرده و مشتاقا نه می بلعیدند . کشور 
ایران از نظر میوه سرزمین عجیبی است » همه انواع میوه هائی از قبیل 
کلایی ء هلو ء سیب دراین کشور بطور طبیعی روئیده می‌شود » اما برای 
تبدیل به احسن کرد نشان تاکنون اقدامی به عمل‌نبامده است » و هیچ‌گاه 
میان این مبوه ها میوه ای مانند هلوهای گرمخانه ها با انگورهای 
انگلیسی به دست نمیا ید . 

به طرف اصفہان حر کت کردم ؛ قرار است روز دوازدهم اکتبر 
به اصفهان وارد شویم . پس از آ نکه دومنزل طی‌شد » مباشر حضرت والا 
حکمران اصفہان که موسوم بەفتح الملك و مردی فوق‌العاده نجیب و 
مؤدب و خوشخو بود از ما استقبال کرد . برای ماچند کالسکه آورده بود 
وروم رفته ازتمام ما بەصمیما نه‌تر ین وجپی پذبرائی ومهمان نو ازی‌کرد. 
ظل| لسلطان برادر شاه‌ابران و فرما نروای این ایالت است درمبان بہت و 
حیرت هیأت اعزامی اسب سواری را بر کالسکه سواری ترجیح دادیم ء 
و تا هنگامی که به خی بانهای شهر اصفهان وارد شدیم از کالسکه استفاده 
نکردیم » اما ازاینجا بەبعد با کمال میل به کالسکه‌ها سوار شدیم » زیرا 
من جرأت نمی‌کردم که سوار براسب از مبان بازار باريك و شلوغی که 

پرازآدم وحبوان بود عبو رکنم . شوهرم سوار اسبی بودو به اوژباد احترام 

Colossal 


۴۴ 

می کرد ند ظل السلطان برای سواری وز برمختار بکی‌ازاسبپای عر بیش را 
فرستاده پود » و این اسب خاکسٹری رن و دارای دمی دراز و فرمز 
کول است‌های سای ران امت ری ن انب مکیل سرورگھ 
و علامت شیر و خورشد با طلا برروی آن سوزن دوزی شده بود . 

علامت شیرو خورشید در ابران دائماً بەچشم می‌خورد ؛ عده‌ای 
راجع به این نشان اظپار عقیدہ می‌کردند که خورشید نشانه‌ای از | تش 
پرستی ( مپرپرستی) می‌باشد » و بعد از ظہور محمد (ص) تصوبر شیر که 
که مظہر علی (ع) شیرخدا است به آن اضافه گردیده است . یکی از 
بزرگان ایران عقیدہ داشت نقش زنی که برروی صورت خورشید قرار 
دارد ء بهوسیله یکی از شاهان ایران متداول شده و خاطره‌ای از زن 
مورد علاقه او بوده است » همین که این قسمت ازمسافرت ما به‌پابان رسد 
در خود مسرتی احساس کردم . هنگام مسافرت در منازل پیشین هواثی 
ابرآ لود و همراء با قطرات‌ریز باران داشتیم وا بنك در این ناحیه‌گرمائی 
نسبة شدید صورت هایمان را پرافروخته و مرها دور چشم هایمان 
سوخته بود . 

موقعی‌که در این کشور برای آدمی سفری طولانی در پیش است 
امکان ندارد که دچار زحمت نشود » چنانچه ضمن ایام سال کمی زودتر 
با دیرتر از وقت مقرر مسافرت آغاز گردد ‏ آدمی بایستی بادر گرما 
بسوزد و با به‌واسطه سرما دچار بخ زدگی شود ء گاهی در بك شبانه روز 
ممکن است سرما و گرما هر دو ارام باشند . زیرا سردترین روزهای 


زمستان نبز در ابران آفتاب سوزانی دار ند ۰ مثّلا در تپران موقعی که 


قمای‌ سا سان درحیت قیال ارک ات خلریٰ عا ندرا شایه فا 


هجوت دمص وروی شی موی وچ 


رصم ور بر کک ) جع fe gp‏ خن 
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می گیرد . وها در سراسر زمستان همواره نوار ج بسته‌ای از زمین را 
جلو پای خود می دیدیم و توده های بزرگی از برف که هیچ گاه آفتاب 
بررو بشان نمی تا بيد در چپ و راست پراکندہ شده بودنداماچند قدم‌دور تر 
دربرا بر آفتاب هوا چنان‌گرم‌بودکه درآ نجامی نشستیم ومطا لعه می کردیم . 

هوای دوست داشتنی ایران از هر چیز دیگر این مملکت جالبتر 
است: گاهی بعد از نزول برف از آسمان چند ساعتی ابرها محومی شو زد 
و برف‌ها در روی زمین ما نند دانه‌هایا لماس می‌درخشند . درسال۰ ۱۹۰ 
برف‌ها تا دوماه روی زمین باقی ماندند » ولی ما بشتراوفات برای‌گردش 
سوار پر اسب از خانه به سوی دشت سپید و خاموش خارج می‌شدم .در 
این‌قبیل مواقع هوا بهطرزی شگفت آورشفاف شده و تا مسافت زیادی رابا 
چشم می‌توان دید , اما خشکی هوا و کوهستان‌ها از نظر اعصاب چندان 
بەدرد نمی‌خورد » وبسیاری‌از اروپائی‌ها مخصوصاًبانوان در چنین هوائی 
از یای درمی ‏ بند . 

در آغاز سال ۱۸۸۵ در هوای آزاد بخ بازی می ‌کردیم . یخ‌ها 
بش ازوك فوت ضخامت داشتند و مثل 3 سبزر نهی‌می نمودند . در 
آن موقع پیش ازا نکه بخ‌ها ذوب شوند شروع به‌بازی می‌کردیم» درزیر 
یخ‌ها تصویرپشه‌های پا بلند را می‌دیدیم که مشغول‌پرواز بودند .خورشید 
چنان داغ بود که در جاهای بدون سایبان امکان یخ‌بستن آب را ازمیان 
می‌برد ؛ اما در جاهائی که سایه روی بخ‌هارا گرفته بود امکان بخ‌بازی 
وجود داشت ۳ 

ابرانی‌ها در تابستان به‌خوردن بخ علاقه زیادی دارند و برای 
تپیه بخ از بخچال استفاده می‌کنند . بخچال‌ها روبه‌سمت جنوب ساخته 
می‌شوند و دیوارهائی که اطرافشان را فرا گرفته سی‌چپل فوت ارتفاع 


-۴۷_ 

دارند . در سمت جنوبی بخچال گودال کم عمقی به پپنای در حدود*۱ 
بارد حفر و با یځ " پرمی‌کنند . 

نظر به این که آفتاب به‌این گودال نمی‌رسد به سختی بخ‌می‌بندد . 
در هر چپار شی بخ را می‌شکنند و در گودال دیگری زير دیوارها 
انبار می‌کنند . برای نگپداری و تهیه بخ خیلی شفاف امکان کرابه 
کردن بخچال در زمستان‌ها وجود دارد . 

مامدت سه سال درهوای آزاد ایران بخ‌بازی می کردم ۰ یکی از 
نجبای ایران که در مورد بخ بازی با من گفتگو حائی داشت » می گفت 
ناصرالدین شاه خیلی خود را به بخ‌بازی اروپائیان علاقمند نشان می‌داد 
روزی به‌چند تن از وزرایش اصرار کرد کفش یخ‌بازی به‌پوشند ء بعید 
نیست حرفش راست باشد . یادم هست در سال ۱۸۹۵ موقعی که روی 
بخ‌های شفاف مشغول بازی بودم درتمام محبط اطراف ما برف ردی زمین 
گسترده‌شده بود ۰ ولی حرارت سنجی که برابر نور آفتاب قرار داشت 
درجه نوزده سانتی‌گراد را نشان می‌داد . 

به‌خاطرات سفر اصفپان بر گردیم . ارد کرزن" اظهار لطف کرده 
و در این شپر وسایل و چادر های مجپزی ازهندوستان برای ما فرستاده 
است . این تجپیزات به وسیلەکاپیتان شنیدر" کفیل کنسولگری درمحوطه 
دیوار دار بزرگی که ایکا تویخانه است جمع آوری شده بود » این 

۱ - مقصود نویسنده محل يخ زدن آب است که بخچال نام دارد وعمق 
آن کمتر از یك متر و اگر توچال یعنی محل انبادکردن یخ دا شرح می‌دهد 
که عمق آن به ده یادد می‌دسد و این قسمت دا اذ آب پرنمی کنند بلکه فقط 
یخ دا در آنجا نگهداری می کنند . 

۲ - Lord 0 ۱ 
۳ - Captain Schneider 


-۴۸- 
محل را حضرت دالا حکمران در اختبار ما گذاشته بود . از این که بار 
دیگر خود را در چادرهای خوب و مجپز به وسایل آسایش می‌بافتم 
لذتی داشت . برای مطالعه اطراف دوسه روزی توقف خواعیم کرد . 
اردو گاه سفری ما چادرهای کوچکی داشت ‏ زیرا سفارتخانه ہر بتانیا در 
تپران‌برای چنین مسافرتی فاقد تجپیزاتلازم بود. اردو گاه ما دراصفپان 
با چادرهای سفید تازه و چوب پرچم بلندش با شکوه می نمود » عده‌ای 

از مردم شپر برای مشاهده اردو گاه نزدما آمدائد . 


بخش چپارم 


ازروز بنجشنبه تاروزدوشنبه دراصفپان اقامت‌کردیم ۰ موقع توقف 
در این شهر خبر بروز جنک در جنوب افریقا " و فرمان حرکت ستون 
نهم گردان سوار نیزه دار را گنس ابوایجمی آن شمرده می‌شد شنیدرم 
خبر سلامتی بسرم‌باعث خوشحالی‌ماشد » و لی‌اقدام بها دن سفرموجب‌می‌شد 
که وصول‌اخبار جنک به واسطه دوری از پست و تلفن و تلگراف به‌طول 
انجامد . اقامت ما در اصفپان‌خلی دلچسب بود » همین که وارد ابن‌شپر 
شدیم کاملا بپبودی بافتم . تنہا سبب ناراحتی ما وجود زنبورهای ریز و 
درشتی بود که ایجاد مزاحمت می کردند . 

هنگام ورودمان ظل السلطان تعداد زیادی سینی بر از هيوه و 
شیرینی فرستاده بود و فکرمی‌کنم وجود همین هيوه و شیرینی هاموجب 
بیدا شدن حشرات شده بود . بپر حال هزاران زنبور مارا محاصره کرده 
بودند و ما برای راندنشان دسته‌هائی که مسلح به حوله ودستمال بودند 
تشکل دادم و آنا را به سوی دری که در انتهای چادر و جود داشت 
می‌را ندم ۰ دس از ببرون کردن دسته‌های خشمگین و پرسر صدای زنور 
بار چه ای توری جلوی در آوبزان کردم . لحظه‌ای چادر آرام می‌شد » 


۱- جنگ ترانسوال از یازدهم اکتبر سال ۱۸۹۹ میلادی تا آخرماه 
مه سال ۱۹۰۲ میلادی طول کشید و تمام نیروی نظامی انگلستان یعنی قر یب 
چهارصدو بنجاه هزار ازقوای آن‌دولت به جنگ این ملت کوجك‌که بهرهیری 
رئیس جمهود خود گروگر با بریتا نیا می‌جنگیدند رفت . فاتح نبرد بابوگی‌ها 
لرد کیچنر بود و پنجاه هزار لیره جایزہ گرفت . 





۵ 
و لی‌دو باره ز نبورها بر گشته اجتماع هی کردند . نمی‌دانم از کجامی آمدند» 
ولی آمدنشان آسایش را ازما سلب می کرد . بالاخره | نپا را به‌حال خود 
گذاشتيم و آقابان فیلسوفانه بردباری آغاز و شرو ع بەشرط بندی کردند 
قرار شد اولین فردی که: ەة نبوزها: اش زده شود » بر نده محسوب 
گردد. آنچه تا حدی باعت شگفۃ ی شد» این بودکه‌گرحه ‏ نبورهای ریز 
7 درشت ! بیست تا بيست تا بالای سرشان وزوز ز می کرد ند تا موی که در 
۱ اصفهان : بودیم این زنبورھا کی دا نگزیدند . 
5 ىك روز پس از ورود به‌اصفبان جامعها نگلیسی خا مقیمآن غپز 
.و را دعوت کنند . ما از آشنائی باتمام بازرگانان مقیماصفهان 
و هت های مذهبي و خام‌هایشان که گروهی انگلیسی و پان ست 
و بود ند خوشوقت شدیم بعد از هر این روز حضرت والا شاہزادہ 
کرات که شب قبل از شوهرم دعوت بەعمل وزد بود برای بازدید 
ما حضور بافت . شاهزاده ۰9 خوش برخورد بود در چادر پذیرائی 
E,‏ وضعی نشاط آ لود می گفت و می خندید » شباعت زیادی به بدر 
ا RES‏ فشنگ و زیراه و سے وا اد ےک 
" کہ به زبان‌های فرآنسہ وانگلیسی حرف می‌زدند . یك معلما نگلیسی بەنام 
سویفت داشتند که 5 وبا قبلا افسر توپخانه بوده است . ۱ 

۱ بدنظر می‌رسیدکه بچه‌ها ازمصاحبت اوخوشحا لند. ,آن شب‌کنسول 
روپہ ومتشی ادبنام اکن با ماشام خوردند وشبی‌را بهخوشی گذواندیم . 
من‌هر گزمہمان ومیز بان‌ھائی مل افر ادمختلف سیاسی وکارکنان‌کنسولگری 
روسیه که ملاقاتشان کردم موافق حال ندیدام . پرنس دالیجا و آقای 
٭ لیلکین نیز از این حیث مستثنی نبودند . بالاخره باخالتی انتوهباز آنها 
جح ےت ۱ 1 07 


-۵- 
را ترك کردیم . روز بعد » به واسطه ملاقات های رسمی زبادی‌که درپیش 
بودء نتوانستیم هیچ کاری بکنیم » اما شب هنگام که جہت اسب سواری 
ازخانه خارج شدیم » از میان چهار باغ زیبا وخرابه‌که بزرگترین بلواد 
اضفپان است و چپار ردیف بلند درخت: چنار دارد. عبور گزدم : 
متأسفا نه در جهاربا غ‌خرابی فراوان به‌چش می‌خورد . پس ازعبور آزروی 
پلروی رودخا نه به‌ساحلی‌زیبا رسیدیم‌واماکن باستا نی رادر کرا نه:دیگر په 
چشم دبدیم » منظره‌ای ناراحت‌کننده‌داشت . لرد کرزن " وضع این‌کاخها 
را دقیقاً تشریح کرده است و من نمی‌توانم به نوشته‌های او چیزی بیفزايم 
فقط می گویم این ساختمان‌ها حتی به صورتی علاج ناپذیر تراز زمانی که 
:او کاسش را ھی وشت ویر اق شتا نن. > تخمله (خراب‌شد) 27 در باره 
94 ۱ ۱ 
هنگام که بازگشتم انکلیسی‌های مقیم ا اف فا 
زا e‏ زایتقاب‌آنترارت ( کف امغر ارت )ریس گند 
من زما نی که در هندوستان سر می بردم و هنوز دختر بودم باوی کەکشیش 
۰ کلسای پروتستان کلکته بودآشنا شدم .آدمی پرانرژی بود و بعدها شنیدم 
که به زلاند جدید مسافرت‌کرده است . 
روز یك شتبہ به جلفا رفتیم . جلفا حومه ارمنی نشین نان 
و درسمت دیگر ژایند‌رود قرار گرفته است . : 
. در جلفاهیات مذهبی انگلیسی نماز خانه ای کوچك و یك بیمارستان 
دارند . هیأت مذهبی از یشاپ استوارت و خواهرش دوشزه استوارت و 
جناب آقای استیلمن" و بانو استیلمن و چندتن دیگر تشکیل شده‌است . 
Lord Carzon ۲ - Bishop stewart‏ - \ 
٣ - Tev. Mr. Stileman‏ 


۱ -۵۲- 
بیمارستا نی که مورد بازدید ماقرارگرفت به‌وسیله خا نمپای انگلیسیاداره 
می‌شد » تحت ٹائی نگاهپای مسرت بخش و کار دلپسند و ارزنده زنانی 
قرار گرفتيم که زندگی خویش را وقف فعالیت در جلفای فقیر نموده‌اند 
کار و محیط زندگی این هیأت درکتابآ قای استوارت موسوم به (مسافرت 
در ایران و کردستان ) مفصلا تشربح شده است . در تپران نیز هیأت 
اهر یکائی و سمارستان انپا از این نظر زمینه مساعدی دارند و کارشان 

٭ را شرافتمندانه انجام می‌دهند . 

درشهر تپران یعنی پایتخت ایران که ما سفارتخانه‌ای وسیع و 
چیزھای ای مائند یکصد نفر بعد اکل دارم » تا حدودی به 
کلیسای پروتستان هيات مذھبی امریکائی پیوستگی داشتیم . عقل سلیم و 
غمض عینی که ناشی ازمشرب وسیع وطرز تفکرهیأت‌های مذهبی اھر یکائی 
سراسر دنباست » موجب شده است که کشیشان پروتستان روزهای يك 
شنبه‌برای عبادت در کلسای جامعه به انگلسی های مقیم تپران وقت بدهند 
وما از نظرانجام وظایف مذهبی مدبونشان هستیم ء زیرا کودکان ما رائیز 
نام گذاری ومراسم عقد دوشز گان ومردان حوان مارابه‌جای می آورند و 
بیماران ما را معا لجه و بالای‌سر مردگان ما مراسم تدفین انجام می‌دهند 
وا را شان نقتبایق سنگلاخ در قرستانپای تروك شپر دفن 
می‌کنند . 

شش سال پیش که ظواعر امر نشان می‌داد انگلستان و امریکا به. 

خاطر و نزوثلا در کنار برتگاه جنگ قرار گرفتداند ء روزهای یك شنبه 
در این‌نمازخانه کوچك آمریکائی‌ها و انگلیسی‌ها کنار هم زانو می‌زدند 
و برای توفیق عایاحضرت ملکه ویکتوربا و ریاست‌جمپوری امریکانیایش 


می‌کردند . همه ما مردمی انلس زان بودیم که در تہران زندگی 


۳ 
می‌کردیم > گذشت زمان نمی‌تواند هرگز مپر ورزی‌های دوستان 
امربکائی را از خاطرم محوکند . در اصفہان ملاحظه شد که به حای 
آمريكائي ها میسیونی انگلسی شالت دارد . از برخورد بااین عات و 
درك این موضوع که انگلستان هنوز میدان فعالیت‌های مذهبی ایران را 
بکرم به‌دیگران (هرچند همنژ ادباشند) رهانکرده است ت خبلی خوشحال 
شدیم . 

هیأت مذهبی مقیم اصفپان وظیفه اش چندان ساده نیست . ابنان 
با ید شکیبائی و کاردانی فوقالعادہ ای به‌کار برند » زیرا توده ناس این 
شر زود رنج و مستعد آزار آنپا می‌باشند » به‌هر صورت تا این لحظه 
کارشان بدون این که به مانع سختی برخورد کرده باشد پیش رفته است 
و یقن دارم مادام که مردی به شک ا ی و خردبشاپ استوارت در راس 
این هبات قراردارد » کارها به‌همین منوال پیش خواهد رفت . بازر گا نان 
نز مشکلاتی داشتند » ومی‌گفتندکه به واسطه آفت ها واغتشاش‌های ناشی 
از مر ک شاه سایق » تجارت از سال قبل نیز بدتر شده است ؛ اما ندیدم 
که هیچ کدام ازتجار انگلیسی از رقبای خارجی واهمه‌ای داشته باشند و 
خود این مطلب باعث خوشوفتی است . 

اصفهان پا یتخت باستانیابران برای بینندگان شهری غم افزاست . 
اہن شپر دارای ساختمان‌های ویرانه‌ای مانند عمارات خرابه ای که 
دیوارها بشان‌شکستدو نقاشی‌ها شان محوشده می باشد و ساجد ویرانه‌ای 
دارد که کاشی کاریهای برجسته و زیبای آنها به‌صورت يك تکه به هم 
چسبده در بالای گنبد ها در حال اضمحلال است و پلہای خرابه‌ای رو 
بستر نسبة پهن رودخا نه‌بسته شده است . باغپای وبران وخیا بان‌ها ومیدان 


های خرا به‌ای نیزدرا نحا وجوددارد ۱ دریع ازآن زسانی و شکوه گذشته 


امه 
این شپر ! بعید نمی‌دانم که مجدداً روزی بباید که اصفهان همان شکوه 


را دارد 


فصل پنجم 


روز شا نزدهم اکتبر از اصفہان به سوی کوهپای بختباری حرکت 
دهدن ازهدف‌های چهارگانه اصلی سفرما تحقق بافته بود . اصفهان 
را دیدیم ونسبت به‌شاهزاده ظلالسلطان ادای احترام‌کردیم وا بازر گانان 
واعضاء عیأت مذهبی این مر کزمپم دیداری بەعمل آوردیم. ازطرف کے 
نیز ا اپیتان ٹن مپربان و آگا تور ' نماینده صمیمی انگلستان که 
اسلا ارمنی. است آشنا شدم > حالا به ند خر کے به سوی 7 هدف ‏ 
خویش بعنی ملاقات باروسای بارعا و پررسی‌جاده جدیدی که می بایستی 
از میان این سرزمین ناهموار ومرتفع بکذرد پیش مي‌رفتيم . دراین روز 
عناً ما نند موقع حرکت از تہران قاطرچی‌های ما گم شده دود ند گرچه 
برای پیدا کرد نشان متحمل زحمت شدیم » اما جستجو دیری پائید و 
خيلي معطل نشدیم زیرا کپیتان شنیدر که نیروی خلاقداش اقامت مارا در 
اصفهان قرین آرامش ساخته بود به باری ما شتافت وسرا نجام حر کت کردم م 
موقع حرکت‌ما هوا دوست داشتنی بودہ اقامت دراصفهان بەقدری خستەام 
کی بود که از اوک محدد درروی زین‌شادمان بودم . مقارن‌خروج 
ازاصفهان هیأتی بهنمایندگی ازطرف شاهزاده درمعیت تعداد قابل‌تو جى . 
از انکلیسی‌های مقیم اصفہان ما را بدرقه کرد ند . وزیر مختار بار دبگر 
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بود : از اکناف مملکت اسبانی گرد می آورد ٠‏ بعضی اوقات اسبپای عر بی 
و بختیاری ہسیار خویی نزد او بیدا می‌شود . بعضی ازاسب‌های بختباری‌او 
از عربی خالص نیز پر ارزش تر ند .عده‌ای از این حبوانات که پرورش 
بافتهُ محیط کوهستا نند واز هنگام تولد به عبور ازنا هموارترین زمین‌ها 
خو گرفتداند ضمن این که پرطاقتند خوش اندامند . هنگامی که سوار 
را از روی صخردها وسنک‌ها حمل می کنند به‌ندرت دچار خطا می‌شو ند 
و از دیدن این وضع چنان حال عجیبی به اسان دست می‌دهد که گمان 
می‌برد سم آ نپا به سختی پولاد است . 
بس از ا نکه دوستان را وداع گفتيم به حال چپار نعل سه چپارمیل 
از جلفا دور شدرم و به سوی او لین ادروگا همان معروف به فلاورجان! 
در کنار ژاینده رود پیش دفتیم . این همان ۳ است که از زیر 
پلهای اصفپان می‌گذرد . در اصفبان بشتر چادرها را باقی گذاشتيم» 
زیرا در این ایالت کوهستانی حمل آنپا خبلی دشوار است . ناهار را در 
عمارتی که نت سا ید افکندہ و به شاهزاده تعلق داشت صرف کردم وس 
از آن برای او لین بار خواستیم که در اردو گاه کوچکمان در چادرهای 
کاہلی بخوایم . هر چادر دارای هفت « فوت » مربع وسعت و در انتپایش 
اطاقك رخت کنی به شکل نیم دایرہ واقع شده است . این چادرها را 
حکومت لرد کرزن بەسفار تخانه اهداء کردہ است . چادرها برای زندگی 
يك نفرهکاملاراحتند و آدمی می‌توانه روس طآ نپا مستقیما سریابه‌استد » 
و موقعی که در گوشه‌ای از زیر سقف شیب‌دارشان رختخواب سفری پپن 
شود » انسان‌اطاقکی داردکه می توا ند درآ نجا لباسش را بدپوشد و باحر کت 
۱ - فلاودجان مر کز بخش لنجان سفلی است و در ۱۸ کیلو متری 


اصفهان قرار دارد . 





-۵۷- 
گند با چیزی بنویسد » البته این اطاقك زیاد بزرگ نیست . چادرهای 
کوچك کابلی باید برای مدت دو ماه سر بناه ما شوند و ما مثل خانه 
خودمان به‌بررسی ‏ نپاپرداختيم . دروسط صف چادرهای کابلی » چادری 
معروف به شامیانه وجود داشت . سقف این چادر پہن و مخصوص مواقع 
غیر بارانی است . چادر شامبانه فقط | نقدر وسیع است که چپار نفر 
نواس در داخل آن دورهیز کوجاف مربم‌شکلی غذا به‌خورند - درطرقین 
چادرشا میا نه چادرهای کابلی واقع شده‌اند که جمعا چپار چادر و متعلق 
بەمن و شوهرم وآ قای رنی وکلفتم بودند . بعد از ابن چادرها و درانتهای 
صف | نها چادرهای سب٦‏ ساده‌ای به چشم می خورد که یکی جت منشی 
ایرانی و دیگری برای آبدار باشی در نظر گرفته شده بود » مقابل چادر 
مبله بر چمی نصب شده بود که روزها پرچم ملی بربتاننا و شب هاچراغی 
در بالای آن آویزان می‌شد . بس ازچادرهای ما (چه مواقعی که در طول 
راہ اطاقی دا می کردم و چه در مواقعی که بدا نمی‌شد )» چادر 
پسشخدمت‌ها ومستخدمین فرارداشت ولی قاطر چی‌ها چادر نداشتند . اہنان 
مردمی قوی بنیه و این قبیل وسائل تجملی را با تمسخر می نگریستند . 
قاطرچی‌ها دا یرہ وارمی‌خوابند . پاهابشان را به طرف داخل دابره دراز 
می‌کنندو با رداهای بلند و چیزهای دیگرخود را می ہوشا تند » وگاهی که 
لازممی شود خودشان را جمع وجورمی‌کنند . روزهائی که هوای بامدادی 
بارانی و با سرداست مثل توده بزر گ‌گونی شکلی به‌نظر می بند . بعد از 
آنکه از خواب بدار می‌شوند با كمك دست و پا می‌خزند و دهن دره 
می‌کنند و چش‌ها یشان را می‌ما لند . 


روزهای بارانی چادر شاسانه بەدرد نمی خورد و اتا را جمع 


ہہ 


کردء زرا سقف مستوی چادر بدرو دی شس م داده و اب دس میدھد . در 


-۵۸- 
مواقعی که غذا را در چادر کابلی صرف می کردم صدای باران روی سقف 
چادر که در یکی دو فوتی بالای سر ما قرار داشت به گوش می‌رسید.. 
خاش کم بی‌نوای تر شده‌ای از مان در بسته چادد شقابی 
بەسوی ما دراز می کرد تند باد نیز به طرف چادر هجوم می‌برد ۰ آم که . 
رختخوا بہا و لحاف‌ها به چه وضعی تر می‌شدند ! بدبختی دراینجا بودکد. 
گاهی مجبور می‌شدیم ء در این رختخواب‌های خیس شده دراز بکشیم . 
البته‌تا چند روز پس ازحرکت ازاصفہان موجبی برای شکوه ازوضم هوا . 
در میان نبود . چادر مر بع شکل و چادر پذیرائی و چادر کوچك ساده. 
نیز تز ین شده بودند و ما چادر اخبرالذکر را ہا چند میزر نك شده و 
تعدادی روه صندلی به رو نق در آوردیم . در این چادر با عذر خواهی. 
فراوان‌ازمهما نان خود پذیرائی می‌کردیم وقلیان تعارف می‌شد . قلیان در 
ارات از.لولزم کر وزی است » فعلا چند نفری از اشراف.ابران سیگاد 
می‌کشند ولی اغلب قلیان را بر آن ترجیح می‌دهند . قلیان چپقی است‌که 
مبلة بلندی دارد و دودآن ازوسط آب‌خارج و کشیدنش کار TE‏ اری.. 
است . گرچه می گفتند تا چپل پنجاه سال پیش چای برای ابرانی‌ها چیز 
نا شناخته‌ای بوده است ء اما فعلا در انن کشور چای مصرف فوقالمامای ۱ 
نار ےہ ھا ها اس 
در اردو گاه دوم که ای نام دارد ودد۔اتہای۔درہ زاینده‌رود : 


قرار گرفته است » شکارچبان ما تعدادی اردك » بادراز » مرغابی جره » 


۱- بیستگان (0وع1ع1) دهی‌است از دهستان اشیان بخش فلاودجان 
شهرستان اصنهان و در بيست و دو کیلو متری جنوب باختری فلاودجان متصل 
به رأء شهر کرد - اصفمٰان قرار دارد . در صفحه ۱۲۷ کتاب ود شیندلر 
اين‌کلمه بصودت نوع مه8 ضبط گردیدہ است . 





۵ 
شکار کردند . هژ برالماك طرز شکار کردن برندگان را در حین پرواز 
بادگرفت . ابرانی‌ها معمولا پرندگان را درحال نشستن با راہ رفتن شکار 
می کنند وفکراین نوع تیراندازی با بقول خودشان (حوائی) برایشان تازه 
لسر تراک یکیکیاو زره کسر ما اش از ای را 
که در بالای سرش برواز می کردند شکار کرد خیلی خوشحال شد ۲ 
در سومین روز حرکت از درۂ زاینده رود از گردنه‌ای کوهستانی 
به ارتفا ع هشت هزار فوت گذشتیم» این گردنه کتل رخ نام دارد و از راه 
آن به چپار محال که ناحبه‌ای کوهستانی است و به‌وسله سران بختباری 
اداره می‌شود وارد شدیم . همین که از فراز گردنه به پشت سر خود 
نگرستيم » منظره ای بدیع از دره زانده رود را در دو هزار فوتی در 
مبان دشتبائی که به‌سوی شمال امتداد می‌بابند مقابل دیدگان خویش 
بافتیم . در جلگه‌ای سنگلاح نزدیك قله کوه دو نفر از سران جوان 
طایفه از ما استقبال کردند . تعدادی از افراد ابل بختباری نیز همراه 
۲ با امہ ود داز طرق طا مه خود بط ها وی مه كت اب کو ٹر 
حوانانی خبلی مدب و خوش برخورد بودند . افراد عادی این ایل نیز 
اخس داشتند» اغلیشان برمادیان‌های اصیل بختباری سوار شده بودند . 
مادیان‌ها سری نبرومند وسمپائی برقدرت داشتند » سواران این اسہا را 
چہار نعل درشب‌های سنگلاخ بەچپ وراست پیش می برد ند وباتفنگپای 
مارتبنی خویش بەسوی هر نشانه‌ای که روبرویشان بدامی‌شد » تیراندازی 
ی کر وه رانک تفا نها شاه ےھر کی از اق کا یمین 
۱ - گردنه دخ ( ۲۳۵ 1 160421 ) در جنوب بخش فلاورجان 
در انتهای جنوب خاوری کوه لاتاریکك و بز سر داه شوسه اصفهان - شهر 
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سل 
خود راکه از نو ع کلاه‌های خاص بختاری‌ها بود » روی زمین برت‌می کرد 
رفقایش ضمن اینکه چپار نعل از کنارش می گذشتند » به طرف کلاه 
تیراندازی می‌کردند . بابد اضافه‌کنم که به ندرت وفقط درصورت اصابت 
گلوله‌کلاهآ سیب می دید زیرا تیراندازی فوقالعادہ نا منظم بود .گاهی‌نیز 
سواران بختیاری به‌سوی خط سیر مسافرت‌تیرا ندازی می کر دند و یکمر تبه 
براثر اتحراف گلوله‌ای که نزديك سراسب آقای رنی برزمین نشست گل 
به‌سر وصور تش‌باشیده شد » بااین‌همه حر کاتشان دید نی وجذاب بود . هنوز 
منزل‌اول اقامتمان را در نقطه‌ای بنام کاورکوہ'؟ درچپار محال بیاد دارم . 
درا ین شب خیلی خوش گذشت » این همان نقطدای بودکه چند سال پیش 
آقای بیشاپ را غارت‌کرده بودند . هنگام غروب آفتاب هوا نسبة سردبود 
ولی پیش از آن‌که آخرین اشعه خورشد نان گردد ماه از بالای کوه 
به سمت مشرق درخشیدن گرفت . در اطراف این ناحیه هنوز گله‌های 
گناو اس مین ا دق گلھا اور فو اکل وود تست خر ان 
هوای شفاف مانند دانه‌های ربز فلفل و نماك روی دامنه‌های شب‌دار و 
بی درخت برا کنده شده بود ند . آنسان تا در سای مر کزی زندگی نکند 
نمی توا ند تصورفواصل نقاط‌مختلف رادر نظر مجم کند »> زیرا درارو ناهمه 
چیز بهم نزديك است . در تهران چنانچه آدمی از فراز نقاط مرتفع شهر 
بردشتهای جنویی نظرافکند هروقت به‌خواهد می‌تواند تبه‌های| نسوی قم 
را باچشم به‌بیند . افق ا بن تبه‌ها وضعی جا لب توجه دارد ودرحدود صدمیل 
فاصله آن‌ها است » انسان می‌تواند سوا وگن و حتی فواصل دور تر 
از آن را نیزمشاهده‌کند . در زمستان کوهما کاملا واضح به‌نظر می آبند» 
اما در تابستان گاهی روٌیتشان مشکل است ‏ و براثر گرمای روزانه ازمه 


1 - Kahvarkuh 





!لت 
پوشیدہ می‌شوند ولی دزاین حالت‌نزصبحگاهان می توانآ نپا را ملاحظه 
کرد . دراین‌هوای صاف ودرخشان افسونگری شگرفی به‌چشم می خورد . 
خشکترین مناظر در چنین فضائی زیبا جلوه می کنند و کوهپا رنك‌آمیزی 
بدیعی به‌خود می‌گیر ند » دشتهای صاف و بیابانپا نیز از زیبائی ہی بره 
نیستند . برای فهم‌این مدعا باید مناظر ابران را به‌چشم دید . و لی‌هنگام 
تزول برف و باران و با در مواقعی که آسمان غبار | لود است » نمی‌توان 
صحنه‌ای حزن انگیزتر از منظرۂ شهر تهران را در نظر مجسم کرد . 
کرای خشكث وی درخت به طرزیشگفت انگیزنا ز ایند . دردشتهای 
سنگلاخ که استخوان شتران و قاطرها و اسبہا در سرتاسر آنها پراکنده 
شده است غیر از وجود سان وکر کس‌های اہ رگد سیاه اثری از زندگی 
دیده نمی شود وموقعیت ا ین دشتہا چنان نفرت آوراست که ببا تش‌فوق قدرت 
الفاظاست . خوشختا نه چنین روزهائی تعدادشان کم است. ایران سرزمین 
خورشید است و گمان دارم اگر بگویم در این کشور حداقل سیصد روز 
از سال هوا صاف و بی ابر است اغراق نگفته‌ام . معمولا فقط چند روزی 
ازماه نوامبرھوا بارندگی است و ب ایام سال‌هوا صاف است .روز 
نوزدهم اگ به‌سوی محلی‌که شمس]باد " نام دارد براءافتادیم . ترديك 
دبوارهای قلعه‌ای گی کنارنہری 5 ده باردیپنا داشت در مجاورت 
تخته سنگهای عظیم کا بین نپار خوردیم . این کوہ را بدواسطة 
باندی فوق العادەاش که نزدیك به دوازده هزار فوت می باشد ء جهان بین 


› شمس‌آباد ( 4 88[08 راو( ) دمی است‌کوجك از دهستان لاد‎ - ١ 


بخش‌حومه شهر کرد ودرء ۱ کیلو متری جنوب داه عمومی طاقا نك به شهر کرد 
که در دامنه کوه واقع و دارای قلمه‌ای قدیمی است . 


۲- Jehanbin 





28 
می‌گویند .1 نگاه بهسوی' جو نقون' حر کت کردیم ؛ دراینجامپمان سردار 
حاجی علی قلیخان مرد سیاسی طایفه بختیاری بودیم . این مرد معمولا 
واو ا ی در و و 
از راهی که خانم استوارت و ژنرال شندلر موده بود ند منحرف شدیم و 
ازمبان کوه جپان بين و شيخ که تیه‌ای منفرد و شب‌دار است و دارای 

عنوان شکارگاه خوانین بختباری می باشد » به‌طرف مغرب روان شدیم . 
مسا عفن ایس که ان کی اون ات که اتا سا 
شمال حروف مصوت راتلفظ می‌کنند » بادم می آ بدکه در انگلستان ازمن 
سوال کردند » با تخت ایران چه نام دارو ؟ گفتم تپران . گفتند کاملا 
درست است ۰ اما در انگلستان به این صورت تلفظ نمی شود . گفتم 
چطور ؛ شما درزبان انگلسی این کلمه را چگونه تلفظ می‌کنید.؟ گفتند 
ما تسپران‌تلفظ می‌کنيم . تلفظ واقعیاین کلمه مثل‌تلفظ | نگلیسی آن‌است و 
فقطابرانی‌ها معمولاای‌کشده را به واومبدل می‌کنند. مثلاعوام » با تخت 
را تبرون ونان را نون و خانه را خونه و بدین جہت حاناقون راحو نقون 
تلفظ می‌کنند » و .این موضوع در وحله نخست سبة گیج کننده است . 
سردار را درسه میلی جونقون درمعت صد نفر ازسواران بخشاری ملافات 
کردیم . از دره به طرزی با شکوه سراز پر شدیم و سواران در طول شیب 
سنکلاخ اسبپا را به جلو می تاختند و بدون وقنه تیراندازی می‌کردند 


۱- جونقان ( 288285[ ) دهی‌است از دهستان میزدج بخش حومه 
شور کرد در بیست و شش کیلو متری جنوب باختری شهر کرد ودر کناد راه 
پردنجان به شلمز اد قراردادد ( فرهنگ جنرافیائی ادتش ) 

۲ - خراجی دھی است از دهستان کیاد بخش بروجن شهر کرد در 
۳ کیلو متری پاختر بروجن کناد راہ شلمزاد - شهر کرد . 





Sf 

.همین که وارد شپر با قصبه جونقون شدیم » سردار ما را به‌خانه جود برد 
او چای صرف کردیم » جونقون دهکده بزرگی است با جمعیت تقر ہی 
دو هزار نفر . خانه سردار زیبا و تازه ساز بود » تصاوبر و پسکره‌های 

غرریبی به دبوارهایشآویخته شده بود . پسر بچه‌ای خردسال وخوش سیما 

و دلپسند داشت که‌تقر یبا دوازده ساله می‌نمود ؛ این بسر بچه نزد ما آمد و 

برایمان از کتابی داستانی فرائت کرد . تمام روز بعد را در جونقون 
گذراندیم .آقای رنی‌وهمسرم با رسای طایفه برای شکاربز کوهی به‌طرف 

قله پہن کوه شیخ که در همان نزدیکی قرار گرفته بود به راه افنادند . 

گمان هی گذم تتسجه‌کاررشان موفقیت اه بود » زیرا دو گوزن شکار کرده 

بودند . کوهستا نهای بختیاری حیوانات وپرندگان زیادی ازقبیل بز کوهی 

و گوزن تروکيك دارند » اما خبلی از نبا را شکار می‌کنند . بختباری‌ها 

در حال حاضر از این نظر به چنان سلاحهای جالبی مسلح شده‌اند که 

به عقیدہ من بدزودی همه شکارها را از بین خواعند برد . 

بوك چپار مجال واقعاً خیلی دل انگیز. است ان سرزمن 

, دں۔ بعضی از نقاط از درخت خالی است ء اما دره‌هاش مسطح و بر گل و 
محصول گندمشان نیز غنی و اغلب صدها فوت از دامنه تبه ها بالا رفته 
و دارای زیبائی خاصی است . در ته دره‌ها نپرهائی با مقداری زمین 
زیر کشت مشاهده می‌شود » کمی بالاتر از این دره ها جفت گاوهائی 
را مشاهده می کنید که از دور چون مورچه می نما بند و مشغول.شخم‌زدن 
۔قطعاتی اززمین می باشند.این زمین‌ها را برای‌کشت‌محصولاتی آمادەمی کنند 
. کہ با برف و بادان آبیاری می‌شوند . بالای قطعات تبره رنگ دامنه 
کوه‌ها پرتگاه های تندی به چشم می‌خورد که هزاران فوت ارتفاع آ نها 
است » و بزهای وحشی و عقابہا در آ نبا مسکن گزیده‌اند . نقطة سفید 


-۶۴۔ 

رنگی در روی صخره‌ای عمودی تقر باً خارج از میدان دید بشری یعنی 
در مکانی که پای آدمی هرگز به آنجا نرسیده و نخواهد رسید ؛ واقع 
و نمودا رآ شیا نه‌عقاب‌هاو کر کس‌هااست . هنگامی که درطول دره درحر کت 
لودیم > اغلب اوقات این بر ندگان عظیمالجئہ را مشاهده می کردیم که در 
سوامعلق بودند وچنان که‌گوئی مراقبمان هستند » در بالای سرمان سرهای 
زردشان را به چپ و راست گردش می دادند . زمانی نیز که به واسطه وزش 
نسیم قادر به توقف ننودند به سرعت شگفتآوری دور می‌شدند ۰ پس از 
مدتی ملاحظه می‌شدکه یکی از آ نپا مسافتی را درسمت چپ ها بشت سر 
می‌گذاشت و پرواز می کرد و لحظاتی به صورت قطعه بالی در فضا آویزان 
و پی‌حرکت باقی می‌ماند . 


سباری از دهکده های بختباری دارای‌مذهب مسیجی 


هستند .این 
دهکده هارا ارمنی ها قا بل کف کس ا سو رت راف خوبی دارند . 
سردارمپما ندار ما مردی اصیل زاده ومؤدب بود . برای[ نکه اقامت مارا 
دراین نقطه به صورتی داپسند در آورد از هیچ کاری فرو گذار نکرد . 
سردار گرچه در حال حاضر میانه سال و متین است ولی در زمان جوانی 
به‌عن‌گام پروزخصومت ها هردی دلررشمرده می‌شد.. تمام تفون خود راکه 
سب ة زياد است وقف جلو گیری از نزا ع‌های رقت آوریمی کندکه‌در گذشته 
به طا داش خسارت های ز بادی واردکرده است . درابام فراغت علاقمند 
به تحصیل اطلاعاتی از زبان فرانسه می‌باشد و اشیاء عتبقه جمع آوری 
می کند. سرزمین کوهستا نی بختباری اکر ات کوش روز گاران دچار 
آشوبگری‌های فراوان شده است دراین زمان نیز هنوز آثار ارزندہ ای 
از تمدنپای کہن درا نجا بەچشم می‌خورد . می‌گفتند حاجی علی‌قلیخان 
تا همان موقعی که به‌دید نش رفتیم درانگلستاناقامت داشته است و من از 


-۶۵- 

این که مدتپا ازاین موضوع ہی اطلاع بودم خیلی متأسف شدم » وچنا نچه 
بار دیگر فرصت ملاقاتش دست دهد شادمان خواهم شد . کسی که علاقه 
دارد در باره این قسمت از ابران اطلاعات بشتری کسب کند بايد به 
کتاب مسافرت در ایران و کردستان تألیف خانم بیشاپ مراجه‌کند » ذیرا 
در این کتاب وضع طواف و محل سکونتشان به‌صورتی روشن و درست و 


دقیق تشر یح شده است . 





روز یست و یکم اکتبر برای ملاقات دیگر سران بختیاری از 
چپارمحال بەسوی گرد نه ا که مبان‌زمن‌های مر تفعی و أقع OEE‏ 
براه افتادیم . درمرحلۂ اول حر کت درحدود ده میل تا نقطدای‌که دستنا' 
نام داشت بەراحتی براسب‌ها سوار شدیم. صبحانه را درا ین نقطه خوردیم 
و به سمت جلو پیش رفتیم . آ زگاه از گرد نه ای سنگی به بلندی ۸۰۰۰ 
فوت صعود کردیم . ابن‌گردنه زمستان‌ها براثر ریزش برف عسدودمی‌شود 
یکی از برادران حاجی علی قلیخان در معیت ما بود و همراهی اوبرای 
ما بجا وسود مند افتاد . همین که بالای گردنه رسیدیم سر زمین واقعی 
بختباری را که به صورت توده کوه مہسی خود نما یہی می کرد در برابر 
دیدگان خوش یافتیم . کوهپای بختداری را در بعضی تقاط تج لیا 
بلوط فراگرفته است . قله‌های بلند ترء که گاهی نزدیکک به ۱۳۰۰۰فوت 
ارتفاع دار ند اغلب اوقات از برف سفد شدها ند . يشت سر خود منظرة 
بدیعی بر فراز دره‌ای‌که به‌سوی جہان لان " بزرگ می‌رفت مشاهده 
می‌کرديم ۰ ہں از آنکه ۳۰۰۰ پا فرود آعدیم از وسط دره بر گیا 


1 - Zireh 
دهی است از دهستان کار بخش بروجن‎ : ) Dastaua ( دسا‎ 
شهر کردکه در ۳ کیلومتری راہ شلمزاد به شهر کرد واقم شده است ( فرھنگكک‎ 
) جنرافیائی ادتش‎ 
. نام کوهی است در منطته بختیادی‎ ) 16[ +80180 (۳ 





_-۶۷- 
سیل‌گون" درکنار نہرعر یضی که ازمرغاپی و مرغاپی‌جره پرشده بود عبور 
کردیم » اندکی بعد از گردنه باریکی بالا رفتیم و خود را مشرف بر 
چادرهایمان در دامنه تپه ای در گردنه ناغون" بافتیم . چادرها صدها 
با پائن تر از ما کنار تاکستانی در سمت چپ دره داقع شده بودند . در 
طرف چب چادرها دژبی قواره ای از گل و اس بناشده بود که رسای 
ظا مو ا کرت و ات 
آفای رنی شب‌هنگام به ما پیوست ‏ او از راه دیگری‌که از سان 
گرد نه درکش و رکش می گذرد عبور کرده بود . در زمستان‌ها که بهواسطه 
ریزش برف گردنه زبره بسته می شود کاروا نپا از گرد نه اخیر می گذر ند » 
آب های منطقه چپار محال وس از عبور از اہن ناحبه به رودخانه کارون 
می بیو ند ند . در اغون عده‌ای سوار که از سران طافه بودند از ما 
استقبال و پذیرائی بدعمل آورند . هیچ چیزی نمی‌تواند از نظر محبت 
ومہمان نوازی جای پذیرائی این عده را بەگیرد . نه تنپا موقع پذیرائی 
نزاکت را رعایت می کردند بلکە موقع در خواست ملاقات من نیز چنان 
ادب و تربت نشان دادند که نا گپان تصور کردم بان عده‌ای حتلمن 
به‌سرمی برم . عقیده عمومی براین است که مشرق زمینی‌ها در موردز نان 
رعایت احترام را نمی کنندولی حقبقت این است که طرز رفتار و بر خورد 
این کوه نشین‌ها از هر فرد اروپائی پسندیده‌تر بود ء بك روزدر ناغون 
١‏ - ( 19ع[11٩‏ ) نام کوهی است در منطقه بختیاری . 
۲ - ناغوت ( 00ع ) دمی است از دهستان پیشکوه بخش اردل 
شهر کرد که در ۱۰ کیلو متری جنوب شرقی اددل و براه چقاخور دوپلان 
می‌پیو ندد ( فرهنگی جغرافیائی ادتش ) . 


)Dark ash Warkash) - ۳‏ تنگ درکش ود کش برس داه مال 
امیر قرار گرفته است وتا شلمزاد ۸ ۱کیلومتر فاصله دادد (تادیخ بختیادی .) 





س۸ ۳ - 

به‌سر بردیم البته فقط من در اینجا ماندم زبرا آقای رنی و شوهرم تمام 
ان روز را بادید و بازدیدهای معمولی و بررسی سواره در ا 
تاستانی طا فه 2 گذراندند و شب هنگام در حالی که از 
موقعیت خود خلی راض بود ند مراحعت گرد ند این عده ا مادیانپای 
بخشاری خود بست مبل سواره گردش 9 تعدادی ٭رغای 5 باشله شکار 
گردند : اسان درہ چغار خور را دندہ وآنرا و زسای سو زک 
تشبه می کر دند که‌کوهپای بزر گی محصورش ساخته‌اند . وا ون ماه 
پیش درچغاخور نزاعی رخ داده بود و گوبا چند نفر نیز کشته شده بود ند » 
اما رش سفیدان دو بازه ات کرده بودند . کن از این کد‌خدابان 
بەمن گفت شماباید چغا خور را درفصل تابستان که زمینش چون زمرد 
سے وف او کی به‌ظرم: رژسای طایفه ا ا بکذایگر 
مناسبات حسنه‌ای دار ند . مؤید این‌موضوع مرگ رئیس طایفه‌با ابلخانی 
بختیاری اس که بش‌از حرکت ما از اصفبان اتفاق افتاده‌بود ٤‏ زرا 
س از مر کی او ہسران و برادرزادگاش که بدرشان ای لخاق ون 
است با هم توافق کردندکه بر سر جانشینی اہلخانی باهم خصومتۃ نکنند 
Chighak hor -۱‏ - منطقه‌ای است در بختیادی و مؤلف تاریخ 
بختیادی وجه تسمیه آن دا به سه صورت ذکر می‌کند الف : به معنی تبه‌ای 
که گله‌ها در آن می‌چر‌ند › ب : به معنی کوه خورشید ؛ ج : یعنی 

مکان خوردن . 
۲ - حسینقلی خان هفت‌لنگ بختیاری ایلخانی مقتددطایفه که با تلاش 
فراوان موفق به مطیع کردن تیره‌های مختلف شده نود در ماه شعبان ۵4 ۲ ۷۱ 
ھجری قمری به فرمان مسعود میرزا ظل| لسلطان مسموم‌گردید . محرك واقعی 
ظل| لسلطان به عقیدہ بسیادی از نویسندگان دوران قاجادیه ثروت فوقالعادہ 
ایلخانی و قددت‌کم نظبر او بود که شاهزاده دا پیوسته از وی دد بیم و هراس 


مه پاددقی در صفحه ۶۵ 
بھیة پ 





هو 

این توافق نمودار عدم خود خواهی و در ایت آنان بود » زیرا این طابفه 
درگذشته براثر اختلافات خانوادگی دچار درد سر فراوان شده بود 
هنگامی‌که ما درمنطقه بختیاری بودیم‌بزر گتر ین برادرزادۂ ابلخانی فقید 
موسوم به اسفتدبار خان دارای رتبه ایلخانی و بسرعموی بزرکتر دارای 
عنوان سپپدار و فرمانده‌کل بود و چنین بەنظرمی آ بد که با هم برا بر ند . 
هرك از این دو نفرچند برادر داشتند ودر شورای خانوادگی به‌هم ملحق 
می‌شدند ولی اغلب اوقات هنگامی که بزرگترها روی صندلی قرار 
می گرفتند سار بن روی زمین می‌نشستند . تصور می کنم که این عده فعلا 
در انتظار تائید حکم ابلخانی از طرف پادشاه ایران بودند . 

روسای طابفه خیلی به مطالعه علاقه داشتند ءآ نچه موجب شگفتی 
می‌گردد : اینست‌که آدمی ازاین افراد دربارء سفرهای استا نلی به اف بقا 
و جنگہای ترانسوال و زست شناسی و همه انواع خبرها مطالب جالبی 


نگه می‌داشت . اعتمادا لسلطنه در ( صفحه ۲۳۴ ) دوزنامه خاطرات خود 
می نویسد : ظلا لسلطان به دستخطی ازناصرالدین شاه اشاده کرده است‌که در 
آن شاه حکم به قتل حسینقلی خان نموده است و در کتاب سر گذشت مسعودی 
نیز شاهزاده برای تبرگه خود از بی‌گناهی و ناگزیر بودنش از قتل ایلخانی 
ناله ها سر داده است . برخلاف نوشته دوداند پس اذ مرگ ایلخانی هوس 
اشنال متام او موجب کشمکش های فراوان میان پسرش اسفند یادخان و 
برادرا نش‌امامقلی خان و دضا قلی خان گردید و سرانجام مقام او به‌براددش 
امام‌قلی خان معرف به‌حاجی ایلخانی داده شد و ذمانی که‌نویسنده از آن سخن 
می گوید بعداز در گذشتاومی‌باشد که‌اسفندیار خان داههایایلخانی‌گری خویش 
را هموار کرده بود . بعد ازمر گی حاجی ایلخانی اسفندیادخان (سرداد اسعد 
اول ) جا نشین وی گر دید د 

۱ - استانلی کاشف معروف اروپائی ء اکتشافاتش در کنگو وقسمت‌های 
دیگر آفریتاشهرت دادد . سفر نامه‌وی به‌آفریقادارای ماجراهای شودانگیزی 


است . 








۷ 

می‌شنود . سپهدار به من گفت سرش در انگلستان مشغول تحصیل است . 
عده بساری از اشراف ابران فرژ ندانشان را از نظر تعلیم وتر بیت به‌اروبا 
می‌فرستند . فرزند وز برخارجه در روسبه درس خوانده است . بسر وز بر 
بست و تلگراف بآ لمان اعزام شده است . برخی دیگر ازافراداین قبیله 
رااان دل کول سال آز اواق که سل اشتعان 
دارند چندان زیاد نیست ؛ زیرا عقیده دارند که مخارج تحصیل در 
هداز ادکستان فوقالماده‌گران است ::وجود این عطلب تاسف آوزاست 
البته نه از این نظر که آ نپا به‌کشور ما نمی آ بند » بلکه به این علت که 
در dt‏ شبانه روزی اتگل ی وضع تعلیم وتربیت موافق 
ان شرف ای ان ی و ا 
مان رر امن اکا این بچه‌ها از آن نوع YT‏ 
می‌کنيم نیستند » بلکه مردانی خرد سالندکه سرداری‌های خیلی کوچکی 
می‌پوشند و موقر ومحترم وخوش حرکاتند و به هر صورت لفظ بچه را 
نمی‌توان بر آنان اطلاق کرد . ازناغون که در آنجا مپمان سرداد بودم 
بهراه‌افتادم و چند مىل دود تر ازان به آبادی و قلعه دیگری که ا 
نام داشت رسیدیم » در آردل مهمان سپپدار وديم » سرانجام پسر عموها 
ما را بدرقه کردند . 

ما از این که در چنین حالی به این مردمان کریم تحمیل شدیم 
به شدت‌شر مندهگشتیم : پول‌هیچج چیزی را ازما نگرفتند » و به‌همانا ندازه 

۱ - آددل ( ۸۲۵41 ) ؛ مرکز شهرستان آردل و دد ۴۱ کیلومتری 
جنوب شهر کرد بین ۵۱ ددجه و ۳۹ دقیقه و ۲۰ انیه طول شرقی د ۳۱ 
درجه و ۵۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرص شمالی از نسف‌النهاد گرینویچ واقع شده 


است و از سطح ددیا ۱۸۴۰ متر ارتفاع دادد مقبره‌ای به نام بابا شیخ در آن 
دیده می‌شود که زیارتگاه است . ( فرهنگ جغرافیائی ادتش ) 
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که مہمانی پرشکوه بود ء هزینه‌نیز گران تمام‌می‌شد . هرروز خرمن‌ها گاه 
و جو درجلوی چادرها برای استفادہ حیوانات ما روی زمین جمع آوری 
می‌شد و برای خدمت‌گراران مقادبرزیادی نان شکری وخر بزه و مبوه‌های 
2 می آ ورد ند . أ نقدر شرشی | فده بود ند که‌آدم های ما په بہماری 
دچار شدند . هروقت که دوستانه به اہن طرز پذیرائی اعتراض می کردم 
جواب می‌دادند : ( چیزی نیست ما از اینکه کاملا آمادۂ پذبرائی شما 
نبودەایم شرمنده ایم زیرا ما گروهی کوه نشین و بیابانگردیم ) . غرض 
آنپا از يك رئیس طایفه کوه نشین ؛ مردی است که طول املاکش صدها 
ميل و در سرزمن او کوه‌هائی به بلندی کوه دیده می شوند و افراد 
طایفه‌اش بالغ بر هزاران نفرند ء می‌گوبند جمعیت طوایف بختیاری 
اندکی‌از ۲۵۰۰۰۰ نفر کمتر است . 


٭ھ بت 
ہس 5م 


روز دوازدهم اکتبر از دوپلان ' حرکت کردیم . تا منزل بعد که 
سرخون نام داشت ' راهی طولانی در پیش بود . راه دشواری بود و در 
بالا و بان مسیر حر کت تبه‌های شببداری وجود داشت . در این قسمت 
آقایان لنچ‌ها تلاش کرده بودندکه با وسائل محدودشان راه مالرو مناسبی 
ایجادکنند ؛ فکرمی کنما بن | فابان‌برای ساختن‌راهی که یکصد وپنجاه‌میل 
طول داشت فقط پنج با ششپزارپوند در اختبار داشتند . در ضمن حر کت 
گاهی وارد قطعه زمینی می‌شدم که دارای خیابانہای وسیم‌جنگلی بود و 
آدمی در آ نجا می توا نست‌کالسکه چپاراسبه‌ای را پیش براند » اما بپرحال 
راه سختی است . این راه برای عبور کاروانهای قاطر مناسب است » ولی 
شبدار و نا هموار می‌باشد . از این ‌کە آدم‌های ما صندوق پیازگلی راکه 
سران مہر بان طا بفه بختباری برایمان‌جمعآوری‌کرده بودند » جا گذاشته 
بودند » خیلی ناراحت بودم . منطقه اطراف ناغون و آردل از نوعی 
زعفران زرد رنگ و ظر یف و ز ہا پوشیدہ شده است » موقعی که از میان 
این منطقه می گذشتیم پر از گل بود . تمام اطراف دشت به‌وسیله هزاران 
۱- دوپلات ( ٥8[ن0‏ ]1(0 ) دهی‌است کوچك از بخش دهذد شهرستان 
امواز که در ۴۳ کیلومتری شمال شرقی دهذد قراد گرفته است و راه مالرو 
اردل _ رود وار از کناد آن می گذدد . 


۲ - سر خوت (۹9۳[>۳۱00 ) ازدهستان میان‌کوه بخش اردل شهر کرد 
که در ۳۱ کیلومتری جنوب اردل در مسیر جاده شلیل قراد گرفته است . 


¥ 
شیپوری ریز و با گلهای (لرد ولیدی) پوشیده‌شده بودکه‌ساقه مستقیمشان را 
کلاهك کوچکی در برگرفته بود ء اما آ نجه برغرابت این گل‌ها می‌افزود 
این بود که از گلپای شپوری ادکلستان خیلی کوچکتر ند . کوبا فقط ور 
حدود دو سه آینج بلندی دارند . درون کلاهك زساشان به رنگ قرمز 
تبره واز دور چون بارچه‌ای مخملی است که دارای رنك باقوتی باشد . 
برآن بودم که از پیاز ان گلا مقدار زبادی به زادگاهم ( شرپشایر ۲ ) 
به‌برم » اما مستخدمین آ نپا را فراموش کردند شاید هم گمان کردها ند که 
آشغال وغیرقا بل اسفاده هستند وآ نپا را جاگذاشتەاند » این‌طور که معلوم 
می‌شود در فصول بہار و تابستان‌کوهپای بختیاری از انواع گلپای وحشی 
پوشیده و مستور می‌گردد . موقعی‌که از روی کوهپا می‌گذشتيم از گلهای 
مذ‌کور کمتر ديدم و ان مطلب ناراحتمان کرد . 

هنگام حرکت به سرخون یکی از آن وقایعی که بیش از هرچیز 
در خاطرم جای‌گرفت اتفاق افتاد . در محلی که مسیرحرکت از دره تنک 
و عمیقی می گذشت وارد جاده شدیم ء این جاده ما رابه‌سوی دره دبگری 
برروی رشته‌ای ازصخره‌های مپیب‌هدات می کرد » جاده تاحدودی‌مناس 
بود ء اما درست در زیر پای ماشیب لغز نده‌ای وجود داشت که به بك فرو 
رفتگی به عمق صدها پاپایان می‌پذبرفت . درست در لحظه‌ای که به‌نقطه 
وا وسر اناد سس وک رکز اس 
سر خورد و سقوطکرد » کلاہ پوست از سرش ہزمین افتاد و در سرازیری 
بەپائین غلطید » خوداو نیز بهد نبال کلاه می‌دوید . چندلحظه دچار وحشت 
شده بودیم‌که مبادا زمین در زیر پایش خالی و برروی صخره‌ها سرنگون 

گردد . به هر حال توانست به موقع خود را نگه دارد » توقفی کرد و 

۱- Shropshire 
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با أثرو اندوہ نگاهی بەکلاہ پوستش که هنوز به پائین می‌غلطید افکند و 
سرانجام باحالتی بای اسر به طرف جاده باز گشت . در بقیه سفر مك کلاه 
دپن نمدی بختباری برسر می‌گذاشت ۰ چند نفر از آدم‌های ما قلا 
کلاهپای خودشان را معاوضه کرده بودند و در شحه موقعی که وارد 
تبران شدیم کلاه نمدی بختبارن تنہا کلاه متداول اردو بود . 

درسرخون چشمۂ بزرگی پیدا کردیم که بەاندازۂ نهر بزرگی آب 
شا مق شور کات E‏ رك تام مت سو شید 
اردوگاه ما مجاور تعدادی درخت چنار بلند و در کنار e‏ روان ہرہا 
شده بود . هنور هم موقع سفرروزها هواگرم بود . بادم هست که به محض 
ورود به اردو گاه هژ بر الماك و بقه افراد اردوس از نوشدن فنجان‌های 
فراوان چای چند قاش خر بزه می‌خوردند . خوردن این خر بزه‌ها درواقع 
وداع باخربزہ های اصفهان بود ء زیرا در نواحی غربی نمی توان از آنها 
به دست آورد ۰ 

درختان چنار ایران خیلی زیبا هستند . باغ سفارت بریتانیا در 

تپران واقامتگاه تابستانی ما در قلهك خیابانهای پزرگی کهدرختان‌چنار 
اطراف آ نہارا احاطه‌کرده‌است دارند . درخت چنار با آن‌کلاهك‌های نازك 
و سفید و آویزان در نظر من عمیشہ زیباترین درختان محسوب می‌شود » 
اما می‌گویند که چنارهای ابران در عظمت به بای چنارهای کشمیر 
نمی‌رسند , و چنارهای کشمیر در پائیز رنگ فرمزلاکی چنارهای ابران 
را ہەخود نمی گیر ند . 

صبح روز بعد موقعی که حر کت کردیم هواکمی بارانی بود » اما دره 
پاریکی و پوشده از درختان بلوط سر سبز و خوش منظره به‌نظرمی امد . 
در انحا برای اولین باز وارد دهکده‌های بختباری شدیم . در سرخون 
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دهکده بزرگی وجود داشت که قسمت عمده ساکنانش را چادرنشن‌ها 
تشکیل داده بودند . ساکنان این ده وحشی وفقیر به نظر می‌آمدند » اما 
صورت‌های گرفته و سیمای منظمی داشتند . دندان‌هاشان خیلی سفید 
وبینی‌های مستقیم و کوتاهی داشتند . فکرمی‌کنم که زنہا خیلی مجذوب 
ما شده‌بودند » اما پسر بچه‌زیبائی که سکه‌ای به‌سویش دراز کردم هراسان 
فرار کرد و حاضر نشدکه به‌طرف من‌بیاید . شکل سر بختباری هاکاملا از 
ابرانی‌ها متمایز است . سرایرانی‌ها معمولا ازبالای چشم‌ها به‌طرف عقب 
متمایل می گردد » ولی سر بختیاری‌ها اغلب در ناحیه پیشانی چپار گوش 
و بالایش پپن تراست . صورت بختیاری‌ها نیز از دیگر ابرانی‌ها مشخص 
ست و قبافه آنان اغلب اوقات اشکال برجستهٌ نقوش آشوری را در نظرمن 

مجسم می‌کند . 
در نزدیکی دهکده مردی از خانه بیرون آمد و در حالبکه با 
سرودست حرکاتی وحشیانه می‌کرد اسب شوهرم را متوقف کرد . به‌چند 
زخم که روی گردنش دیده می‌شد اشاره می‌کرد » من نتوانستم بفہمم 
چه می‌گوید » اما بعدها شنیدم که این مرد به واسطه قتل دییگری دچار 
بدبختی شده بود ء درنتیجه قتل نفس زنجیری به گردنش انداخته و پس 
از مصادره | نچه داشت زندانش کرده بودند . حالا از ما دادخواهی 
ھی کرد تا کفات آراوی اعترافامی کرد که ینک ی را فة قل وساد 
ارت اما عفیده داشت که ور آن هنگام در اثر خهم فوق المده‌ای 
مرتکب قتل شده‌است و مجازاتی که درباره او روا داشتەاند افراطی بوده 
است . می‌گفت که باهمه این حرفہا آدم گاهی اوقات ناچار می‌شود 
دیگران را بکشد . من از این حرف او نفہمیدم که علت قتل چه بوده 
است ولی مجلس را از هر سو خنده فراگرفت وگوئی همگی از ذکر این 
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مطلب راضی به نظرمی ‌رسیدند . البته شکا یت او جزء مطالبی بودکه وزیر 
مختار برتتانبا را در آن حق دخالت نبود! شب سختی گذرا ندیم پس از 
غرو بآ فتابوارداردو گاه قشنک کوچکی نزديك نقطه‌ای موسوم به شلیل" 
شدیم » اما موقعی‌که مشغول خوردن شام بودیم باران شدیدی شروع شد 
و ما به‌علت سیلاب از چادر شامیانه که شکم داده‌بود خارج شدیم . تمام 
شب طوفان ادامه داشت و صدای تاپ تاپ باران روی چادر نازك کابلی 
سرو صدائی کر کننده ایجاد کرده بود . این وضع را نزاع یکی از 
همتخدمین ماکه پا يكبختبری متیزهکردمودبدرکردء این شخصآ در 
نادان بود که یکی از کوه‌نشنان وحشی را کتك زده و با تپدید به زدن 
کرده بود. مستخدممذکور بدون مقدمه چاقوئی بیرون آوردہ و تلاش‌کرده 
بودکه مرد ختباری را زخمی کند . درابران مردها به حمل چاقو علاقه 
دارند . چاقوکشی گاهی نتایج وخیمی به‌بار می آورد . یکی از آدم‌های 
مادرتپران یکی دوسال یش به‌همین واسطه دچار دردسر‌شد . این شخص 
يك روز که از قلپك به تپران می‌رفت چنان خسته شده بود که از مرد 
الاغداری تقاضا کرد الافی به او امانت بدهد مرد الاغدار امتناع کرد و 
مستخدم ما که گمان می‌کنم مست بوده باشد چاقویش را بیرون آورد واو 
را مجروح کرد . الاغ دار بینوا را به وبلای ما در قلپكآوردند ودیری 
نپاید که درگدشت . ۱ 
پس از باران دیشب هوائی فرح انگیز داشتیم . بار وحیه‌ای 
عالی سوار شدیم که برای عبور از اولین‌گذرگاه واقعاً دشوارخویش آماده 


۱ - 111 
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قسمتی از جاده نزديك گداد ( عکس از آقای دنی ) 

























































































































































































































































































































































































۱۷ ۸ 

شویم . این پل برروی رودخانه بازفت " که شعبه اصلی کارون است بسته 
شده است . گذشتن از صدهاپا ارتفاع و از روی یك شیب بی‌حفاظپرتگاه 
کار سبار رارق است . بەمحلی که رودخانه و اى بزرگ را 
شکافته و دز بعضی ازنقاط آنپا رابه عرض کمتراز ده پا درهم نوردیده بود 
وارد شدیم.از یك راه خیلی باریکه و پرپیچ و خم به‌پائن سرازیر شدیم. 
قاطرها پشت سرهم سقوسط می کرد ند وسرا نجام به نقطه‌ای رسید ند کدتا اب 
پنجاه پا ارتفاع داشت . در این نقطة صخره‌ای لبه تيز تقریباً در فسمت 
عمده رودخانه پیش امده بود » بلی کوتاه که از تر که بد ساخته شده 
بود وازاین سرتاآن سررودخانه سی بارد طول داشت . درطول‌لبه تز صخره 
که مرطوب ولغزان بوداسبپا وقاطرهای ما ہکی ہکی عبورمی کردند وچند 
نفر لر پابرهنه کوه‌نشین در جلو و عقب و کنار آنپا با کمک دست و پا 
جلو می‌رفتند . زیربایمان زف زرف در مبان شکاف صخره بدور خود 
هی‌چرخید » بالای سرمان پرتگاهی بسیار تند وجود داشت سرا نجام 
دون بر خورد بااشکال از روی آن گذشتيم و به‌دنمال آن شب خوبی 
داشتیم . خانم بسشاپ در کتا بش از این مکان عکسی چاپ کردہ است و 
درا بن عکس ہل سنگی تءمیررشده‌ای به چشم می‌خورد » حالاگوبا این پل 
را آب برده باشد . در این مکان ما در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح در با 
قرار داشتیم و هوا از آردل که بیش از ۶۰۰۰ با از سطح در با ارتفا ع 

داشت و اطرافش کاملا بی حفاظ و باز بود گرمتر می‌باشد . 


۱ _رودخانه باذفت ۳02۱۴ از دامنه مای‌زردکوه و هفت تنان‌ودشته 
های باختری بختباری سرچشمه می‌گیرد و یکی از چشمه های اصلی آن آب 
نازی نامیده می‌شود . به علت عمیق بودن بستر باذفت اذ آب آن استفاده 


نمی شود . 


۷ 
شوهرم و آقای رنی‌برای گرفتن ماهی ازرودخانه تلاش می کرد ند 
زیرا این رودخانه از نطر صیدماهی قزل آلا مکان ایده آلی بود و با نکه 
تا اندازه‌ی برای زندگی ماهی اراد مزر گت ومناسب بود چیزی نصبیشان 
نشد . شوهرم و آقای در نی دش از این سفر نیز رودخاندھای 072 را 
آزموده اما توفیقی نیافته‌بود ند . در رودخا نه‌های شدال‌تهران‌که به‌در بای 
خزروارد می‌شوند » تعدادی ماهی‌قزل لاو آزاد وجود دارد. هرساله چند 
تفر از اعضاء سفارت به درهءلارمبرو ند وماهی گبری می کنند . در دره‌لار که 
به‌فاصله ۴۰ مل از تهران درمبان‌کوهستانپا قرارگرفته است این‌اشخاص 
ماهی‌قزل آلای فراوا نی‌شکار کردند. یکی از منشی‌های سفار تخانه شکارچی 
ماهری بود وروزی که هوا ابر آ لود دود برای شکار ازخانه سرون رفت و 
اگراشتباه‌نکنم بیش از دوست ماهی باخودش آورده بود . درمجالس شام 
تپران اغلب اوقات برای هر نفر بك ماهی آزاد بزرگکه لیموئی دردهنش 
گذاشته بود ندمنظور می کرد ند . در رودخانه های مر کزی | بر ان کهاغلب به 
بیابانها می‌ر یز ند وهمچنین آن‌دسته از رودخانه‌هائی‌که وارد آ بہای گرم 
خدج فارس می‌شوند ماهئی که ارزش شکار کردن داشته باشد ندبدیم 
ماهی‌گبران ما هر بار س از کوشش فراوان بدون اینکه در شکار ماهی 
کپور » بالدار » وبا هر نوع دیگری‌که ممکن است:صورش را کردتوفیقی 
مد کل ما ا ا گت و ا ا ماش سار 
می کنند و لی این ماهی‌هاسفید و بی‌مزه‌هستند ز برا بومی‌ها ماهی‌با لداررا 
شکار نمی کنند . این افراد ماهی را به وسله تور و گاهی باکمک قطعات 
شت شکار می‌کنند . مردم این منطقہ با نوعی سم گیاهی آشنائی‌دارند 
که از داثه گاه بدست میآ ید واستعمالآن ماهی رابی‌حال می‌کند . سما 


را داخل‌خمیرکرده وپس ازآن‌به صورت گلوله درمیآورند به آب پر تاب 


کے کرت 
می‌کنند . بعد ازمدتی ماهی‌ها برویآب می آبند و بدور خود می چرخند 
و نمی‌توا ند راه به جائی‌برند » ماهی‌های مسموم شده درکمال سادگی از 
آب‌گرفته می‌شوند . به نظر من خوردنشان اشکالی ندارد ء زبرا این سم 
برای آدمی خطر ناك نیست ۰ ولی ماجرأت نکردیم امتحان کنیم . از 
طرف کرای ارام دنبای ونوا با ری رفن اي کور که 
معلوم می‌شود که صبد نکردن ماهی با لدار ازطر فآ نپا علت‌خاصی ندارد › 
ولی تاکنون کسی موفق نشده که دراین رودخانه‌ها ماهیآزاد شکارکند ء 
شاید هم واقعاً تلاش زیادی نکرده باشند . 

گنتگوی شام تہران مراسم عجیبی را به خاطرم آورد . اعضاء 
سفار تخانه اغلب با هم رفت و آمد دارند . بیشتر اوقات به جای اینکه 
سواره به خانه دوستان بروم بیادہ راه راطی می کردم > جلوی بای ما 
افرادی حرکت می‌کردند که حامل فانوس بودند . در این شپر فا نوس 
بی‌نپایت ضرورت دارد » زیرا راه ها براز چاله های خطر ناك است . بنا 
به سنت ابرانی‌ها و از نظر موقت شخصی که فانوس را جلوش حرکت 
می‌دهند ؛ این چراغ اندازهای گوناگونی دارد . آدمی هميشه می‌تواند 
پیش بینی کند که مثلا بك وزیر مختار چه موقعی حرکت می‌کند » زبرا 
حلوی‌اودوفا نوس عظیم که هر کدام به | ندازه چلبکی‌هستند » دیده می‌شو ند 
منشی‌ها بنا بر مرتبه خویش فانوس‌های کوچکتری دارند . در آخرین 
درجه اداری فا نوس‌ها بها ندازه یك ارغنون کوچك دستی در هیا یند . 
مستخدمین از نظر رعابت اندازه فا نوس دقت فراوانی معمول می‌داشتند . 

فانوس از مقداری موم و پارچه موصلی و سیم ساخته شده و سرو ته 
آن فلزی است . شمعی به فلز ته فانوس می‌چسبد » قسمت فوفانی فانوس 
دسته‌ای از فلزدارد که هستخدم به‌دستشآویزان می کند , شعله‌های فا نوس 





در برابر باد و باران مقاومت زب اد ییا ۱ 
را به سوی دهانه درکش و رکش ترك کردیم . اینجا مکانی باپرو زیباست ‏ 
رودخانه‌ای که از چپار محال وارد کوهستانپا می شود از این نقطه مور 
می‌کند . در ابتدای گردنه دهکده كوچك بهشت آ باد" قرار گرفته است. 
این دهکدء در زمینی گود واقع شده و از وزش باد غریی در امان است . 





باد غر بی که از سوی دشت ہی درخت آردل می‌وزد > در آن روز چنان 
ژورمند بودکه به زحمت توانستیم دربرآبرش مقاومت کنیم > گاهی برای 
آن‌که نفس بکشیم پشتمان را به‌سوی تند باد می کردم آقای دنی که 
اور RS‏ : 
یک از خوانن بختباری به ما می گفت در آردل چند سال پیش 
سنگی از آسمان سقوط کرد . در آن موقع بختیاری‌ها در اطاق شورا 
نشسته بودند که صدای مپسی پسان غرش توپ به گوش رسید ۲ سار 
خارج شدن ازاطاق دیدندکه سنگك بزرگی ازآ سمان: بة ازن آمنةو ور 
زمین فرو رفته است . سنگك مز ہور ہا سایر سنکہا ی این منطقه تفاوت . 
ا ا سا اتی مسا هاش رازن ن 
داستان را برای ما نقل‌کردآردل را بشت سر گذاشته و کاوش مقدور نبود. 
در این باره نامه‌ای بهروسای طایفه نوشتیم ولی‌جواب داد ند چنین سنگی 
بیدا نمی‌شود به هر کال سکیل آئیٹ چن سیگ وفون واشته باقد ء 
را انچه به ما گفته شد تقر سا بی‌دروغ بود و بدون انکه قصد داشته 
باشیم در این مورد چیزی بپرسیم خودشان این مطالب را اظپار کردند . 
وجود این سنگك به تپران نیز گزارش داده شده بود وموقعی‌که به تپران 


۱- پھشت آ باد : در نزدیکی جونقان واقع گردیده است» بن‌این دهکده 
و وصبه اخیرالذکی تنگه صعب الأعبوری واقع شدہ است 3 











ہیی زور سار تسه پوس بجپھھے.. ی 











۳ ٩ 

رسیدم بك نفر کلکسونر آمریکائی راهی طولانی طی کرده و آمده بود 
کو رات قوس امن ھتان 12وا امھ تا 
محبت کردہ و به او گفت احتمالا خودش سنگی نظیر آن ولی با اختلاف 
بشتری ذارد وہاابنکە ننڑنگک شاه به سختی مك قطعه حواهر بوده موافقت 
کرد قطمهای از آنرا برایش جدا کند و این هرد با خوشحالی .ابران. زا 

ترك کرد . 
در آردل بااولین هشدار خطرناك هوا رو برو شدیم . تا اینجا هوا 
کاملا مساعد بود ولی دراین شب بعد از ہك غزوب سخت طوفانی از سوی 
مغرق‌کوهپا رافراگرفت وبرف سگرن فرو ر خت . دامنه رختتخوابهای 
ما که در چادرهای کاہلی:قرار داشتند تر شده بود . صبح. روز بعد قلل 
کوههای دورو یرما ب‌واسطه ر بزش برف‌های تازه سفد شدته. بود تا موقع 
وررد به دشتہای خوزستان بایستی منزل به منزل از میان برفها عہورکنیم 
و پس از آن نیز برای رسدن به تپران بار دیگر بهمیان آ نها برویم .. 
اروز ببست و پنجم اکتبر آردل وا ترك کردم . سرداران بختیاری 
سوار بزاسب و به‌طوردسته جمعی در حدود ده میل از انحنای دره را با 
ماآمدند . بختباری‌ها در باره افسری انگلیسی موسوم‌بدما ماژورساو یر که 
چند سال قبل‌در این منطقه اقامت داشت خیلی صحبت می‌کردند . ماژون 
ساو برمردی‌کام‌لابلند همت ۶ پر توان و کوه نوردی ورز ده وفردی ورژشکار 
و اه شلات ها باقن اروت مان 
بدانتهای گردنه مپسی وارد شد یم که کارهای مر بوط به جاده تازه از نجا 
شروع شده بود . تااین نقطه راه تجار تی جہت عبور کاروان‌ها به نظرهناسس 
می آ مد و نبازی‌به تعمیر نداشت . ازا پن نقطه می با دنتی از قاب کوهستان‌های 
منطقه بختباری عبور کنم و از همان اوان شرع حرکت سفر واقعاً 


AE 

دشواری به نظر مان می آمد وهنیگامی که خان های بختیاری با ما وداع 
کرذند » گرفتار گردنه‌ای شدیم که کمتر دیدہ بودم . در سمت چپ ما 
بر فان برتگاهپای سنگی سز کر اس را فراشته‌و محثملا صدها فوت 
از سظح دریاارتفا ع داشت در دامنه.اين کوه جنگلهای بلوط وصخره‌هاثی 
که‌بالای رودخانه. شتا مان کارون معلق شده بودند قرار داشتند . در حدود 
هزار فوت از طریق بك راہ مالرو پر پیچ و خم پائین آمدیم . با 
کارهای ساختمانی۔ابن راہ با اشکال. پیشرفت کرده باشد . 

._ سرانجام چادرها یمان را میان چند درخت بلوط درمحلی موسوم 
به دو بلان پیدا کردیم .برای رشدن به‌میان چادرها با یستی ازپل‌بار یکی 
که از تر که بید ساخته شده بود عبور. کنیم . این پل چپل فوت از سطح 
آببار تفا ع داشت ودراطر افش نزده‌ای نصب نشده بود ء ضمناً به بك طرف 
متمایل شده و روبپم‌رفته خیلی متز ازل‌می‌نمود » در ۱۵۰ فوتی‌بالای سرما: 
بقابای پل قدیمی معروف به پل عمارت واقع شده بود . بالاخره نتوانستم 
بفهمم که جیوا نات ماچطور بدونآ نکه با حادثة ناگواری برخوردکنند از 
روی بل گذشتند »یکی دو تا از | نها لغزبدند و سقوط کردند . در مبان 
آ نہا قاطری وجود.داشت که لباس اونیفورم و تفنگه آقای رنی را حمل 
می‌کرد. . الرها مثل زنبور هجوم آوردند و دور حدوان را گرفتند و از 
تقلاش جلو گنری‌کردند . ہس از نتکه وراز کشد بارش را خالی‌کردند. 
به هر حال همه حنوانات از پل گذشتند و ما نز پیادہ به دنبال آنہا در 
جر گت بونذیم: a‏ 
بادم میآنید که اسب آپزرک 07 شوهرم در آن دراه رد 


کو سبز در مرگز بش آردل قرار دارد و از خاود به باختر 


امتداد یافته است : قله این کوه مستود از درختان جنگلی است . 


ہی ۱ و ۳ و ی ےس سر ھی مع و 





سارت 

سر فنگون‌شد . درحالی‌که مپترهندی ما مشغو ل کشیدان.افسارش بود لرهای 
کوه‌نشن ذمش را گرفتند . پس ازآن که این اسب به خطر ناك تر نقطه 
سا وی کرو دق وداه قاط اق گر مت سس رو سنا رو 
صخره پیش آمده بالا وپائین رفت .. لحظه‌ای از روی اضطراب‌فی‌ها رادر 
سنه حبس کردم. اسب پیرواصیل وبا شعور به طرفی روی‌آوزد وبه‌آرامی 
درطول پل کپنه که از رکه سد تایه شنم براه آفاد کاس که بەتعقىىش 
جلورفتيم درحال سقوط بود . ما این اسب را از وطنمان انگلستان با خود 
آورده بودیم واينك دراسپا نیا همراه ماست: .آب بازفت با نك درخشانش 
وضع عجیبی دارد . رنکش سبز کاملا روشن‌است » نفهمیدم بچه سبب رانك 
این آب سبز است؟ پس از عبوراز پل بك راهپیمایی طولانی ازفراز شیب 
سنگی کوهی که مثل سابر کوهپای بختباری بود آغاز کردم ..راه لنچ 
در این نقطه از بك رشته کوه با در حققت از چند رشته کوه موازی 
می‌گذرد . این رشته کوه درطرف راست زاو به‌دار است . حرکت از بالای 
آن.شاهت کمی به‌حرکت از روی لبه ارہ دارد : اگ قرار باشد" در این 
کشور خط آهن رامستقیماً عبور دهند تمام راءپرازتونل وپل خواهدشد ؛ 
دور زدن از کوهپا هم کار دشواری است زیرا کوههپا بخیلی ظوّبلند . . 

روخانه‌ها در دره‌های بار یکی در قسمت تحتانی کوهپا و از فراز 
پرتگاههای بی‌شمارمی گذر ند .. صخرههائی عمودی‌با معلق‌به ارتفاع» ۲۶۰ 
فوت مشاهده کرد ومی گفتند وجود این‌فبیل صخره‌ها درس اس رطولکارون 
چندان غیرعادی نیست . کوهی که از آن می‌گذشتيم گوبا سفید: کوه نام 
اف و از همین نوع کوهستا نها .بود . از طرف زووخانه از کنار زاو به 

سنگی کوه که ۲۰۰ پا ارتفاع داشت بالا رفتیم و دره را نگرسٹیم . چر 
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مس 
جنوب شرقی در مجلی که کارون و با زفت بہم متصل می‌شوند صخ رها در 
فواصل دور دست و مانند دیوارهای آی عظیم لجثه‌ای نما بان بودند . 
منظره‌ای با شکوه بود . آ نگاه ازروی شیب سنگلاخی که درختان بلوط 
شی رسای کس تدع ات حم نار سا 
کردم »> سطح شیب‌دار باکوه زاوبه‌ای ۳۰ درجه تشکیل میداد . . 
.. به‌هرحال به‌موقع ازآن‌گذشتيم وآن شب اردوگاء را پرپا کردیم. 
بعد از بك کوهنوردی مشابه که :در دسری کمتر از سفر: پیشین داشت 
دردرہ ز سای یڑا دهی بزرك بافټیم که ب‌وسله با غ‌های | نارمحصورشده 
بود . در این ده بقادای دژکپنی وجود داشت که مر بوط ہەروز گار اتابکان 
بود . دهاتی‌ها عقیده داشتند این نقطه شهری بوده است که وبران شده 
است . در این ناحیه تا چشم‌کارمی‌کند جنگلهای انبوهی از بلوط گستردہ 
شده‌اند . اتایکان صدها سال پیش زنددگی و حکمفرمائی داشته‌اند . تاریخ 
بنای هرساختمان قدیمی را به‌دوران اتا بکان فت می‌دهند . بعید نیست 
برخی از این خرابه‌ها قدیمی‌تر از این زمان و مر بوط به ایام حکومت 
رومیها ویونانیها باشد . مردم این منطقه آدم‌های خوبی ہستندء با بمضی 
از ایشان گفتگوهای طولانی داشتیم . بادم هست که پسر بچۂ خوش قیافۂ 
لری جلو آمد و نزد ما ایستاد در حالبکه با ما گفتگو می‌کرد ومی خندید 
بازویش را بهدبرك چادر تکیه داده بوذ ء سر چند دانه از سیگارهای 
آقای ر نی‌راکشید.» خیلی‌جذاب‌بود . پیش از آ نکه‌حر کت کنیم‌رشتها نجیر 
خشك شده‌ای برای ما فرستاد . این انجرها بعدا به‌درد ما. خوردند . 
دهاتی‌ها برای‌گرفتن داروو بخصوص کنن که خودشان آن‌را گنه گنه 
هی ناهمد ند » از هرسوبهما روی میآورد ند . اہنپا از تب دررنج وعذا بند 
E‏ و و موق لا وہ 
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کے ملاس کہ شیک جاک کی وتان 
مردم دهکده‌ای را جلب می‌کند . در ده دزمقداری کنین بخشیدیم دک 
ادلینگ" جراح سفارت‌که هميشه مردی مهر بان ومتفکر و در زمره چند 
بر ینوی اس SSE RAS‏ 
دراین سفر مقدار زیادی‌کنین بدعنوان ذخیره با خودبه بریم . درده دزدو 
تفرمرد به د دنمان مدند و آزما كمك عجیبی انتظارداشتند . شوهرم برای 
كمك بەمن واقای رنی صدا زده شد و او امت . اندو مرد مرش بودند 
و تقاضا داشتند وتا وز ایا ملاقات کنند » اولی دستش راہستہ بود . 
می گەت که به و اسطه ضر بت شمشیری به سختی زخم خورده ودستش باره و 
بی‌حس‌شده است . انتظارداشت شوهرم دوائی بدهد که او را معالجەکند . 
ا رد ا و ی ف گنو اھ سر اس هر اسان رک 
این افراد همیشه تصور می کنند باید به آنہا دوائی داد که زخم‌ها را شفا 
دهد . شوهرم از دادن دوا امتناع کرد ؤ گفت که باید زخم دست را 
ماه کیہ | لخد ور بت اضر نمی هه لات اما وس رانقان داد : 
این پا سمان که یکلی دست را در خود پنپان کرده بود باز شد . پانسمان 
ازچند باریکه‌کتان رنگی تشکیل شده و بدوضع وحشتناکی کشف وآ نقدر 
بہم چسبیدہ بودکه جدا کردنش به سادگی میسر نمی شد . بالاخره آنها را 
از هم جدا و دست مرد بینوا که بر اثر بارچه کتانی رنگین شده بؤد 
نما بان گشت ‏ اما به عوض زخم وحشتناکی که تصور می کردم زخم بهبود 
یافته طوبلی را دیدیم که از آرنج تا مچ دست ادامه داشت مرد دست و پا 
می‌زد » مج‌دستش چنان بدر از امحک بسته شده بود که توا شتا دکشتان 
ا مچ با ار نحش را تکان دهد . 


Y~ Dr. Odling 





س۸ بات 

شوهرم بازوش را امتحان کرد و شستشوداد »> سپس شروع به فشار دادن 
امال وی اڑا نگلفتان بط ف بالا کرد مد هرشن در آغازراز این کاڑھا 
به سختی نالید » ولی سرانجام در برابر تشجیع ودلگرمی تسلیم شد و پس 
از کمی مفاصل و انگشتانش شروع به حرکت کردند . همین که معا لجه 
به این نتبحه رسید . شوهرم به او اظپار داشت که بہمودی حاصل کرده 
است » و فقط ہا بد مدت معینی دستپا را شستشو ومفاصل را تکان دهد . از 
قرار معلوم آن مرد به این طرز معالجه چون معجزه‌ای می‌نگریست » 
زیرا از خوشحالی فر بادی کشید و روی پاهای شوهرم افتاد » مچ پاش 
وان مسا اي پاش ارس ایس ارام سا 

سرانجام در حالیکه دستش را تکان می داد برون دود و دیگران 
با فریادهای تحسین آمیز دورش راگرفتند » اما وافعة دوم حزن آور بود . 
مردی لاغر و نوا که در گوشه ای اسناده بود مشتاقانه به صورت های 
ما می نگریست . وی از يك‌بیماری داخلی در رنج بود . بشره‌ای عجیب 
و خاك آ لود داشت .گرچه از سا بقه مرنش چندان اطلاعی نداشتیم ولی 
احساس می‌کردم که امکان‌کمی برای کمك به او وجود دارد با شابد هم 
هیچ کاری نتوانیم براش انحام دهیم . نمی توا نستیم قول بدهیم که دوای ما 
دو باره به‌وی بپودی بخشد . مرد نوا که‌گوبا انتظار داشت مثل نفر اول 
شفای عاجل بیدا کند ها وا مراحعت کرد . آدم چتدر دلش مخواهد 
که چنین مواردی را معالجه و آرامش را در چپره این اشخاص ملاحظه 
و احساس کند که بد بختی مزمن نپا بایان پذبرفته است . افسوس که 
موارد كمك مؤثر اسان در این گونه‌ مواقم خیلی نادراست . 

از ده دز به طرف منزل دیگر به راہ افتادیم . پس ازمدتی سواری 
لذت بخش درمیان جنگل‌های بلو ط بار دیگرخود رادردره رودکارون‌که 


۸۹ 
کو دو بلان ازآن جدا شده بودنم بافتیم رودخانه کارون درا ین نقطه 
فاو بارد بپنا و جربانی تلد دارد : درا شیا کاهاۍ هاس ر سر 
را همان قرار داشت که می‌بایستی ازآنها بگذریم » زیر دربهضی مواقع 
جاده فقط کمی مناسب تراز يك پیادہ زو بەنظر می ‌آمد » ممکن بوذ شیب 
تند مسبر گاهی موجب سقوط اسب‌ها شود و خدامی داند آ نپا را تا-کجا 
۰ موقعی که دره در کنار جاده واقم است اسان در حقیت در روی 
زمین و برفراز آن عبورمی‌کند . تقریباً دراواخراین منزل‌به‌جائی رسیدیم 
که ہق ار یراس رام ار دای راز در سکن نر رود کرون 
بگذریم . حقبقت آن است که وحود این راہ چندان باعت وحشت آدمی 
نمی‌شد » زیرادراین‌صخره يك فرورفتگی وجود داشت که‌چنا بچه عابران 
پشت سرهم از آن می‌گذشتند زمین در زیر بایشان محکم و استوار بود ؛ 
اما با این همه هيچ‌يك از ما جرأت نکردیم که سواره از آنجا بگذریم . 
چند لحطه دیگر که از صخره ای با شیب تند گذشتيم خود را در جلکه 
هر تفعی یافتیم که نشانه‌ای ازز ندگی انسانی در آنجا به چشم نمی‌خورد . 
دراین نقطه باآقای تیلور' ردس محلی شرکت" لینچ که مشغول راه سازی 
بود برخورد کردم . آقای تیلور ما را به ناهار به دعوت کرد . به طرف 
Nr. Taylor‏ - ۱ 

۲ - شر کت لینچ و شرکاء در سال ۱۳۱۴ هجری قمری امتیاز کشپدن 
وتا اذ خلت ارات کنب و با فر کت سای علی فلیخات ردان اس 
شروع به کار کرد و در منطقه‌ای که خانم دوداند از آن سخن می‌داند دو پل 

- بزرگ آهنی نەب کرد که آنها دا با پیچهای بزرگگ آهائ کوبیده و همسا له 
تعمیزمی‌نمودنذ و دنگ وروغن می‌زدند : مسافر اٹک وف باها می‌گذشتند 


مبلفی می‌پرداختند . یکی از این دو بل :در عمادت و دیگری :در بای گرد نه 


مروادید قرار داشت . 





ہے 
ساختمان کوچك سفید رنگی که پائین پای ما قرار داشت براه افتادیم . 
بعداژو رود مشاهده شد که خانم تبلور دراسطبل کاروا نسرای نوبنیادی که 
شوهرش احداث‌کرده است زندگی می‌کند .گاهی نیزدر جلکه مرتفع در 
زیر چادر بسر می برند و در این فصل در این اسطبل زندگی می کردند . 
تمام تابستان این منطقه به وسلهٌ صخردهای سنگی محصور شده و گرمای 
شدیدی دارد به‌طوری که حرارت سنج اطاق خانه تیلور روی درجه ۱۲۰ 
فار نپایت قرار می‌گرفت . آفای تیلور در این مکان درگدار بلوطکه" 
مشغول ساختن بلی که برروی رودخانه سته می‌شد بود . اسطبل تمبز و 


تازه و به هر حال ازچادر بپتر بود . 


Balotak -۱‏ 600۳ : بلوطك ده‌کوچکی‌است ازدهستان دهدذاز 
بخش دهدز شهرستان اهواز و در ۲۵ کیلومتری جنوب باختری دهدذ واقع 
گردیده است . 




















































































































































































































عبور از کارون در گداد بلوطك ( عکس از آقای دنی ) 








































































































بس از صرف اهار آفای تیلور ما را به تماشای پلی که مشغول 
ساختنش بود بردو طرزعبور از رودخانه رابرای ما تشر بح کرد . دور نمای 
کارچندان جالب نبود . جائی که برای بستن پل انتخاب کرده بودند در 
یکی از پیج و خم‌های رود خانه قرار داشت و صخره ها از هر سو به‌هم. 
نزديك شده و احتمالا پہنایش در حدود شصت بارد بود . بدون شك محل ‏ 
مناسبی را انتخاب کرده بودند . در اینجا بقابای پلپای خرابه سنگی که 
درروز گاران قدیم ساخته شده‌اند مشاهده می‌شود . درآن زمان این کشور 
نسب پیشرفته بوده است . در سراسر ابالت بختیاری بقایای پل‌های و . 


دژها وسنگ فرشهای قدیمی به چشم می‌خورد ء اما همان افسانه (قدیمی _  .‏ 


است» کل قدیمی ا حالاخراب شده است .) دراینجا دیده می‌شود ۰. کے 


رودخانه دریکصد پائی غوغا می‌کند . با بد پل‌ها را با درنظرگرفتن سطح ‏ 


آب مر تفع به‌ساز ند » ز برا آب رود خانه به هنگام طغیان دش از چپل 


با پنجاه بارد بالا می بد ودر صخره ها آثاری از بالا آمدن آب مشاهده 
می‌شد . درقسمت اعظم مسیرتکه هائی ازچوب را که درحفره های‌ساخته 
شده به وسیله آب جمع شده بودند به چشم می دیدیم . پایه های‌سنگی 
یل‌که عبارت از دو پا به ودرکنار 21 قرار گرفتها ند تزدىك به اتماهند . 
تبر هاي آهنی که از انگلستان آورده اند برای افتادن روی بایه ها 
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آماده شده بودند » ولی حالا تنپا وسله عبور از رود خانه نقاله ای بود 
بود که بهدو رشته سم آویزان شدہ و بین فواصل پابه ها حر کت می کرد . 
موقعی که اسان در این نقاله می نشست رشته سیمی که روی چرخ قرار 
داشت اورا می کشید . نقاله دارای بك سکوی پہن چوبی است و نرده‌ای 
کوتاه فقط بەآن اندازه که آدم از وسط نقاله به‌خارج پر تاب نشود دورش 
را فرا گرفته است . ما آن روز در تمام مدت بعد ازظہر و غروب مرافب 
جعبه هائی بودیم که از رود خانه عبور داده می‌شدند » ولی بعداً معلوم شد 
که امکان ندارد که در ظرف آن شب تمام اردو از رود غا نه او .از ۱ 
این جپت غروب آفتاب دست از کار کشیدیم و در آن جلگه مرتفع 
پیتونه کردم . 

صبح روز تفت شتا شروع وک از رود خانه‌ کردم . اسنپا و 
قاطر ها به گداری که درچپار مبلی قرار داشت فرستاده شدند . گفته 
می‌شد که رود خانه در آن نقطه قابل عبور است .گدار نا مناسبی بود ء 
کشا تاش ورانا ت تین و کر ما که ها از سر ان 
که مجروح و کوفته شده بودند چبزی از دست ندادیم . اسب عربی خودم 
و اسب استرالیائی شوهرم دچار زحمت فراوان شده بودند » ولی اسبپای 
بختیاری و بابوهای ما که همه نقاط اطراف را می شناختند به آرامی در 
آن شنا کردند . 

کمی پیش از غروب خورشید خودمان نیزازرودخانه گذشتيم . این 
کار چندان مطبوع نمود . آقای تبلور ثپات مپربانی را معمول داشته 
و رشته سیمی داخل و بیرون نرده کشیدہ تا از درون آن پائین نيفتیم . 

برای مادر کف این نقاله قالبچه‌ای پهن کرده‌بودند که استراحت کنیم » 


-۹۴- 
ولی همین که پا یمان را به لبه سکوی سنگی میان دو پابه پل گذاشتیم تا 
وارد آن شوم زياد ازان وسله خوشمان نیامد ؛ سیم‌ها دروسط رودخانه 
کمی‌شکم داده بو دند و نقا له که اند کی کج شده بود رد حلوحر کت می گرزد.. 
بنابراین آدمی روی نرده‌ای بالای سقف فرش شده‌ای که به طرف ۰ جلو.و. 
یرون روی ہك شته نامر تی می لغز بد قرار می گرقت :. به‌هر حال به سالامت 
وارد کر انه 20 رودخانه شد یم . من وشوهرم درحال حر کت ك‌دستمان 
راروی نرده گذاشته و کف نقاله نشسته بودیم . آقای رئی پشت سرشوهرم 
قرار داشت . خانم تلور که عمور با نقاله براش ترس‌آوز نود بدتندی :یا 
یك دور بین عکاسی عکسی از ما گرفت و در آن موقع لحظدای :یه همان 
حال‌متوقف شدیم ؛ یکی دو لحظه دیگرکه ببرون پر يده و به زمین رسیدیم 
نقا له کوچك حامل ما هنوز درحال جنبش بود ۰ درست در وسط آب رفی 
کەدر دامنم دراز کشیدہ بود شرو ع به تفلا کرد ومن ناچازشدم که محکم: 
درآغوشش بکرم » اما سر انجام رها شد و.هنگامی که ازوسط رودخانه 
به‌جلو میرفتیم دستہا را به سرعت بطرف نرده سکوی غر بی تغییر دادیم ۰ 
من خیلی خوشحال شدم که تکان مختعری را که نشانه رسندن بهزمین بود 
احساس کردم . چند دفبقهٌ دیگر به چادرهایمان کد تزديك قطعه چمنی 

برپا شده بودند وارد شدیم . در این محل پی‌بردیم که یکی از آدم‌های ما 
بہمار شدہ است . گروھی عقده داشتند عبور از رودخانه برای اعصاش 
تحمل ناہذیر بوده است . مرد پیر ویینوائی برد و همین که سیم فقاله 
به‌طور ناگہانی ازھم,گستہ شد نقاله که بالای سررود خاند درحرکت بود 
رها گردید . او به تنہائی با چند 0 "سو ية بود . کارگران پل 
تلاش می گردند مرد ببچاره را که در آن حالت خیلی وحشت .زده شده 


دود » تسلی دهند و سر انجام پس از مدتی توانبتند مت زا بر تاب‌کنند 


۹۵ ۱ 
که سیمی بهد نبا لش بسته شده بود . این رشته سیم طنابی نیز به دنبال‌داشت . 
بالاخره آن.مرد سیم را به نقاله متصل کرد . پس از چند دقیقه بەسلامت 
به سوی دینگر کشیده شد ۰ گر چه مضطرب وآشفته بود ء اما آسیبی‌بدوی 
سیف ود 
شوهرم که وضع خراب او را مشاهده کرد به فوریت معالجه اش 
کرد » نمی‌دانم چه دواثی بود ولی دبدم| نرا داخل‌يك‌فنجان چای‌خوری 
وسکی اسکاج کهنه‌کردند . این وسکی خیلی‌گران بها بود . مردبیمار 
ہس از خوردن: آن ناگپان اظپار کرد که حالش بپتر شده است » و روز 
بعد چنان حا لی بدا کردکه می‌توانست همراه ما حر کت کند . اغلب‌اوقات 
مشاهده می شود که مقداری اتکی برای ضرب و کوفتگی بای اسب‌ها 
ضروری است . بەعقّدۂ آدمہای ما دواهای € ده اندازۂ وسکی 
هفيك ڈسٹند . 
نقالة آقای تلور برای برای ما نعمتی غیر هترقبه بود . و گرنه 
می‌بایستی چندین روز از وفت خود را برای عبور دادن بار و بنه و 
چادرهایمان بدوسیله كلك در این قلعد ضایع کنیم . نه تنا درظرف ۲۴ 
ساعت همه چیز را به طرف دیگر رودخانه فرستادیم ۰ بلکۀ چیزی هم 
از دست ندادیم و صدمه‌ای ند دایم . کلك‌ها برای عبور از رودخانه‌های 
تند سنگك داری ما نند کارون وسایلی خطر ناك هستند و ممکن بود دچار 
چند سا ن<ه شوم . درست اندکی دس ازسفرما کارهای مر پوط ہەپل بایان 
پذیرفت . و درقلب این منطقه کوهستانی بك تاجران‌گلیسی به‌کمكآقای 
پر یمن‌مپندس انگلیسی موفق شد پل آهنی وسنگی و زیبائی بااستفادہ از 
وسائلی که‌ازا نگلستان آورده بودبر پاسازد . می‌توان امیدوار بودکة باهمت 
این دو مرد انگلیسی و کارگران هندی آنها ( زیرا می‌بایستی برای پرچ 


Ka 
 چتنم کردن و سنگک کاری از کار گران عندی استفاده کنند » ) ان کار‎ 
بەافتتاح بك راہ سودمند پازرگا نی بشود .۰ .تصزرمی کم آقای پریمن" حالا‎ 
پل .0 نقطه‌ای .که بل عمازت نام دارد و فصل گذشته مطالبی در‎ 
مورد آن نوشتم ما ستاقتا کر گان ی ازا که عن می توا نیتم‎ 
با زبان خودشان با | نها صحبت کنم در عین تعجب خوشحال به نظرمی‎ 
رسدند » وموقعی که تقاضای مقدار کمی گنه‌گنه کردند » کمی کنه کنه‎ 
با هادادم , وچند راس گوسفند نیز برای بر گزاری ضیافتی به آ نپا هدیه‎ 


کردیم « تصور میکنم این کار ما مو جات مسرت آ نان‌را فراهم ساخت 


۱ Mr. ۲:۲ 0 Pul-i- Arnarat 


پلی در 


ری ( اد یلگ ءکاس ) 























بخش وم 


صبح زود روزسی‌ویکم اکتبر کار پل سازی راپشت‌سر نپادیم » ووارد 
تبه هائی که در جلکه خوزستان برسررا همان قرار گرفته بودند شدیم . ۱ 
سفرما طولانی و کسل‌کننده بود ۰ اما در پابان این منزل پس ازعبورازپیچ 
های کاملا نامناسپ و دیدن قاط مختلف و بقابای يك جاده قدیمی و 
سنیگ فرش که احثمال دارد یونانی ها و رومی ها آنرا ساخته با شند » 
وارد جاده منکسری شدیم که شرکت ساخته بود » وقدم به در بازی 
به درازای بيست میل نهادیم . در وسط این دره مرداب سبةٴ خشکی 
ملاحظه می‌شد که دزا نجادهکنه‌های کوچك ہسیار و متشکل از کلبه های 
بی قواره‌ای دیده می شدند . . خانه ها دارای دیوار هائی از خاك با توده 
5 02( بودند و حساری داشتند که با بتەاھای خار انباشته شده و این‌خارها 

سقف و دور خان را در گرفتهبودن ,گرچه را عنما بان بختباری تذکر 
ما را در مورد عدم سلامت" مردم با اوقات تلخی و تندی انکار می‌کردند 
و عقیدہ داشتند که در هیچ مکانی آب و ہوائی به خوبی آب و هوای 
ابالت بختیاری وجود ندارد و در کوهستان های این منطقه آدم نا سالم : 
پیدا نمی شود ء ولی به هر حال مردم فوقالعادہ فقیر ونا سالم هی نمودند . 
ll‏ 

۱ ۳ زین خود سان و اصنهان و در وسط کوهستان قراد گرفته 


ان سے همان ایذه با اینچ (بروزن حیدر) است‌که خرابه های " 


-۹4- 
به‌چشم می‌خورد ارد و زدم < ها لمیر دهکده‌ای است که از مکصد وپنجاد 
باب خانه تشکیل یافته اك . درست درشت چادر های ما استخر حفر 
شده‌ای ملاحظه می‌گردید که همه اسب ها در آن شستشو داده می‌شد ندب 1 
و وسله برز گی جہت کار دهاتی ها محسوب می‌شد . شر به خاطر این 
کردیم و در این طرف و آن طرف به جستجوی محل عبور از آب و پیدا 
کردن گدار افتادم ۰ شتا فوق لعادہ علافه داشتم نقوش حجاری شدای 
را که به وسیله لیارد ! مشہور شده‌آند مشاهده کنم . شوهرم طبق معمول 
صبح زود از حای برخاست و وفتش را به نوشتن و هر تب کردن کار ها 
گذراند.. درا ین با مداد قای رنی که یه شکار اشتیاقی داشت برای بررسی 
موقعیت سفر به راہ افتاد . بعد از ظہر همین روز پس از چپار نعل 
ملایمی در دشت هموار کنار تبه‌های شما لی رو به سمت جلوحر کت کردم 
و خودرا در کنار نقوش حجاری شده کوهستان ها یافتیم . حقمقت را 
بخواهید از یافتن آنہا نومید شذه بودیم . اشکال تراشیده‌ای در سنگہا 
۱- ( 88۲۹ و:] .1 ) لیادد انگلیسی دزتال ۱۸۴۰ میلادی درحالی 

که منو جهن خان معتمدا لدو له گرجی حکومت مناطق خوزستان ۹ لرستان ' 
بختیاری رابه ءهده داشت ظاعراً په عزم سیاحت وارد منطقه بختپاری گردید. 
در این هنگام خان متنفذ بختیادی محمد تقی خان چهار لنگه پود که در قلعه 
تول و نواحی اطراف آن نئوذ و حشمثی جالب توجه داش . لیارد درست 
مقادن حمله ارتش ایران ہہ هرات به واسطه نفوذی که در خان بختیاری داشت 
ناداحتی هائی پدید آورد و قشون ایران دا در این قسمت از مملکت دجاد 
در دسر کرد. سرانجام براثر شدت عمل و پایدادی منوچهر خان‌محمدتقی‌خان 
و فرز ندش دستگیر و محبوس و خانواده‌اش در کمال پریشانی آداده کوه و 
بیابان‌ها گردید . اقدامات محمدتقی خان موجب‌کاهش نفوذ طایفه چھار لنگک 
گردید . قسمت عمده سیاحتنامه‌لیارد په وسیله مرحوم سردار اسعد بختیاری 

ترجمه و در کتاب تادیخ بخثیادی آورطہ شده است 





ارات 
به چشم می‌خورد که چندان آشکار و.واضح نبودند . 

: در دهکده‌ای درکنار تبه‌ها روی لوحه عجیبی که درز یر یك صخره 
پیش آمده بالای ده قرار داشت نوشته‌ای به خط میخی ملاحظه می‌شد که 
راه وصول‌به آن دشوار بود. برای رسیدن به این نوشته‌بایستی ده فوت وحتی 
یشتر بالارفت ..کنبه داخل یك قسمت سخت در محل ریزش آب کنده 
شنده و به ارک خوانده مو ۳ لبارد ۱ ."۱ . لفتوس 
۳ء ولز. ۱۸۷۱ آوچند تن دیگر به وسیله خراشپای‌سطحی‌کنده 
شده بود . ان‌کی بعد پس از ورود به چادرهایمان چند مرغابی وحشی 
از نززيك و بالای سر ما پرواز کردند و تقریباً مماس با ما بودند . یکی 
از آنبا را دیدنم که ذز بنجاه باردی کنار نېر کوچکی که‌در بالای‌چادر 
از استخر به سوی:عر داب خریان واشت نشست:» مبل نشستن| نرا بها قای 
رنی نثان دادیم و او در <الی که هوا تاريك وروشن بود به آنجا رفت 
و پرندہ را.شکاز کرد 7 صبح زود نیز مجدداً از خانه خارج شد و چند 
با دراز با خود. آو, داز گفته می شود این .نقطه اقا شہری بزرگی بودہ 
و به نظر من نیز وضع این مکان, چنین می نماید » اما نشانه‌ای از بقا بای 
شہز تس راستی: بچگونه شپرهای کېن در زمسن فرو می رو ندو نامر ئی 
۱ می شوند ؟. .این موضوعی. است که غالبا باعث سرگفتکی من می‌شود . 
بدون سنا بعضی از اہن شپرها مثل‌شوش درزمین فرو می‌رو ند . به هر 

حال این کار را به دور توخه می‌کننن که عبار تند از ا و برانی‌شهرها 
بەوسیلہ روان دطوق 2 زودگڈر, لی هزددتوضیح چندان قانع 
e‏ بودم « يك نی از اصفہان به آنجا رسد که 

A. Loftus ... ۰۰ (-. ۳۲:۰. 2‏ سا 








ی 
سه روز نامه خیلی قدیمی با خود داشت ء ولی .از اخبار و مطالب مہم 
مر بوط به جنگ خبری درآن روزنامه وجود نداشت » این موضوع برای 
ما ناراحت کننده بود . تصمیم گرفته بودیم که مستقیماً آق مالمتر به‌لوشتر 
حرکتکنیم . رسای بختباری به‌ما گفتندکه طئ این مسافت تا روز 
بەسہولت امکان‌بذ بر است . | نان اظہار می‌داشتند راه کاملا همواراست ء 
اما در واقع راه خیلی ناهمواری بود » و این فاصله را چار پابان ما در 
مدت زما نی دو برابر بك راه.عادی.طی می‌کردند » لذا مجبور . شدہم که 
تغیبر عقیدہ دهیم و از مالمیر به‌سمت اهواز سفر کنیم . 

برای بك نفر بختیاری راهی هموار محسوب میشودکه کوه و کمر. 
نباشد ومن یقین دارم خان‌های بختباری دراظپارات خود قصد فر بب مارا 
نداشتند » زیراخشقت این است که‌بشتباری‌هااصولا رام ناهموار رادوست 
دار ند. يك نفر لرصحرانشین شکایت داشت که رام لینج خیلی صاف ساخته 
شده است و در این راه سنگی که به پای آدم بخورد دیده نمی شود . این 
راہ با کمال دقت و به‌طور منکسراحداث شده است وهميشه چوہانان لر که 
مستقیماً از روی تپه‌ها در حرکتند آ نرا فرو می ریز ند ,.به هر جال تغییر 
شوشتر . در دوم ار دا بەراء افتادیم و به‌طرف قلعهٌ و حرکت 
کردیم . تول‌مکانی‌است کهآ قای لبارد در کتاب لذت بخشش به‌نام (بادبودها). 


از آن نام در ده است و در ابتدای حر کت مواجه با غار عجیبی در سمت 





وی کے ا کے ا سا 
ودر ۱۲ کیلومتری شمال باغ ملکه کناد راه ھفتگل بە۔ایذہ قر ار گرفته 
است. ساکنان ده اذتیره‌های مختلف چهاد لنگگ هستند. وجه تسمیه آن‌به‌مناسبت 
واقع شدن بر روی يك تپه است و نظر BE‏ بابرا ود 


گویند قلعةٌ مذکود چنین نامیده می‌شود . 





aN 

جنوبی دشت مالمیر شدیم که آنرا اشگفت سلیمان " می‌نامیدند . راه 
وصول به غار از شیبی به ارتفاع صد فوت با در همین حدود می گذشت و 
از وسط ساختمان های وبرانه‌اي عبور می‌کرد . از این طرف تا سمت 
دیگر راہ در حدود پنجاه فوت فاصله داشت و مکانی کم ارتفاع و خوش 

آب و هوا اما نمناك بود . 
درغار چند هیکل حجاری شده و کتیبه‌ای میخی و توده‌هائی از پر 
سیاوشان دده می‌شد . چند برستوی خاکستری رنگك که کاملا به رنگی 
سگ ها می نمودند وارد غارشده و به سقف چسبده بودند . گمان میکنم 
چشم مااشتباه می‌دید » اما چنین به‌نظرمیآهد‌که این‌ها با پرستوهائی که 
تابه‌حال دیده بودیم فرق دار ند . چند نفر لر درون غاز زندگی هی کرد ند 
گروهی از مردم تشکدست جمع شنہ و از ما تقاضای مساعدت داشتند . 
دیدن آنها حزن آور بود ء بَا از طرفی این مردم بیمار گونه و از 
سوی ادنگ فیزکاری از دست ما سااخته نبود » گوشت ساق با و اروا نان 
چروك شده و تقر بباً از مبان رفته بود » مفاصل نتاعد و زانوهاشان کاملا 
متورم گردیده و جوش‌های دردناکی روی بدنشان دندہ می‌شد . ما فقط 
مقدازی گنه‌گنه به آ نها دادیم و دچار حبرت شده بودیم که انپا به چه 
مرضی مبتلا شده‌اند » آ نکاه‌ازوسط دره‌ای طوبل وبارنکک عبور کردم . 
دره از درختان بلوط پر بود و دو طرفش را کوھپایٴ سخت و سنگی فرا 


۱ - اشگفت سلیمان با غار سلیمان‌که اولین بادشرح‌تصاویرو نوشته‌هایش 
را بادون دو بوده نایب سفادت روسیە درتهران در کتاب خویش موسوم به‌سفری 
به لرستان و بختیادی به‌دشته تحریز. آورده است , در مجاودت فلع تول 
قرار دادد و نقشهائی در دو نوع مختلف دازد , در اولی پنج صورت شبیه 
يك زن و دو کودك و در لوحه دومی ( طرف داست ) سه صورت که عبارتند از 
يك طفل و يك مرد واقع شدها ند . 


Ka 
_ گرفته بود . کوهپای طرف راست که چون اره‌ای می‌نمودند » کوهپای‎ 
. سوالیک هند را" به خاطر ما می آورد‎ 
پس‌ازآ نکه درحدود ده میل‌سواره راه طی کردیم؛ از طر بق‌گرد نه‌ای‎ 
دره را پشت سر گذاشتیم و خود را دردشت قلعه تول ' یافتیم . دشت تول‎ 
ابتدا منظرء‌ای‌کاملا بای آور داشت زیرا ازمناطر بدیعی‌که لباردا نپا را‎ 
شرح داده است خبری نبود . مقابل ما دشتی لم بزرع قرار داشت که از‎ 
خاشالد مستور شده بود ء و در حدود دو سه همل دور تر تبه‌ای کوچك و‎ 
خاکریزی شده که دژکوچکی برفراز آن قرارداشت دہدہ می‌شد . به سوی‎ 
قلعه حرکت کردیم و در جوار تپه‌ای‌که دهکده احاظه‌اش کرده بود اردو‎ 
زدیم . شوهرم و آقای دنی برای دیدن خان محل حرکت کردند . این‎ 
ببچاره خیلی افسرده بود . طرف شش سال متوالی تمام محصول ده را ملخ‎ 
خورده و درآمدش از بین رفته بود و کشاورزان نیز در کمال عسرت‎ 
سے کی‎ 
درباره لیارد چیزها می‌گفت و پس ازشصت سال کە از بازدید لبارد‎ 
ازاین منطقه می گذشت هنوز بساریاز اشخاص در باره‌اش‌صحبت می کنند»‎ 
a سمل وتات دوف قوس کافس سان‎ 
هرانسان بگری‌که درا ہن زمان سر گذشت سردار بختیاری و زن شجاع و‎ 
زیبایش را بخواند درشگفتی فرو می رود . این واقعه داستانی است مؤئر‎ 
وسوز ناك . در آن شب چه بارانی بارید ! طوفان به دنبال طوفان چنان‎ 


بدبدار می‌شد که می‌توان گفت شرشر باران در روی چادرهای ما همراه 


۱ 1 ۲ - Tul 


سے لاجر 

غرش رعد در کوهستان بزرگ منگشٹ' ی کنندہ 
داشت » صبح زود هنوز عم باران می با ند . وخ 

قبل از آنکه حرکت کنیم شوهرم. در چادر نشست و به همان 
صورتی که قلعه را مشاعدہ می‌کزديم به وسیله مداد طرحی از آن برروی 
نسخه‌ای از کتاب لباردکه همراه ما بوذ کشد . منظره‌ای‌که طراحی کرده 
بود ء گرچه مثل نقشه لبارد قابل,توجه نبود » اما:ناگفته نما ناد هنگامی 
که از دامنه جنوپی قلعه می‌گذشتيم ملاحظه کردیم که این قلعه متکی 
به رشته کوه‌های تیره رنگی است » لذا طزج لیامد.کمتر, از آ نچه که در 
اول کار به نظر می آمد خیالی وساختگی بود و سرانجام یقین پیداکردیم 
که ميان طرح ما و او اختلاف زیادی. موجود نیست ء :هنگام حرکت ما 
آسمان بی ابر بود و خورشید جمچنان می دمید . روی رشته کوه ناهموار 
منگشت طوفان غوغا می‌کرد . برف باریبم بود » اما در اینجا ساقدهای 
خشك درون شالیزار در زیر نور خورشد زرد روگ هی نمود ند . 

در مبان دره تعدادی چادر سياه و شتر و گله دیده می‌شد که از 
فرارمعلوم متعلق به تر کہا بودند . این ا ازپختیاری‌ها هستند 
کوان زر کیان حاو ت اھر با نی موختهآند لی ترههای‌د گر اش 
اطلاع زیادی از پرورش و نگہذاری شتر ندارند. . امکان دارد وجود این 
دسته از بختباری‌ها روزی در افتاح راه ل مؤثر پر واقع شود » زرا 
به من می گفتند ی که سے کے او نقل با 


۱ زا لا ۲ ا تو در alain‏ رت که 
ده فرسخ درازای آن است و امام‌زانء‌آی" بهنام شاه منگفت درقله آن ار 
"است . این کوه در طرف جنوب مالمیر و ہین این ناحیه و جانکی واقع شده 


است و از سمت مغرب تاوا مھرمز ادامه داید . 





5١٠۵س‎ 

قاطر خبلی ارزانتر است: اهمیت یشتری دازد : در آن:روز می‌باسثی 
مسافتی طولانی در حدود بيست و چپار میل طی‌کنیم تا به مکانی که 
آب لشکر نام داشت " برسیم . این مکان در حدود دو سه میل خارج از 
Ea‏ هراک وا زویف 
رسیدم . آدم‌های ما زاهشان را گم کرده بودند . کلفتم که در مبان انا 
بود تاساعت ده خود رابه‌مارسا نید. روز بعد به طرف جاده حر کت کردم . 
بادم ہیآ بد که پس از عبور از روی چند تپه گچی که با وجود نرمی 
برای عبور اسب‌ها جای پای محکمی‌محسوب می‌شدند » مزار ع‌وسیعی از 
بر نج به چشم می‌خورد که به عللی از آسیب ملخ‌ها بر کنار مانده بودند . 
در جارو" اخلاف مستقیم تقیخان دوست لبارد را ملاقات کردیم 
و به عنوان سپاسگزاری از مہر ورزی فراوانی‌که خانواده او در نیم قرن 
پیش به بك نفر انکلیسی آواره مبذول داشته بود هدابائی به آنپا تقدم 
کردیم » اینان خیلی خوشحال و متأثر به نظر می‌آمدند . بادم می آبد 
که در این محل یعنی جارو در داخل: ازدو دچار فاحعه‌ای شدم ۰ شرح 
واقعه چنین بود که به علت نداشتن وسیله برای حمل سودا مقداری 
انیدرید کربنيك که برای موقع راءپیمائی در جاده‌های طولانی و گرم 
سودمند و نیرو بخش بود با خود آورده بودیم » ( زیرا در ابران حتی در 
جاهائی که برف اطراف آدمی‌را احاطه‌کرده است آفتاب پرحرارت است) 
هنگامی که خواستیم در بطری را باز کنیم وضعی پیش آمد که یکی از 

گرمسیر شهرستان اهواز در ۲٩‏ کیلومتر باختر باغ ملك . 
۲ - ۲۷[ جادو دهن است از بخش دهدذ شهربتان اهواز که در 


بیست وهفت کیلومتری جنوب دهدز ذ قرارگرفته است وکنار راه مالرو بیدله - 
بادامستان واقع شده است . ۱ : 


اد 
ما فشنگی به دهان بطری فرو کرد و این فشنگ به سختی در آن جای 
گرفت و محکم به در بطری چسبید . هرچه با وسائلی که همراهمان بود. 
تلاش کردم > موفق نشدیم فشنگك را از آن خارج کنیم و ناچار مدتی‌را 
که‌ازمسافرت باقی‌مانده بود » می‌بایستی بدون آنیدر ید کر بنيك پسر بریم . 
در این مدت شیرو کره بیش از اندازه در اختبارداشتيم » اما مدت‌مد بدی 
است که سب زمینی برای مانعمت نا بافته‌ای است » عده‌ای ازهمسفران ما 
بەچای بدون شیر علاقمندند ولی من هر گز با آن میا نه‌ای نداشته‌ام . 
ایرانی‌ها خبلی چای‌می‌نوشند و چای را واقعاً خیلی‌شیرین مصرف 
می‌کنند » اما به هر حال به نظر من چیز کاملا بد مزه ای است . اصولا 
آدمی در چنین سفری بالاجبار بیش از هر چیز دیگر چای می‌نوشد . 
در پنجم نوامبر سرانجام از تپه‌های بختباری خارح شدیم . هنوز 
ابن مسافرت جالب را به‌باد دارم » ساعتی با بیشتردر روشنائی سپیده دم 
اسب سواری کردیم و عاقبت به شیب تندی که احتمالا در حدود ۱۰۰۰ 
فوت ارتفا ع داشت و در دامنه آن فلاتی بپن واقع شده بود وارد شدیم . 
آقای تیلور به ما گفت این آخرین نقطة ابالت بختیاری است . به طرف . 
فلات سرآز برشدیم ودر طول‌این منطقه هموار چندین ميل سواره حر کت 
کردیم » نمروز برای صرف ناهار کنار رودخانه‌ای در سایه صخره. 
شیبداری توقف کردیم . در اینجا مکان کوچك سایەداری وجود داشت ». 
و ما با بالا رفتن از بلندی و قراردادان تخته سنگی در زیر پایمان.دد. 
سایه قرار گرفتیم . جای مسطحی که بتوانيم نان و بشقاب‌ها را دوش 
بگذاریم پیدا نمی‌شد » و بشقاب‌ها چنان تکان می‌خوردند که تزديك بود 
به‌داخل رودخانه بفتند . دم جنبا نك‌های خاکستری رن که جلوی سینه 
آ نها سیاه بود به‌تندی دراطراف ما روی تخته سنگپا حرکت.می‌کردند . 


¥ 
کی دہ نوع آن راکه در ابران نادراست مشا هده کردم ٠‏ در گودال‌های 
کم عمق تعدادی ماهی قرمز بره‌دار نز مشاهده می‌شد . آقای رئی تلاش 


کی 


کرد که تعدادی شکار کند : اما موفقیتی بەدست نباورد . پس از تقر ہا 
بك ساعت استراحت در زیر سابه به راه خود ادامه داده و به‌کنار فلات 
رسیدم . در این نقطه روی قله شیب‌داری که درحدود پانصد فوت بلندی 
داشت قرار گرفتیم و زبرپایمان را نگررستیم و توانستیم دشت ورگا 
رنگ خوزستان را که در امتداد جنوب شرقی این ناحبه گیتردہ شده 
بود مشاهده کنیم . در این دشت آفتاب چون دربا غروب مر کرت . موققی 
که اردو گاه خود را در انتهای سرازبری کنار گودالی بر پا کردم 6 
مستخدمینی رامشاهده‌کردیم » که آب را ازحفره ناصافی اززمن‌سنگلاخي 
به عمق پانزده فوت بیرون می‌کشیدند » آب چاه بد رنگ و گل آلود و . 
شور مزه می‌نمود › اما اسپا برای رسیدن به این آب شیپه می کشیدند 
و با اشتیاق از آن هی نوشید‌ند » پس از غروب خورشید » تارییکی شتابان 
مغرب شروع به‌گسترش کرد . ماه نو برروی دشت پرتو افکن شد » و در 
آسمان جنو بی جلگە خوزستان‌ستار گان‌می‌درخشیدند » هوا گر مودلا نگیز 


بود . سرانجام تا مدت زمانی کوهپا و برفپا را دشت سر می‌نهادم ۱ 


بخش دهم 

۱ روز شانزدهم نوامبر » ضبح خیلی زود اندکی پیش از برآمدن 
خوزشد ازچنبه! بهراه افتادیم وبرای رسدن بهو سنو وسن بهرودخانه 
کارون راهی طولانی که در حدود سی ميل فاضله داشت :دنت یش 
داشتیم . از هنگامی‌که در ناحیه گدار کارون را پشت سر نہادہ بودیم 
تاآن زهان درخطی منحنی درمیان‌کوهها از سمت شمال درخر کت بودیم . 
من از این‌که پس از هفته ها تلاش در وسط سلسله جبال بختیاری دو باره 
به منان زمین‌های هموار می زسیدم خیلی خوشحال بودم ۰ اسب‌ها را با 
چهار نعلی تند به جلو تاختیم . زهین چنان زیبا شده بود که اسب‌ها نیز : 
چون ما غرق در اشاط شده بودند ..دربنن راه در بك ده با اردو گاه هوقتی ` 
اعراب دز فحلی موسوم به هئزی "' متوقف شدیم که مقداری آب به ما 
بدھند . این دهکده در بك دشت باز. از تعدادی کل و جادر تشکیل ده 
بود و چند اسب قشنگ و اصیل عربی در خارج خانه بسته بودند . پشت 


۴ 


دهکده دو حلقه چاه دده می‌شد 6 کنار هر جاه مك آ شخور کلی 


۱ - جنبه دھی است از دهستان باوی بخش مر کزی شهرستان اهواز در 
۸۵ کیلو متری خاوری اهواز قرار دارد و آب مشروب اهالی اذاه امن 
و ساکناث آن از طایفه کعبی شادگانی هستند . 

۲- < 198081[ » دهی است از دهستان باوی بخش مر کزی شهر ستان 
امواز و در چهل کیلو متری شمال غربی این شهرو داه و یس به نفت سفید 
از آن می‌گذرد ساکنا نش از طایفۂ حمید و قریب پا نصد نفر ند . 





۹ 

. به درازای هشت تا ډه فوت دیده می‌شد . مردی عرب که عمامه‌ای برسر.و 
.سیمائی جذاب داشت به هیأت بدو بان جلو آمد و بادلو مقداری آب از 
چاه کم عمق بالا کشید و دز .آبشخور گلی ربخت » حیوانات با حرص 

و ولع از ۱ مت نوشد‌ند . : 
چنین به نظرم می‌رسد که اصولا اس‌های عر بی را" نمی بندند و 
فقط بچه‌ها در اطراف دهکده از آنا نگپداری می کنند . این وضع 
ډه خاطر وفتار دلبرانه و تر بنت دلپسند اسپ‌ھا ات زمانی اسب عربی 
خاكستري رنگین داشتیم که اعلب اوقات وارد اطاق عذا خوری می‌شد و 
ف کیت و رش را روی شانه مافشار می‌داد و برای خوردن بك قطعه 
.نان به آرامی شیبه فی کد روزی در تبث مجلنن مپمانی د باش 
فرستاديم : طبق معمول نزديك میز آمد ولی" کمی از مهمانان هراس 
داشت . هر چند پاهایش فرش را خراب می کرد ولی عیناً شبیه سک 

بزرگی » شب:و روز به اطاق وارد می‌شد وآرام بود . ۱ 

7 " از هنزی به راه خود ادامه دادیم و در میان طوفانی از شن به جلو 
حر کت کردم . از دیدن هناظری که بزاثر حر کت شنہا به وجوذ میآمد 
خیلی خوشحال بودیم:» زیرا در نظرم داستان هائی را که در بارۂ بادهای 
:سموم بنابانی خوانده بودم تا حدی مجسم می کرد ۰ پس‌از آن دربرابرمان 
۰ سراپی مشاهده کردم . سراپ از چند درخت و بك دریاچه موهوم | ہی 
رنگ تشکیل می‌شود 4 این هویم نا گاه فسیمی سرد وزیدن گرفت » 
هنگامی که سنبت راست خود را تگاء کردم دیوار نی از شنهای روان 
از همین گوشه بەدسوی هسیر حرکت ما می‌غلطید . جلوی این شنها: چند 
کُر وگاو و درحال دوینن بودند . از این واهمه داشتیم که مہادا تیه شنی 
ما را در پر گبرد ».و لی.,خوشیختا نه تبه شنی ا فا ماگذشت 


۰ 
او چند لحظه‌ای همه چبز را در خود محو کرد . همکی خاموش و آرام 
به این تبه شنی که در سمت چپ ما غلطیده بود هی نگریستیم و سر انجام 
به راه خود ادامه دادیم . پیش از آنکه روز به نیمه رسد ناحیه شنی را 
ترك و به ساحل‌کارون وارد شدم . کارون دراین نقطه زیباست ودرحدود 
سیصد بارد عرض ان است . 
به ما گفتند قریه‌ای که کنار کارون ذاقع است ویس" نام دارد . 
دهکده جالبی بود » بنا به همان گفته معروف ایرانی ها که حالابامفهوم 
آن آشنائی دارم آنقدر خوب است که او دارد) . وبس‌دهکده‌ای 
يود بزرگی و دارای خانه‌های کی . در این دهکده توانستیم مقداری 
کاه و جو برای چارپابان و اندکی نان فطیر برای آدم هایمان به دست 
آوریم . گمان می‌کنم مقداری چای و شیر نیز تپیه شد » ولی در حال 
حاضر که این یادداشتہا را می نویسم مطمئن نیستم‌کهآیا در آن روز چای 
و شیر هم پیدا کردیم با خیر ؟ . در این دهکده از اسب‌ها و قسمت عمده 
اردوگاعمان جدا شدیم . اهواز کد مر کز بازرگا نی رودخانه کارون اس 
در طرف,جنوب آن قرار گرفته است و از قرار معلوم بایستی به سمت 
شمال حرکت کنیم » لذا تصمیم گرفتیم وقتی به اهواز رسیدیم به آدمپا و 
چار پا یانمان دو سه روزی استراحت دهم »> و بگذاریم که قبل از ما 
به شوشتر حر کت کنند و بعداً ما با کشتی بخاری به آنها برسیم . کارون 


١‏ ویس Weis)‏ )دمی است از دهستان باوی که در بيست و پنج کیاو 
متری شمال اهواز بر سر داه ڈوسه مسجد سلیمان - اهواز واقع شده است . 
وجه تسمیه آن به علت وجود مقبره‌ای است ماسوب به اووس قرنی صوفی و 
عادف معروف ؛ دهی است بز رگ قريب یك هزاد نفر جمعیت آن می باشد ودر ` 
کنار رودخانه کارون اقرار دادد . 


۰ ۲ - مؤلف عبادت ( همه‌چیزدارد ) دا به همین صورت ضبط کرده است ٤‏ 
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تنبا رود واقعی ایران است که کشتی های بخاری می‌توانند در آن 
خر کت تب 

بەا ین ترتیب آزهم جدا شدیم . شیخ با رئیس طایفهکه مردی: دیز 
نقش و خوش قافه و سیه چرده بود موافقت کرد که تعدادی اسب برای 
. ما فراهم کند . هیچگاه شانزده میل اسب سواری. تا اهواز را فراموش 
نمی کنم ۲ سواری ما آغاز خوشی داشت » زیرا اسا راصبح زود بەموقع 
گرد آورده بودیم . شیخ برای سواری من مادیانی شیری ر نگ تهیه‌کرد 
که می گفتند وجودش موجب افتخار عشیره است ! من بر این اسب سوار 
شدم » کمی بعد از حرکت و پیش از آدکه تاخت و تاز شروع شود از 
اهواز فاصدی. با نامه ای از.طرف کلدل دارو هه کلتل میت نما سد 
ای تفا کلم فازس برو اک کہ بای ھت ھا یه زان اوه 
بود . چند روز بودکد از وضع جنگ بی‌اطلاع بودیم و برای کسب خبر 
التہاب فراوان داشتیم . قاصد حامل تلگرافی بود به زبان فارسی که 
آقای اسر ینگ رایس از تپران مخاپره کرده بود . شوهرم تلگراف 
. را ترجمه و در حین اسب سواری و حرکت برای بقیه فرائت کرد . نامه 
مر بوط به چند روز پیش بود » اما به سختی موجبات مسرت ما را و راهم 
کرد . نکته م ہم نامه چنین بودکه از گردان نهم کسی کشته و زخمی نشده 
اوک ی از دا وان کا2 که سور اسر کرو 
کسی مقتول و با مجروح فده نوج : شوهزم تلکراف زا دست به دست 
هذ بر لملك داد » وی‌به صدای بلند نامة را فرائت کرد وافزود الحمدلله ۱ 
در ایران فعل خوردن به جای اغلب اقعال به‌کار برده مي شود . 
. مثلا چنا نچه شخصی به اسب سواری می‌رود (هوا می‌خورد ) و اکر حاکم 
Colonel 6‏ - ۳ 
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نا درستی باشد (رشوم می‌خورد) ۰ هرگاه از اسب سقوط کند (زمین 
می‌خورد) » هرگاه تبهکار باشد و بابد شانسی آورده و موجب رنجش هرد 
مقتدری شده باشد (چوب روی کف پاش می‌خورد) ۰ . . 

پس از بحث درباره تلکراف شروع به تاختن کردیم اگرچه استماع 
اخبار جنگ .خوشحالم کرده بود ولی به زودی دچار ناراحتی شدم . 
بی‌خوابی شبانه خستەامکردہ و بیماری آسم نیزمزید بر علت بود . ضمناً 
معلوم شد ماد بان‌شیری رنگی که به اصطلاح افتخارعشره بود !به عورت 
و حشتناکی سر کش تر از تمام اسب هائی است که تا ادن زمان سوار شده 
بودم . این اسب فا مپر بانتر ازان بود که به وصف آید » اما به هر حال 
اسب اصیلی بود . گرچه برای آن که سرعتّی هناسب داشته باشد . تلاش 
فراوان‌کردم ء اما همیشه فقط به صورت‌بورتمه حر کت هی کرد ومی‌تاخت 
وباچپار نعل به جلو پیش می رفت . نزدبك بود چند تکه‌ام کند. پس 
از مدتی که این راه گرم شانزده مبلی پابان بافت کاملا خسته شده و با 
ال ئگ حوبَلة شه بو ۱ 

دز طول این جاده هزاران اسفرود در دوره برما مشاهده می‌شدند 
وموقمی که بهراه افتادیم به صورت دستدهای بزرگی درطول‌جاده پت‌سرو 


: 0 یں : ۱ 
رو بروی‌مارااشغال کرده بو دند. من نظر | دن‌منظره رافقط دردشت جودهدور 


۱ - ۳۵۲ طف6( دفتی است در هندوستان‌که درآن منگام یکی از 
ولایات دجیوتنا شمرده می‌شد مات این قفش ۲۷ میل مربع و نام 
کش سر ر کا کین قرط نا نید قارع بای مور 
جوده‌پود سال ۰ میلادی است (دائرة المعادف بریتانیا - دائرة المعادف 
پستافی) اا ا 
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ابا لت راج دوتنای ند" د بده‌ام ۰ کلنل هید و خانمش در اهواز از ما 
استقبال کردند . همراه کلنل کنسولیار محمره موسوم به آقای م - وال 
و جراح کنسولگری و آقای مدلتون عضو نیروی دربائی که از بوشهر 
بایکی از گنی ها آمدہ بود حضور بافته بودند . از دہدار این چند نفر 
انگلیسی خیلی خوشحال شدیم . ورود به بك اردوگاه مجپز و مجلل 
نیزمز ند برمسرت‌شد . اہن اردو گاه تمام وسایل راحتی را در خود داشت 
خانم وآفای مد 5 کشتی بخار ی از نو شهر اه نود ند واردو گا هقان 
با ما فرق داشت . در یك چادر بزرکگ هندی از ما بذیرائی کردند و ما 
را به سودا و سیب زمینی و شیر و تمام آن نعماتی که فراموشکرده‌بودیم 
مپمان کردند ۰ 

در اهواز صر فنظر از خانم و آقای مید و دسته اس چند ay‏ 
نیز بودند » از جمله تبلور که با ما از گدار حر کت کرده بود و همچنین 
آفای باری نما بندہ محلی تا لینچ و عده‌ای نک ¢ می خواستیم همه 
را به شام دعوت کنیم . در سراسر نواحی کوهستانی برای چنین مواردی 
دو چادر مربع شکل بك نفره لپستانی با خودآوردہ بودم » ضمناً تعداد 
زیادی لبوان و ظروف چینی ومقداری شراب نیز همراه داشتیم . افسوس! 
موقعی که وارد اهواز شدیم ؛ معلوم شدمسافرت در کوهستان‌های‌سن‌گلاخ 

Rajpotna -١‏ هنکام تا لیف‌کتاب جزء مستعمرہ هند برینا نیای کبیر 
ودارای مساحتی در حدود۱ ۱۳۲۷۵۴ میل مربع بوده است . مرز جنوبی این 
ایالت رودخانه سند ومهمترین رودهای آن لونی - چامپال - با ناس بوده‌ا ند. 
هوای این ایالت گرم و خشك و در بعضی نواحی نیز هوای لطیفی دارد . 
دریاچه نمك معروف به سام بهودا درشمال آن قرارداشت . ( دائرة المعادف 
بریتانیا - داگرۃ المعادف بستانی ) 

۲1۷۲۲, Mac Douall 





م۴ ۱۱ سر 
برا یمان گران 27 است زیرا صندلی‌های تاشوی سفری خیلی محکم 
ما به غر از سه.صندلی ماما شکسته شده و چ راغ‌ها همه از کار افتاده 
بود ند ی دو حباپ دربن راہ ازدست رفته‌بودند ء 
انا دن وشات یکی شکاف برداشته ود بگریکە سالم ما نده بود» نقش 
شیر وخور شید بی‌تناسبی برروش مشاهده می‌شد . این نقش نا رسامظہری 
ازنشان ملی ابران بود . تعدادی مشقاب و مقداری شراب نیز با خود 
داشتیم » ولی حعبة لبوان‌ها که محتوباتش ماعرانه در حجم کمی بستھ 
بندی شده بود »> گرچه قاطری که حاملشان. بود در برتگاه‌های بی‌شمار 
بین راه سقوط کرده بود بازهم تعدادی لبوان که‌به زحمت برای پذبرائی 
از شش تفر اکر کرد ای ها باق هنن بود: 
سرانجام رنزش بارانآغازوصدای شرشرآن روی چادرهامنعکس 
می‌شد : تمام.محیط اطراف مبدل‌به مرداپی شده بود . بادم میآبدکه دد 
کمال نومیدی مان فردات ۳ ین که روشنائی < چراغ‌های امانہ ی خانم و 
آقای‌مند وز ن انعکاس دافته بود نظ ر میت رشدن‌هو اه مانده‌بودیم چراغ‌ها 
با با قطرات باران مشتعل : می شدند . سر انجام مما نان ما در ا 
زیر ر چترهایشان قرار گرفنه بو ند خارج شدئد ‏ اوت چقدر خوش 


گذشت شت ! در همان فوع از آ2 7 اخبار نا5 واری به ما رسك کس و 


EES ۱‏ اء تاليف کنات RT‏ ای بود در ناتال 
( آفریقای جئوبی ).که درست راست با ساجل جنوبی رودخانه توگلا قراد 
گرفته و داه آهن لیدی اسمیت از شانزده میلی آن می گذشت وجه تسمیه آن 
به مناسیت نام جان ویلیام کلسو کھیش انگلیسی می باشد که مطالبی در مورد 
این قسمت از آفریقا تهیه کرد و شهرت آن بیشٹر به واسطۂ وقوع جنگهای 


شدید در این ناحیه بود . 
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وھی' مترظ کر همه ان اناو اتی امت مہ سام رات ھتہ 
این خبر ها کسالت آوز و مستخدمین جملگی ناراحت بودند ».و نیمه 
شتا ۳ که درمبان آب و باران داخل چادر کوچك کابلی می‌شدم.؛ 
7 تلخی گر ستم و حس هی کردم که امشب برای سنا ات اد بود . 
دوسه روز دراهواز اقامت کردم > زیرا شوهرم ہاکلنل مید و تجار 
وون و کار داشت ..اهواز که مپمترین مرکز تجارت ما در 
اران غر بی است شپر عجیبی است . در سراسر رودخانه کارون که‌محتملا 
در این نقطه نیم میل پپنا دارد سدی طبیعی از صخره ها به وجود آمده 
است . درصخره ها آسا هائی که مخصوص تهیهٌآ رد می باشند دیدہ می شود 
وآب به صورت جوی های باریکی درآ نبا جاری است که بره های‌آساها 
را به گروش دس آورند..گمان دازم این آسیاها خیلی قدنمی باشند:: 
دهکده در ساحل چپ رود خانه واقع شده و دهکده های کپنه و نونیز 
به تدر یج دراطراف اسکلهُ کشتی‌های بخاری بر ادران لینج بهو جودآمدها ند. 

محل زندگی شیخ عرب خان مناسبی است و برادران لینچ خودشان در 
این‌محل خانة ذیگری ساختەاند . بازاربه سرعت عجیبی توسعه می بابد . 
از اسکله تراموای کوچکی دبده می‌شد که قسمت بالای سدرادور می‌زد . 
کشتی‌های بزر گف بخاری قادر به عبوراز صخره‌ها نستند » اما تراموای 
بامال الاحاره دور زده و به قسمت که دارای ساحلی شیب دار و کلی 


6 - ۱ 
[ad yem - ۲‏ - شهری است در ناتال ( آفربقای جنوبی ) که 
در ۱۸۹ میلی شمال غر بی دوربان قراد گرفته است و ۳۲۸۴ فوت از سطح 
دریا ار تفاع دارد و تیه هائی آنرا محاصره‌کردند . وجه تسمیه آن به مناسبت 
نام لیدی اسمیت زوجه هنری اسمیت فرما نداد کلنی کاپ بوده است ( دائرة - 
المعادف بریتا یا ) . 
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واسکله‌ای چوبی است وارد می شود . در این اسکله کشتی بخاری‌کوچکی 
که در قسمت قدامی چرخ‌های‌کوچکی داشت پپلوگرفته بود » ان کشتی 
در آغاز برای‌کشتبرانی در رود نیل ساخته شده وسی تن ظرفت داشت » 
بك روزه تا شوشتر که مرکز واقعی خوزستان است مسافرت می کرد . 

از اهواز خاطرۂ خوبی ندارم » زیرا این‌شپر به‌نظرم محیط کوچك 
وکثیفی آمده که فاقد موقعیت قابل توجپی است » ولی از قرار معلوم 
تجارتش در حال پبشرفت است . 

بدنیست بگویم‌که هنگام اقامت ما دراهوازکاروانی که محمولاتش 
تنباکو بود از اصفهان حر کت و با وجود معبر گدار باژده روزه سفر را به 
ہا ہان رسانیده بود . احتمال دارد که با ہك کشتی اقیانوس پیما دو روزه 
تا محمره آمده باشد » و گرنه از طریق بوشپر حداقل بست و پنج روز 
به طول می انجامد . آفای تیلور وسایر همراهان ما از این موضوع 
باخوشحالی فراوانی اظپار ابساط می‌کردند و من تردیدی ندارم دداین 
کار محق بودند ؛ اما حقیقت این است که رطوبت هوا و محبط گل آلود 
چنان وضعی داشت که برای من احساسی باقی نگذاشته بود تا در این 


مسأله آنرا ابراز کنم . 


بخش بازدهم 


روز دهم نوامبر از راه اسکله بالای سد دور زده وبر کشتی بخاری 
کوچك شوشان که قرار است ما رابه شوشتر برساند ء سوار شدیم . | نچه 
بدیست گفته شود این است که از کر سد و گلی به ای غلطيدیم 
و برای ورود به کشتی در طول تخته قابل ار تجاعی که ساحل و کشتی را 
به هم پیوند می داد تعادل خود را نگهداشتيم . پس ازآین که از روی تخته 
عبور کردیم بدوسیله کاپیتان‌نورتن " مورد استقبال‌گرفتيم . کاپیتان جوانی 
خوب و مپربان و ظاهر الصلاح بود و تنپا فرد اروپائی کشتی محسوب 


در سکان کشتی چرخ بره‌دار بزرگی وجود داشت که باعث حر کت 
آن می‌شد . به ما گفتند که کارون در این نقطه خیلی کم آب و دارای 
مقدار زیادی گل ولای است . داشتن چرخ در سکان از این نظر و سیله 
مناسبی‌بود » پنابراین موقعی که کشتی به ساحل گلی‌که معمولا به کندی 
می‌تواند در آن پیشروی‌کند می‌رسد ؛ چرخ عقبی برای آنکه کشتی را 
به خارج حر کت دهد آزاد است و من پی بردم که این موضوع درعمل 
بش از تئوری معقول به نظر می‌رسد . 

عرشۂ کوچك فوقانی را آدم های ما و هژبرالملك که داخل يك 
کابین بسرمی برد ند اشغال کرده و عرشة تحتانی نیز که از فوقانی شلو غتر 


۱ - Captain Norton 
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بود » بدوسلهٌ مستخدمین ومسافران بومی وتوده‌های هزم اشغال شده‌بود. 

کشتی شوشان ذغال مصرف می کرد › ولی مسافرت با کشتی مخصوصاً ہس 

از هفته ها مسافرت دشوار بر روی گرده اسب راحت و لذت بخش بود . 

۱ تمام بعد ازظپررا روی صندلی‌های حصیری وبوریا نشسته بودیم » 

مثل‌این که بريك‌کشتی اقبا نوس پیمای‌بخاری سوار بودیم . سپس‌شام صرف 

شد » غذا را درمحلی ميان هیزم های طبقه زير ين وبه وسله يك منقل 

فرنگی بخته بودند.. کاییتان نورتن 1 از دوران سه سال فرماند هش در 

"کشتی شوشان برای ما داستا نہا می گفت ۰ داستان‌هایش مملو از مزاح و 
سر مستی واحساس بود . پس ازا نکه وارد رختخواب شدیم »طوفانی تبره 

و تار فرارسد » سر و صدای باران ورعد مارا به خواب فرو برد . 

آب‌رود خانه درآن روزبه تفا رخاف وقابل توجه بودء اما روز 

بعد بەکلی تغیبر کرد . صبح خبلی زود ضداهائی از خواب بیدارمان کرد » 

فهمیدم‌هر بر المك که پیوسته درجستجوی شکاراست چند خوك وحشی در 

ساحل دنده و به ہوا نپا نش گردہ است . س ازا نکەوارد عرشدشدیم 
آبی بردیم که کارون را ترك و به‌جای رودی که صدها بارد بپنا داشت در 
راگ کی سس ایی کے نهر شباهت گال کوچنکی 

داشت . ساحل هردوطرف لغز ندہ وگاهی بلند بود » دربالای‌آن دسته‌های 
پراکنده‌ای از کلبه‌های اعزاپ قرار گرفته:ہودند . عرب‌ها از هرخانه ای 

که توا ا و ون و بچه کنان کشتی جمع شدند . موقعی که کایستان 

لیمو و میوه‌های دیگر برایشان پرتاب می کرد ؛ برای گرفتن آنها دست 

و ہامی کردتد . کاییتان توضیح دادکه در انتدای کار کشتی شوشان حندان 

موؤرد علاقهٌ مردم نود و به‌نام اختراع فرنگی ملعون مورد لعن وتا سزای 


1 - Captain Norton 
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آ نان بود و سنگك به سوش پرتاب می شد . اینپا کشتی شوشان را خوك 
قرمز می‌گفتند و ادامهٌ چنین وضعی ناراحت کننده بود ء گاهی تبرهای 
ناگہانی نیز به سوی کشتی شوشان رها می‌شد . دیدن این وضع از نظر 
بازرگانی خوش بند نبود . کاپیتان خوش اخلاق به‌جای بدی نیکی‌کرد» 
عوض سنگہا هیوه فرستاد » و دیری نبائید که ملاحظه کرد مردم خبر 
رسیدن کشتی رابا فریادهای شادی بههم می دهند . حالا را نیز در نظر 
بباورید که مکی ازعلل اقامت دهانی‌ها دراینجا وجود همین کشتی است. 
کاپیتان نورتن از همین را مسافران را نیز به اطاعت مجبور کرد 
ابتدا همه خشمگین می شدند و می‌خواستند کشتی را اشغال کنند و 
مطلقاً از پرداخت کرابه امتناغ فی کودند ‏ ولی در حال حاضر باآن‌که 
هنوز سیدھا که از اعقاب پیغمن:اسلام هستند وعده‌ای دیگر بعضی اوقات 
توقم دارند که بدون پرداخت وجبی بر کشتی سوار شو ند غالب مسافران 

بها نداژه کافی مطیعند . 
حقیقت این است که در بالای نپر گرگر راہ خویش را با فپابت 
دقت و تلاش پیدا کردیم » تا این‌که بعد از ظہر موقعی‌که سیلاب قهوه‌ای 
رنگی از سوی دیگر شتابان جاری شد ؛ قسمت قدامی شوشان در ساحل 
گلی فرو رفت و دیگر از دست ما کاری سساخته نبود . در حدود ساعت 
چپار کنار تنگه‌ای کشتی را به ساحل مهار کردیم و بعد در حالی که 
به آهستکی در میان بك کرجی که کشتی به دنبال خود داشت پیش 
می‌رفتيم وارد خشکی شدیم . اینجا اسکلا عجیبی بود » با كمك دست 
و پا از شبی لغزنده و گلی که ده پا .بلندی داشت بالا رفتیم و خود را 
در مزرعه ای شخم زده و سرازیر بافتیم . قسمتی که از بستر رود خانه 
قدیمی تشکیل شده بود درزیر صخره دیگری واقع گردیده بود » آب در 
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چاله ها وسط گل و لای جمع شده و ما که در جستجری محل سبة 
خشکی بودیم » در این مکان چادرهای کوچکمان را بر افراشتیم . 
دسته‌ای از اسب‌ها و ادم‌های ما در انتظارمان ایستاده بودند . 

شوهرم و آقای رنی در نطر داشتند قبل از صرف غذا برای شکار 
خارج شوند » از اینرو روی چند قاطر سوار شده بەطرف بالا رفتند و در 
غروب] فتاب از نظر ها نا بد بد گرد ید ند . به‌زودی صدای چند تیرشنیدم» 
آقای‌رنی با اولین كبك سیاه بادراج بر گشت » پر نده‌ای واقعا دوست داشتنی 
و زیباتر از آن است که با تیر کشته شود » تصور می کنم صبح روز بعد 
چند با راز ره » سر انجام‌در شبی که هوا آرام بود » کابستان نورتن 
را وداع گفته به سوی شوشتر روانه شدیم . 

به عقِدۂ من ملاحان سیاستمداران عجسی هستند که در هر کجا 
حتی چنا نچه در حین حرکت دربك کشتی کوچك بخاری رودخانه‌ای که 
فقط سی تن ظرفیت داردہاآ نپا برخورد کنید همین حال را دارند وجذاب 
و خوش اخلافند » هیچگاه‌بی ادب 2 نکر تن و حنی المقدور وظیفه 
شناسند و به نظرم بپتر از هر کس دک که را رو براه می‌کنند . در 
سراسر دنیا آواره‌اند و با تمام انواع وقایع شگفت آور مواجهمی شو ند 
از کودکی به انضباطی آهنین تن در داده‌اند و گوئی مبدل به نوعی آدم 
شدها ند که به‌طور استثنائی قادر به معامله‌بامشرق زمینی ها ویابهتر پگویم 
هر شخص دیگری هستند. 7ك اسب سواری آرام هشت مبلی ما زا از 
مبان یك دلتای دسطرودخانه به شوشتر با یتخت عر ستان رسانید . عبور 
ما از میان‌قسمتی از شهر که به طرزیوصف نا پذبر کثیف و از خانه‌های 
کل مکل شود مورت کرفت از دشن ان سرد ان تفر 
به من دست داد که قادر نستم آن را روی کاغذ باورم . برای عبور از 
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رودخانه بر کلکی که چند مشك داشت سوار شدیم تا به اردو گاهمان در 
ساحل مقابل برسیم . روی این رودخانه قبلا بل ز ہہائی وجود داشته است 

که هنوز قسمت عمدۂآن بابرجاست وفقط یکی دو طاقش فرور بخته است. 
دراین مورد بازهم همان جمله معروف ( خراب‌شد !) صادق است » بخش 
اعظم رودخانه در مان شکاف پل می چرخید . در طول‌ساحل و در کنار 
پابه های پل » با دشواری پیش می‌رفتيم پس از اينکه فشار آب ما را به 
خلوتر اھ راعش ی سر مق ها وا سار تق سل 
"کرد : آدم‌هایمان با تلاش موفق شدند که مارا از داخل گردایی به ساحل 

زوبرو به رسانند . ۱ 

اسب‌ها و قاطرها از رودخانه با شنا می‌گذشتند . در اینجا اسبی 
را ازدست دادیم » این اسب در رودخانه غرق‌شد . در آن هنگام حیوان 

پینوا با چشمانی خیرہ که از آ نبا وحشت می بارید ما را می نگر یست و 

سرش:را دو سه بار بالا و پائن آورد و سین در گردابی هولناك فرو 
رفت . قاطری را نیز از دست. دادیم ۰ ولی این قاطر قوانست از :اب 

بگذرد:و به واسطه و مفرط روی شنبای‌کنار رودخانه جان داد . 
. ئن:از آنکه صبحانه در چادرمان صرف شد » شوهرم و آقای 
رنی بار دیگر از آب گذشته و رفتند تا با حاکم شوشتر ملاقات رسمی 
یی وو کیان نگ رت وا کی اوت زایا کت 
. فراك و کلاہ بلند ستاره دار روی کلکی که بر مشگهای پر باد سوار بود 
و هش نفر-آنرامی کشیدندء مشاهده کرده‌بودند .به هر حال به سلامت 

بازگشتند ٠.‏ با حاک مذاکراتی طولانی به عمل آورده بودند : حاکم را 
رمردی شر یف و خوش رفتار دده بودند . برایشان تعر یق کرده بود که 


غموم مردم درابام تابستان به زیر زمین‌های پناه می بر تد ٠‏ زیرزمینی‌چهل 
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تاپنجاه فوت ازسطح زمین پائن‌تراست ؛ وهمچنین گفته بود شوشتر درفصل 
ان | وف اھ اس قد ام سس تسس راتا تس 
برگردانم . نتوانستم شوشتررا دوبارہ بەہیئم . این شر به وضع وحشتناکی 
. کثف است و مردمان شوشتر از خود شہر نیز کشف ترند . این طور که 
معلوم است اغلب ساکنان شوشتر سید هستند » وچندان به خارجی‌ها علاقه 
ناوعا ول ا که تکاس ا شتا شالف و ارات 
اقامت داشته‌ا ند مردم شوشتر در آن زمان مپر بانتر ازحالا بوده‌اند . 

صبح روز بعد به سوی دزفول حرکت کردم این شہر تا شوشتردو 
منزل فاصله‌دارد . دزفول خر ین شپری است که‌یش از ورود بهزمن‌های 
کوهستا نی‌خواهیمد بد.روز سار نا مطلو بی را گذرا ندیم : در کوشکلت(۱) 
که مکانی اھ تا مکنا دووتر از مرا اردو گاهمان را بر با 
کردم . به ما گفتند‌که راه خبلی مناسب است . ازشوشتر که به راه افتادیم 
هسیر ها بستر سایق رودخانه بود . از کنار تخته سنگ‌هائی که بوسىله 
ریگهای کرد ج لس او تشکیل شده بودند عبور کردم » و په سوی 
ای که دز ظرف را کی تیا کو او ف بود روانه شدیم . 

باران‌شروع شد » برای این که غرضماز باران فپمیده شودمی با ستی 
قبلا آدمی باران سر زمین خوزستان را دیده باشد . سیم تندی بر فراز 
کوهستان‌هائی که ز بر ابرهای متراکم مستور شده بودند زوزه می کشد . 
ا باران روی سطح جامد جاده چنان‌جمع شده بود که گودال‌های عمبقی 
ایجاد گردیده بود . حیوانات بینوا در آن راه پر گل به سختی درحرکت 
بودند . در چنین هنگامدای ببپوده تلاش می کردم که بعضی از وسائل 

۱۰ کوشکك دھی است ازدهستان گتو ند هر ستان شوشتر که در‎ ١ 
. . . کیلومتری شمال دا شوسه دزفول شوشتر فرار دادد‎ 
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همراء خود را خشك نگپداريم » پیش از باران و در آن هنگام که 
آفتاب گرما ھی بخشيد من فقط ژاکت سواری سفید رنگی پوشیده بودم » 
ولی پس از شرو ع بارندگی روی این ژاکت لباس داتر پروفی پوشیدم . 
در حدود ہك ساعت و نیم دیگر ژاکت سفد رنگ به‌واسطةٌ مجاورت با 
آستر لباس واترپروف‌به رنك قرمزروشن درآمده بود . لباس واتربروف 
گرچه او چ ا بود > ولی تا انداژه‌ای در براہر باران مقاوم 
و محافظ ہود » بعد از ظہر آسمان از ابرھا زدوده شد و بەرنك ۳ 
در آمد و هوا تا حدی روشن شد . به دهکده‌ای که مردما نش لر بودند 
وارد شدیم و در کی از کلبه‌های گل کی غذا خوردیم . دراین لحظات 
باران بدتر از دفعةً قبل شروع شد . مقداری آب از مشك نوشیدیم » به 
اردو گاهمان داخل شدرم . چادرهای کابلی کوچك خودرا که خس شده 
بودند در زیر قطرات باران ہرافراشتیم . می خواستیم بم آتشی روشن ۳ 
و دورش به‌نشينيم » سر انجام منقلی که مقداری هیزم داشت ت پیداکردیم 
هرسه تفر دور منقل نشستیم و کوشش کردیم که خود و لبای‌هایمان را 
خشك کنیم . دشخدمت‌ها خود را به کلبه‌های داخل دهکده رساننده و 
ازاساش بشتری برخوردار بودند . بالاخره غذای‌کاملا مناسبی برای ما 
آوردند . گمان می کنم در تمام ق شب بدون وفنه باران می باريد . در 
چنین هوائی وضع اسب ها و قاطرهای پینوا متأثرمان کردہ بود . 

پامدادان که هوا بپتر شد سواره به سوی دزفول حرکت کردم . 
اگر آدمی از طرف جنوب به دزفول وارد شود تا اندازه‌ای این شپر در 
بنظرش باشکوه می نماید . و لی‌حقیقت این است که دزفول نیز نظیر شوشتر 
شپر کثیفی است و رودخانه‌ای گل آ لود و بل‌هائی طودل در آن به‌چشم 
می‌خورد . گرچه نرده‌های پل در بعضی نقاط فرو ريخته و سنگفرش‌ها 
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وضع درهم وآشفتەای دارند تعجب می‌کنم که‌چگونه هنوزخراب نشدها ند. 
از فرار معلوم کسی تعمیرش کرده باشد . ما توانستیم از روی این پل 
بگذرم ۰ بادم می 1 بد سر بچ کوچکی که در جلوی ما می‌دو بد آزمبان 
شکاف نردهها پائین پر بد . ارتفاع این محل تاطح آب بیش ازپنجاه فوت 
بود . هنوزاز بل ۳ بودبم که دو باره دوان‌دوان به‌سوی ما فان | ما 
ازدهگاه ما هیل. ارده گام شوش دز طرف دمک رووا ف و ور سای ا 
خارج شهر واقع شده بود » محبط اطرافمان نت بپداشتی و تمیز بود . 
در جواد مکانی که اردو گاه ما قرار گرفته بود ٤‏ حاکم دزفول و بلای ز ہائی 
داشت . دردزفول ملابان هون زبادی دارند . این شپریراز مساجد کوچكث 
است و مشروبات الکلی در این جا نیز مائند قم قدفن است . 

برای آن‌که بتوانیم لوازم دومین سفر کوهستانی خود را فراهم‌کنيم 
و قاطر و آذوقه تپیه نمائیم » دو سه روزی در دزفول اقامت کردیم . من 
اون کون ات ی اد اه مد کس ان قیال و سان 
سے پیشین ما در مورد شکار شیر بکسره از ین زفت » 
کمی پیش از آنکه وارد اهواز شویم عرب‌ها چہار پوست شیر به آنجا 
آورده بودند . شیخ اهواز به شوهرم می‌گفت چنانچه در حدود یکماہ با 
حداکثر شش هفته صبر کرده و در ساحل دز که یکی از شعبات رودکارون 
است مسکن گزینيم » محتمل است که وی بتواند برای ما شیری شکار 
کند » اما انجام این تقاضا به مناسبت فرا رسیدن فصل زمستان برای ما 
غیر مقدوربود » زیرا تاقبل ازفرارسیدن سرما بارستی ازطریق کوهستان‌ها 
مراجعت کنیم » لذا با عدم رضابت کامل از عقیدۂ خود دست کشیدیم 
بیش ازهمه هر برالملك از این انصراف اراضی بود › زبرا وی همواره 


مشتاق‌تر ین فردی بود که از فرصت‌های مناسب برای دفتن به شکاراستفاده 
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می‌کرد وهنگام اقاعت دراهواز و پیش از آ نکه وارد دزفول شویم تعدادی 
کلنك با درنا که به هندی‌کولن می گویند مشاهده کردم . این بر ندگان 
در صفوقی بر و بال می‌زدند وبه صورت دسته‌هاتی مر کب از صدها پر نده 
اسر مود سر کت وو سنا آن موقع تعداد زیادی غاز وحشی 
نیز دیدیم » به نظر من این ناحیه برای شکار محل مناسبی می باشد . 


بعش دوآزدهم 


تمام روز پا نزدهم نوامبر را در دزفول به سر بردیم . چپار پابان 
ما استراحت می‌کردند و ما نیز ترتبب گرد آوری علوفه را دادیم . به ما 
گفتند در سفر ده روزه‌ای که در پیش داریم و بابد از میان کوهستان ها 
هبور کم چیزی ین راه پیدا نغواهيم کرد . لذا می‌بایستی ان » جو » 
قرع هه توس ھ1 را رات هه کرد سرت رون ال 
اور یسا هه انا اتی یی SS‏ 
هر قاطرقسمتی ازکاه ومحموله خود را مصرف خواهدکرد . به آدم‌هایمان 
دستور دادیم که وسائل‌کار راآماده ساز ند » وقتی که اظہار کردند ؛ انجام 
اہن امر دو سه روز به طول می‌انجاهد » تصمیم گرفتیم سفری به منطقة 
شوش باستا نی که فرانسوی‌ها درآ نجا مشغول حفاری هستند به‌کنیم . خیال 
چنین سفری همبشه در نظرمان بود و ابنك از فرصتی که پیش آمده بود 
با خوشحالی استقبال کردم . 

تبه بررگ شوشان با بەقول ایرانی‌ها شوش » ازسمت جنوب غربی 
در کمال آسانی قابل روّیت است . این تبه با قَلعةٌ بالای آن مانند کوه 
کم ارتفاع آبی رنکی به نظر میآید . به من گفتند که شوش در زبان 
پارسی باستان به معنی مکان خوش آب و هوا است و شوشتر که مرکز 
فرما نروائی‌حا کم خوزستان است نیزمعنی شہری کہ خوشآب و هواتراست 
می‌دهد . چنا نچه نظرحکمران شوشتردر باره تا ستان‌های ١‏ ن شپرصحیح 
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باشد بایستی آب و هوای این منطقه دگرگون شده باشد . ساعت يك 
بعد از ظپرروز شا نزدهم نوامبر شوهرم با حاکم دزفول ملاقات کرد . این 

حاکم‌مرد خیلی مہربانی بود . 

دربعد ازظهردلانگیزی به‌سوی شوش به راہ افتادیم » مسیرحر کت 
منظره‌ای جالب داشت . بشت سرما دزفول و کوهپاش واقع شده بودند . 
این کوهپا در پس ابرهای انبوه قرار گرفته و روبروی ما دشت وسیع و 
پہناوری که بته‌های رشد نکرده و خازهایش ها نند نقطه‌هائی خود نمائی 
می کردند قرار داشت . خارها و بته‌ها به وسیله آب‌های روان اشی از 
رگبارهای تنداژجا کنده شده بودند ودر ز بر نورخورشد تکان می‌خورد ند . 

راهنمایان که راه را بلد نبودند ها را چند میل از جاده مثحرف 
کردند » ولی در مسیر خود چندین دهکده زا را که ساکنانش عرب 
بودند مشاهده کردیم . گوبا مردمان این دهکده‌ها از افراد عادی عرب 
بود ند . دهکده‌ها اغلب بزرگ و غنی و گله‌های بز ر کی بز و گوسفند آن‌ها 
نز از نظر تعداد قابل توجه بودند . در اطراف دهکده‌ها تعدادی اسب 
اصیل عربی دیده می‌شد » از سمث مشرق به نزدیکی شوش رسیدم . 
خور شد يشت تبه‌های بزر گ وقلعه شوش درحال افول بود . منظره چنان 
خذات. و با شکوه بو که یکی وع زاه اضافه نشیم ,ون ظرمان 
ا 1 0ی رت دورن ره هی ی هقی اك شی 
مرغا بی ودراج‌شکار کرده بود وما درمسیرخود به دسته‌هائی ازاین‌بر ندگان 
برخورد کردم . س از غروب آفتاب سواره از میان ناحیدای از ده که 
پر از تپه وماهور بود گذشتيم .گمان می کنم این تپه‌ها بقابای قا بل توجه 


شوش باستانی هستند . به بررسی اوضاع داخلی شوش مشفول شدیم . 


-۔۳٣-‎ 

اردو گاهمان در زیر این تیه و در ساحل رودخانه! وای کات و 
چند.بارد عرن آن است بر باشده بود . رودخانه ازروی مکانی که معروف 
به ارامگاه دانبال است » می‌گذشت . تاریکی فراوان هوا اجازه بررسی 
پیشتری نمی‌داد ء لذا وارد اردوگاه شدیم . 

اردو گاه از دو چادر کوچك کابلی تشکیل شده بود و مستخدمین 
برای عبور ما پلی ساخته بودند . در اتظار آوردن غذا نشستیم . در این 
ناحيه يك جفت شمع بدا کردیم . بشت هيز کوچك اردوگاء نشستیم و 
شروع به فرائت کتاب (استر) نمودیم » هوا مرطوب و چندش آور و کمی 
گرم بود . چند هدهد درون مجبط تار بك اطراف به ضا در امد بودند . 
رودخانةٌ آرام درچند قدمی اردو گاه جاری بود . در پشت سر و در حدود 
مکصد بارد دورتر از اردو گاه ما تیه بزرگی که بقا ای قصر خاك شدۂ 
۸ شوری‌ها را دربرداشت قرار گرفته بود . پشه‌ها و حشرات دبگر در حال 
پرواز وما را به ستوهآورده بودند . موقعی که به‌تر تیب‌کتاب استررا قرائت 
می کرد بم‌چشم‌هایمان درز بر نور مختصروفروغ بی‌حالت شمع‌ها خسته شده 
کل تماقا داستان تراژدی را تمام کردیم دس ا سای 
مثل حالت‌آن شب که درخرابدهای شوش به من دست داد دروطن برام بدا 
نمی‌شد a‏ داستان را در جائی 9 حادثه در چند قدمی 
آن اتفاق افتادہ بود ام خاطروشتئی ره بودم اا 
رون کا نشده بود حلوی اشراف مست خود نمائی کند ! صبح 
زود ازخواب برخاستم . 

۱ - نام این دودخانه شاوور است و سطح آب از سطح قطعه ذمینی که 


متبرۂ دا نیال در آن قرار دارد بلندتراست و در واقع مقبره دا در«اخل قسمتی 
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در طول شب پشه‌ها چندین ہار ما را بیدار کرده بودند . ابتدا 
برای دیدن آر گان دانبال حرکت کردیم : آرامکاہ در چند قدمی ما 
قرار داشت . محوطه آن تی از بست‌ترین انواع ساختمان‌های آخری 
بودکه اينك به‌صورت کارواسرا درآمده و به زبارتگاه پیوسته بود . روی 
مقبره گنبد سفید کاجی شکل عجیبی دبده می‌شد که از نظر ساختمانی 
اختصاص بها ین قسمت از آسیادار د . روی در ورودیز بار ا بر شخصی 
به چشم می‌خورد که شمشیری در داهنش قرار داشت و طرف دنگرش نیز 
تصویر شیر و خورشیدی واقع شده بود . ما برای واضح‌تر دیدن و مطالعة 
کتیبه‌ها نمی توانستیم نزديك برویم ولی شکی نیست که دیگران اینپا 

را مطالعه کردها ند . 
زبارتگاه و گنبد بر فراز رود خا گل آلود و آرام و خاموش 
EEE‏ توا طه ناو وم سر تا سار فا کرت 
اہن گنبد های کاجی شکل وضع عجیبی یتو ا ما که من دیہدمام 
همه زی ان ند اس مه کل بک غائ کرت رک دا متشه و 
روی هم بناشدەاند . هريك ازاین برش‌های کوچك داخلشان خالی وراس 
آنہا با مرکز گودی قسمت تحتانی ردیف بالا در تماس است » ازاین نظر 
مرتباً از پپنایشان کاسته می‌گردد » و سر انجام در نوك گنبد مخروطی 
شکل به نقطه‌ای منتهی میشوند . نتیجه این نوع کار بنائی بسیاری زیبا 
است . من تردیددارم‌که دانیال واقعی در همین محل و در نزديك شهر 
شوش قرار گرفته باشد . گرچه احتمال دارد چنین نباشد ہ ولی با این 
همه چندان هم اش مر هرود مگ رف گرم این است که 
سنت های شرقی تمام‌حوداث‌گذشته را پایدار نگه می دارند ء لذا امارات 
کافی به چشم می خورد که این سنت ها مقبره دانیال و شہر شوش و قلعه 


-۱۳۲- 

١ھ‏ شوری ها و داستان و شتئی و استز را به وجود آوردہ باشند . به‌هرحال 
و شنئی و استر چنانکه قبلا نیز در اینجا نز بسته باشند باز در نظر من 
ز نده‌اند . قبر استر و مرد خای: درهمدان با اکباتان باستانی است و بعید 
نیست درآن‌ابام نیز ماننددوران کنونی که از قشلاق به ببلاق و از منازل 
زمستانی به سوی قرارگاه تابستانی می شتابند » در بار ابران هم همیشه 
بیلاق و قشلاق کردہ وجلگه پست شوش به همین ترتیب که در حال 
اف مز وا طوابف لراست ‏ ذر آن‌روزگاران که مت لام نسشاق 
در بارابران بوده باشد . اکہاتان با شش هزار فوت ارتفاع برای اقامتگاء 
بام تا بستان دلپذیر تراز شوش می‌باشد .۱ نطو رکه به من گفتەاند اکباتان 
با مخت باستانی ایران بوده است . 

از مقبره دانیال از ر یگ هعبر مارپیچ به قلعه‌ای وارد 
که حفاران فرانسوی . بالای بلند ترین نقطه تیه قلعه آشوری ها بنا 
کرده‌ا ند . قلعه فرانوی شوش هرمی شکل و دارای دہوارھائی آجری 
وضخیم است . بلندی قلعه در پعضی نقاط به‌سی‌تا چہل فوت بالغ می‌شود . 
در گوشه‌ای از قلعه برجی دده هئ شود که روی آن مبله برچمی نصب 
شده است . مستخدمی, که پرچم ملی فرانسه را وی ان قطان دوزی 
کرده بود » می گفت حفاران فرانسوی هنگامی که درشوش به‌سرمی بر ند 
پرچم ملی فرانسه را بر می‌افرازند . فرانسوی‌ها به واسطه مجاورت با 
دهکده‌های اطراف که شپرت نا مناسبی دار ند و مزاحمت‌هائی برای آ نها 
ایجادکردەاند پی بردها ندکه وجود ان قلعہ نسبة" مستحکم ضروریاست . 

موقعی که ما از شوش دیدن می کردیم همگی آنہا به خارج از 
قلعه رفته پود ند ودرهای‌جا بگاه کلکسون آ ار نفسشان قفل‌بود . صرفنظر 
از قلعه و حفاری های عمیق و مستقیم روی تپه و قطعه سنگ هر مر 


ںا 

س گردانی که شا بد قطعه‌ای از کف کاخ ہاستانی بوده باشد و در این 
زمان در محوطه کاخ روی زمن افتاده بود » چیز مپمی ندیدم . 

درون قسمت های حفاری شده با شگفتی تمام قطعات عجیبی از 
سفالپای چسبیده به دیوار های خاکی را ملاحظه کردم . در این قسمت 
دود کش‌های سفالی و با اشیائی شمه به | نپا دیده می شد و احتمال دارد 
این اشاء و دودکش ها بقایای بك انبار غله و تعدادی کاسه و فنجان و 
مقداری ابزار متفرقه و خرده ریز بوده باشند » البته ما به چىزی دست 
نزدم » زیرا فراسوی ها حفاری در خرابه های شوش را طبق 
فراردادی به انحصار خودشان در آورده| ند .گر چه دندار موزه لور 
نمی تواند نشان دھندۂ تمام اکتشافات باستانی اہن منطقه باش » و لی‌هر 
کی می خواهد به مطالبی که فرانسوبان از تاریخ حکومت های‌گذشته 
کشف کرده‌اند بی به برد و از گذشته‌های این منطقه نظریہ صحیحی 
به‌دست آورد » می تواند ضمن دبداری ازموزه لور این مطالب‌زا تحصیل 
کند . در روزهای اخیر می‌توان خیرہ کننده ترین کلسیون ها را همراه 
با نقثه‌ای از منطقه شوش مشاهده کرد . 

تفاوتی که میان شہر شوش مندرج در کتاب مقدس و مکان فعلی 
مورد بررسی ما وجود داشت » به سختی در بیننده. اثر می‌کرد . شوش 
آن زمان با تخت نک امپراطوری در اوج قرت و محل سکونت 
شاهنشاه و شاهزادگان و اشراف ابران بود . در آن هنگام شاه در 
کاخی وسیعی جشن بر پا می کرد و گوئی می‌خواست. با پذیرائی بەوسیله 
ظروف طلا و نقره ثروت درخشنده شاهنشاهی. خویش را شان دهد . 
شوش این زمان راهنوز به‌باد دارم . مثل‌اینکه همین مشب بود » برروی 
5 منفردی که با دان‌ها محصورش کرده بودند » ماه نیم مست می تا ید ؛ 


~~: 

وصدائی جز زوزة ناگپانی شغال‌ها و شیون مرغ باران‌که خود چون شبح 
به نرمی از بالای سر ما پرواز می‌کرد » به گوش نمی‌رسید . 

بعد از ظپر روز نوزدهم نوامبر پس از دیدار جالبی که از شوش 
داشتیم » به‌سوی دزفول براه‌افتادیم . دراین سفر راہ کوتاه تری را انتخاب 
کردم و پس از غروب آفتاب اردوگاه خویش را در کنار پل دزفول برا 
کردیم . در مسیر رودخانه ہی قراد فا دستدهای كبك و مرغابی 
را مشاهده کردم .آقای رنی و هژ برالملك تعدادی ازا نپارا شکار کرد ند . 
موقعی که سواره درحر کت بودیم داستان استررا برای هژ برالملك تعر بف 
کردیم. هژ برالملك به سختی مجذوب این داستان شده بود ودر موردامور 
انسانی و ہی ارزش بودن کارهای وی تأسف و تأثری رقت انگیز وحجودش 
رادر بر گرفته بود ۱ 

سس تھ کھت آ۳ و 
باما شام خورد و تا وقتی که در دزفول بەسر بردم همراه ما بود . وی را 
اا موقا تاو بود ند که‌تا تعسسن جانشنی جہت عامل قبلی که مردی 
مل س وو بود دراینجا به ماند » ولی بس از چندین 
ماه هنوژ در این شپر معطل مانده بود . مشاهده وضع وحالت او در من 
خیلی اثر کرد » و موجب اندوهم شد . آقای آندرز کاملاتنها زندگی 
می کرد . کار اصلی وی توزین و حمل دانه های‌کنجد بود. این دانه‌ها را 
در زیر زمینی که بنجاه فوت عمق داشت انبار می‌کرد . ایام تاستان 
که گرما غبر قابل تحمل می‌شد خودش در این زیر زمین به استراحت 
می‌برداخت » غذا های نامطلوب می خورد و بجز چایکە با ات گل آ لود 

دزتهیه می‌شد هیچ نوع آشامیدنی دییگری در اختیار نداشت ؛ خیلی کم 

۱ - Mr. Andrews "۹ 
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مطالعه هی کرد » با این همه هنوز شجاع و شاداب بود و اصرارمی کرد 
جبعه‌ای سگار تازۂ مصری از بسته‌ای که به تاز گی برایش رسیدہ بود 
به مااهداء کند . 

پس از صرف شام قسمتی از شعری را که به کار فرما یانش تقدیم 
کرو ودک ای ماو ان که . فرخش از این کار ابجاد انسباطی در ما 
بود + ولی شعر وی مرآپیشتر مستعد es‏ کرد . ترجیم بند شعرش 
چنن بود: 
دهرگاه نمانیده‌ای نیا ید که کار رااز اہن خدمتگزار تحویل‌گیرد 

سرانجام در این گوشه حزن‌انگیزو ملالتآور هرده‌ام خواهبدیافت» 

آقای رنی صافی عو راف جا گذاشت تاپتواند برای درست 
کردن چای آب پاکیزهای تپیه کند . از دست ها برای او کاری ساخته 
دود از ظا جلاف اگلٌی دون از وطن ا در چنین جائی ترك _ 
می گفتیم به شدت متأثر شدیم . من یقین دارم بازرگانی برتیا نیا به‌این 


قبیل خدمتگزاران نبازمند است. . وی آهن و شکر و شع ان فروخت جم 


و از این طریق حقوق بازرگانی ما را تأمین می کرد . 


بخش سیزدهم 


روز هجدهم نوامبر ازدزفول به‌راه افتادیم . تا هنگامی‌که کاروان 
حرکت کرد فکر نمی‌کردم که بتوانيم برای حمل ذخاثر خوار و بار و 
علوفه این‌سفر ده‌روزه به اندازۂکافی قاطر تهیه‌شود » اما سر انجام‌آدم‌های 
ما به موقع مراجمت کردند و ساعت بازده صبح از اردوگاه دزفول سواره 
حرکت‌کردیم . حکمران ابرانی دزفول مردی کاملا مپر بان بود . نپایت 
مساعدت را در باره ما معمول داشت . حقیقت این است که تمام حکام 
ایرانی را در طول مسافرتمان مهر بان و مساعد دیدیم . سفر جالبی آغاز 
شد » آسمان تقربباً بدون ابر بود و خورشید می‌درخشید . عجیب آن 
که در این کشور ما مشغول عبور از دشتی بودیم که پر از گیاهان سبز 
زمردین بود و اسب‌ها با ولعی وحشیانه چپار نعل به جاو می تاختند . 
۱ سر انجام به دامنۀ پست رشته کوهائی رسیدیم که پیش ازورود به 
تهراان بایستی مجدداً از میان آنها عبور کنیم . پس از کوشش پی گیری 
که بەذنبال عبور اژدره‌های تنگ سنگلاخ وتبه‌های گچی صورت‌گرفت ؛ 
به اردو گا همان که در مکان مناسبی قرار داشت وارد شدیم . اردو گاه را 
در مرغزاری واقعی و کاملامسطح ہر پا کرده بودند . گویا این مرغزار 
قبلا ستررودخانه ای بوده است که در این زمان بسترش صدفوت پائین تر 
واقع شده سا و یت گم پستر رودخانه را بررسی کردم . 
برای دیدن اش از راه‌کوره راہ باربکی پائین‌روم . آب‌گیر بزر گ 


۳۸ ۱ات 

و زیبائی به چشم می‌خورد که صخره ها در آن پیش مده بودند » آب 
این آب گیرسبز رن اما عمقش کم و از سنگ ریزه پر شده بود . 
سذائق ماه ور اط اق همقل تشر ری انا اگ سھسگن 
حجاری شده عجیبی کہ علائمی به شکل فنجان داشت قرار گرفته بود » 
شوهرم ہائین رفت و صخره را بررسی کرد ۰ بررسی او چنین نجه داد که 
اشکال مذ‌کور متعلق به دورانهای‌گذشته نیستند و نسبة. تازه هستند . سد 
ایست چادر نثینان ر آنپا را درست کرده باشند . این اشکال به طرز 
عجیبی منظم و مر تب بودند . 

شوهرم و آقای رنی به سوی بستر رودخانه حرکت کردند و از 
آنجا به‌طرف بك پل قدیمی که چندین فوت پائین‌تر ازاردو گاهمان داقع 
شده بود رفتند و بدون اینکه چیزی شکار کنند بر گشتند » اما مجذوب 
شتا تازه‌ای شده بودند . من همشه در باره سدهای صخره‌ای اهواز و 
مجاری آسیاهای آ نجا مطالبی گفته‌ام . این آسیاها در شوشتر و سایر 
تقاط رودخانهُ کارون نز وجود داشتند . در این نقطه درست بالای بل 
قدیمی که خرابه و شکسته ولی استوار و فاقد راه ورودی است » درمیان 
مبدانی که سر رودخانه و سنگگی‌های ریز بدوجودآورده بودند » اردو گاه 
تشکیل شده بود » همراهانمان قدم می زدند . شوهرم و آقای ری بی 
برده بردند که این صخره‌های بی شمار وعمیق و بارىڭ بدوسیلة تب‌گهای 
غلطانی که هنوز به چشم می خوردند شکافته شدەاند . این شاف در 
پی می غلطیدند وبسترسنگی را تراشیده و سوراخ‌هائی شبیه مجاری آسیا 
حفر می کنند . در نقاط مختلفا بن مجاری تعدادی تب مدور داخل 
حفره‌ها شده و آب آنپا را پشت سر هم به گردش درمی آورد » تابالاخره 
سوراخ کاملا مدوری مثل سوراخ گلف در صخره‌ها ایجاد می شود » ولی 


س۱۳۹ 
معمولا صخره دارای شبار های مستقیم و عمودی اس .اذا محتمل اس 
که تنہا علت ایعجاد مجاری آسیاهای کارون همین مبان برشدن سدهای 
طبیعی رودخانه باشد . ۲ 

وه که چه اردو گاه حالبی داشتیم ا در کنار رودخانه روی قطعه 
زمین نرم مسطحی که مستور از انبوه گیاهان بود » اقامت‌کرده ودر جہت 
مغرب قرار گرفته بودیم > اندکی ہس ازساعت شش در حالی‌که هنوزذافق 
نار نجی رنگ غروب خورشید که به تدریج پریده رنگگ می‌شد دربرابر 
چشمان ما خودنمائی می کرد › ماه زیا از بشت سرما درخشدن گرفتء 
ستاره فاهید بالای سرمان واقع شده و هوا گرم اما مطبوع بود . موقعی‌که 
تاریکی محبط اطرافمان را فراگرفت » غژغژقشوفاطرها طنین انداخت. 
آتشی که پشخدمت‌ها افروخته بودند از دور دبده می‌شد . نجوای صداها 
و طنین جلنگ جلنکه زنک قاطرها نیز از آن سو به‌گوش می‌رسید » 
صحنه‌ای ہسیار دلانگیز بود . 

پیش از آ نکه دزفول را ترك ودو باره واردکوهستان‌ها شو بم ء حاکم 
خوزستان دو نفر کدخدای لر از طابفه در کوند" را به سراغ ما فرستاد . 
اہنان قول داده بودند که راهنمائی کاروان را به عپده گرفته واز ما 
محافظت‌کنند . این دو نفرخوش سیما و رویهمرفته جذاب بودند» ہدنیست 
که وضع و موقعیت ظاهری آنان را تشریح کنم . 

۱- دیر کو ندها ددارستان طایفه‌ای‌بزرگند که بخش معروف به میا نکوه 
ودهستان کر گاه وقسمتی اذ بخش‌های ملاوی و ویسیان دا اشغال‌کردهاند . در 
دوران سلطنت قاجادها اختیاد داه میان‌کوه با آنان بود . رسای طایفه. دداین 
زمان میرحاجی د میرایمان و بین آنها اختلاف و برادد کشی وجود داشت و 


با این همه حق داهدادی خویش دا می کر ففف :اعاب غیر خا هنود در 
میر آباد و چل ساکنند و اعقاب میرایمان در ماسود سکنی دادند . 





۴ 
نفر بزرگتر به نام میرحاجی خان‌کمان می‌کنم از سیه چرده‌ترین 
افرادی پود که دیده بودم . کلاہ نمدی سیاهی که اطرافش را دسته‌ای 
پارچۂ تیرہ رنگی اشغال کرده بود به‌سر داشت » موهای سروریش بلندش 
نیزسیاہ بود . صورتی‌کاملاتبره داشت وچشمان ساهش در آن‌می‌درخشد. 
باسی از گاواردین مشکی به تن کرده بود . لبامش:.از. دود شبیه 
پارچه‌های موئین بود . شلواری گشاد و ساه پوشیدہ و بك جفت پوتن به 
پا کرده بود » بر مادیانی تیره‌رنگگ و بارك میان سوار بود . این‌مادیان 
چنان او را از روی سنگ‌ها و صخره‌ها عبور می‌دادکه گوئی بال دارد . 
هیچ چیز سفیدی جزسفیدی چشمان شوخ و دندان‌های مر تبش که از زیر 
سبیل‌هایش می درخشیدند » در صورتش مشاهده نمی شد. 
مستحفظط وعموزاده‌اش مبرمته خان همانند او ظاهری ساه داشت 
ولی به جای آن که بر اسب سوار شود پیادہ راه می‌پیمود . چشم‌ها و 
دندآن‌ها ش حتی از میرحاجی ان مر طراوت ھی داشتند هر یلك 
تفنگی 0807 به شانه‌های بپنشان آویزان و بك ردف فشنگف دور 
کمرشان را احاطه کرده بود . در ناحيه بالا رود این دو رئیس طایفه 
بەد بدن ما آمدند . از ما می‌خواستند خونشان را از مردی که قبلا یکی 
از افراد ق قبیلۀ آنبا را کشته بود بگیریم . می‌گفتند که قائل به یکی از 
e‏ سینا بڈ تھا پناهندم شده است . این دونفر با اصرار تقاضا 
" می‌کردند ( خونمان را بگیر بد). ابن طور وانمود می کرد ند که از نظر 
جفظ جان مانگرانی‌هائی داشته و برس[ نندکه حداکثردفت معمول شود. 
می‌گفتند حا کم خوزستان به نپا اخطار کرده هر گاه‌خطائی ازایشان سر بز ند 
ده زد سح تاد قرار معلوم این مطلب را تهدیدی 
توخالی تلقی نمی‌کردند . هد گام ورود ما به کوهستان‌ها آدم‌هایمان 


ت۴۱ 
باستی همگی باهم حرکت کنند . زیرا حرکت به صورت دسته‌های 
رراکتھ کر جاک رام کر فا کی امت 
روز بعد صبح زود از خواب برخاستم . موقعی که رختخواب را 
رك کردیم هنوز ماه درخشان در آسمان مغرب در بالای سر ما می‌تابید . 
ژاله روی علف ها نشسته بود . آسمان مشرق با نزدیکی طلوع خورشد 
بر نگ قرمزدر آمده‌بود . منزل اخیر که ازروی زمین‌های ناهموارمستور 
از گاه و ژرفای دره‌های تنگ وعمیق صورت می‌گرفت بسی طولانی بود. 
یادم هست کنار رودخانه‌ای واقع در دره تك وك أب صبیما نه خوردیم . 
بالای سرمان در سر تا سر هسیر رودخانه برتگاهی از خاك رس مشاهده 
می‌شد . به نظرم این فتاه در حدود صد فوت ارتفاع داشت و آ بشاری 
شکسته از بالای آن بەپائین می غلطید . در انتهای آ بشار ردیفی درخت 
می ددم که به این طرف و آ نطرف در حرکت بودند و نور آفتاب از 
پشت سر ما برآنها می تابید . در مسیر نهر پر سیاوشان فراوان به چشم 
می‌خورد . بعداز بك اسب سواری لذت بخش شش هفت ساعته شبانه وارد 
اردو گاه بعدی شدیم . دراین مکان درہشت سرما تبه پہنی به‌نام قلعه‌کاظی 
با کاظم قرار داشت که برروی تپه طویلی واقع شد بود . در اتہارش 
برتگاهی وجود داشت که تا حدی فرو ر بخته به صورت ستونی بزرگ و 
راستگوشہ به ارتفا ع بکصد تا دو ست فوت در برا اسان نے ایی 
رك خودنمانی می کرد . قضاوت در باره بلندی این مسافات دوردست 
۱ - طھ - [١٤ء[0']'‏ تك تك آب دھی است ازدهستان حسینیہ بخش 
الواد گر‌مسیری خرم آباد . وجه تسمیه آن به واسطۂ وجود چشمه‌ای است در 
بالای برتگاه عظیمی » نظر به اینکه آب چشمه به صورت قطراتی از بالا 
به پائین می غلطد تك تك آب نام گرفته است ! تك تك در زبان لری په معنی 
( چکه چکه ) می‌باشد . این ده فعلا متعلق به بهاروند هاست . 
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-۱۴۳- 

و در هوای بسیار صاف امکان ناپذبر است » ولی به نظر من ارتفاع تبه 
بایستی از نقطه‌ای که ایستادہاہم به بالا جمعا هزار فوت باشد . روز هم 
تپه را دیدیم ء فکر می کنم رالنسن نام این تپه را ذکر کرده باشد . 

در نقطه‌ای که جاده به سمت درۂ زا و وسیعی که در طرف چپ 
به کسر کوه مس ا و می نامند 
اردو زدم . راہنمایان دیر کوند عقیدہ داشتند دنباله کبیر کوه تا بغداد 
ادامه دارد. این کوهستان لرستان را از پشتکوه که بك ابالت کوهستانی 
دیگر کشورایران است جدا می‌سازد . درا بن کوه شیب‌های مواج مشخصی 
راکه ما نند اغلب‌کوههای ارستان منتپی به پرتگاه می‌گردند می‌دبدیم . 
بك طرف این کوهپا معمولا شیب سنگلاخآرامی است‌که گاهی درختان 
لوط زینتش میدهند وگاهی نیزاصولا بابر ند » ولی وقتی‌که بالای کوهها 
کرد کید و شم دک گر ھر اتی وی دااع راه کرد 
که به ارتفاع چندین صد فوت وارد پرتگاههای تند ومستقیمی می شود . 

شبانه بالای قلعه رزه رفتیم . از غروب آفتاب کبیر کوه لذت زیاد 
بردیم .آ نگاه به سوی اردو گاه باز گشتیم ءاردو گاه ما را پوششی‌بزر گ از 
نی مفروش کرده بود . مادم هست که پیش از صرف شام یکی از افراد 
اردو متداری دارو برای معالجه چشمانش که به واسطه شعله اش 
سوخته بودطلب می‌کرد. چند قرص بوريكث به او دادم وگفتم این قرص‌ها 
را باید حداقل در عرض یك هفته مصرف کرد و در هر نوبت نیز یکی‌از 
رای یس کی ESE‏ کمن سا ا 

۱- 1988 - قلعه رزه در مجاورت دهکده رزه قراردارد . رزه جزء 


دهستان قیلاب بخش الواد گی‌مسیری شهرستان خرم]باد و در کناد جاده شوسه 
خرمآباد - اهواز قرار دارد . بقایای قلعه خرابه آن هنوز دیده می‌شود . 








-۱۴۴- 
چادر غذاخوری شد و اظپار داشت‌آن شخص تمام قرص‌ها را ما نند شکر 
شیرین نوشیده است و می‌گوید چشمانش بہتر شده‌اند ٠.‏ 

در همین شب روّسای لربرای ما تعریف کردندکه چهل سال پیش 
يك‌نفر انگلیسی‌با اروپائی که بی‌دست و با بود وارد این ناحیه شد وچند 
ماهی در این کوهستان‌ها ز ندگی کرد . شخص‌مذ کور به‌وسله تخت روانی 
برروی قاطر حمل می‌شد و درجائی که قاطرها از بردنش عاجز می‌شدند » 
روی گرده لرها از این طرف به آن طرف می رفت . فکر می‌کنم کسی که 
تن و کک ی فا کو ا پر ریس ود ات ری دو ا اتان 
و ایر لند کاملا سرشناس است . در این نقطه چاروادار چاق نثوائن که 
چندی قبل براثر خوردن خربزه در کپرود مسموم شده بود به ما پیوست . 
حالش کاملا بپبودی بافته » اما لرها لخت و غارتش کرده بودنذ . هز گز 
نمی توا نم خاطرۂ اردو گاهمان را در قلعةُ رزه فراموش کنم. بعد از آنکه 
سحر گاهان از خواب برخاستیم » شنیدم که شب‌گذشته قاصدی ازدزفول نزد 
ما آمده است . این‌قاصد حامل روز نامه‌ها وتلگراف‌هائی بودکەکلنل مید 
از راه محبت و طبق وعده برای ما فرستاده بود . این زمان : بیستم نوامبر 
بود و ما از روز دهم تاکنون از سرنوشت فرزندمان در جنگ خبری 
نداشتیم 6 اشکی قاصد آمده و امدای اهر بود . نامه را در روشنائی 
صبحدم قرائت‌کردیم » در همین وقت فاطرها را بارکردند . پوشش بز ر گی 
نی رو بروی ماترق و تروق می‌کرد . لرها جلوی آتش نشسته بودند . 
دریفا که اخبار واصله خیلی ناگوار بود ! 

در این نامه راجم به پسرمان چیزی نوشته نشده بود . ولی معلوم 
شد که لیدیاسمیت محاضره شده وموردتهاجم قرارگرفته ات 9 


\ - Lady Smith ٢ - 061 ۵8 
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کت ۱۴ 
تک یف قرف تعاس ا انت ھا صا سام دای کرو 
بودند . مافکینگ' وکمبر لی'ھنوزہم درمحاصرہ قرار داشتند . این نامه 
در میان کوهستان‌ها برا ہمان حامل غم و اندوہ بود » از طرفی نیزدر ظرف 
" ده روز آینده از نظر کسب خبر امیدی نداشتیم . من و شوهرم با ژنرال 
سیمون و ژرژوایت از روزگاران گذشته آشنا بو . ژنرال" پوت 
گرچه بعدها نیزسر بازی برجسته محسوب می‌شد » اما موقعی که به عنوان 
فرما نده گردان داوطلبان افتخاری به جای شوهرم برگزیده شد با آن که 
این ہمت چندان افتخار آمیز نبود آن را پذیرفت » زیرا به‌خاطر وطن 
انت تن در داد » همراه قاصدی که حاملغم واندوه بودتلگرافی 
یز ازتهران از آقای اسپرینکه رایس دریافت داشٹیم . تلکراف مشتمل 
بر یفام و احوالپرسی محبت‌آمیز مدراعظم نیز بود . پس‌از ارسال چواب 
آنپا حر کت کردیم . با این دلهای نگران می‌بایستی از سلسله کوهپای 
ڑو کی یگنر 

وس ازترك قلعه رزه از دره‌ای‌بزر گف عبور کردیم :کسر کوه درسمت 


چپمان قرار گرفته نود . مسافرت در آن روز جالب نود . برفراز محل 


Ma fek - ۱‏ مافکینگگ در ناحیه کاپ در آفریقای جنوبی در 
دشتی علفزار و بی درخت قراد دادد و از سطح دریای آزاد ۴۱۹۴ فوت 
ارتناع دارد . 

۲ - 161۳0160۲1۲ کمبرلی : شهری است در کاپ در جنوب آفریقا 
که در ۶۴۷ میلی شمال شرقی کاپ و ۲۱۰ میلی جنوب غربی شهر 
ژوها نسبور گی قرار دارد و خط آهن از آن میگندد . می از جمعیت شهر 
سفید پوست و بقّیه سیاه پوست هستند . این شهر در سال ۱۸۷۰ به وسیله 
حفارانی که در جتجوی المای بودند بنا گردید .. 





-۱۴۷- 
سکونت‌طابفة سگوندکه‌یکی ازطواف لرمی باشد وارد شدیم.سگو ندها! 
به طرف جایگاه زمستانی خود در جلکه‌ها حرکت می‌کردند . منظرۂ 
روبرویمان سخت فریبا بود . در طول این درۂ طویل تا آ نجاکه چشم کار 
می کرد افراد طایفه سگوند بەصورت خط متحر کی‌امتدادیافته بود ند. این 
خط از هزاران گوسفند و بز والاغ و رمه‌های کوچك نواحی کوهستانی 
وصدها با بووتعدادی مرد وزن و کودك که درحاهای مختلف مشغول راندن 
چاریابان بودند تشکل شده بود . مردان قسله افرادی برخاشگر 
می نمودند . همگی لباس‌های سیاہ و باکاملاتیره‌ای بتن کرده و برخی از 
آنہا نیز با تفنک‌های ته پرمسلح بودند . زنپا طره‌های موی بلندشان را 
آویزان کرده بودند . بیشترشان لباسپای تیره‌ای که با نیل رنکک شده 
بود پوشیده بود ند . به علت باز بودن قسمت قدامی پیر اهن جلو سینه‌ها یشان 
نمایان بود . تعدادی از این زنان یبا بودند و با می‌شود گفت چنا نچه 
خود را تمز می کردند امکان زیباشدن براشان موجود بود . 

زن هائی که بر قالیچه‌های خوش رنگی روی بالان بابوها 
سوار شده بودند بدون شك از ز نہای متشخص طابفه محسوب می‌شدند . 
زنہای پیر وکامل ازطریق پیاده روی ره می‌سپردند . کودکانشان با نشاط 
ودارای چشمان سياه و کوچك و بی‌بروا بودند . تمام افراد طایفه گرچه 
فقیر بودند » آما جذاب می‌نمود ند . 

۱ - طایفة سکوند در ارستان دوتیره مهم عالیخانی و دحیم‌خانی دارد 
که یك دسته در خوزستان و دیگر در لرستان زندگی می‌کنند . محل سکونت 
طایفه در (رستان دږ نواحیآبستان وازنا می باشد و در وقایم دودان ناصری 
تا کودتای ۱۲۹۵ نتش مهمی در اغتشاشات لرستان بازی می کردند . 





۱۴۸ 
درمیان هوه هوه ۱ دائمی آ نان حبوانات به راه رفتن تحربك می 
شدند . صدای فہقَهُ ممتد خنده ها و حرف زدن ها بشان از دور به گوش 
می رسید . هنگامی که در ی راه باریکك سنگلاخ توقفی کردند » من به 
گروهی از زنان رو کردم و این لفظ هوه هوه را پزبان آوردم » زن ها 
دوان دوان آمدند و دور ما را گرفتند . در حالی که می خند‌بدند با 
سرودست اشاره می کردند ؛ گوئی تصور می‌کردندکه در زبانشان تبحری 
یافته‌ام . ما نتوانستیم تعداد افراد طایفہ راتخمین بزئیم » ولی دیرکوند ها 
می‌گفتند که سگوند ایل بزرگی است‌ومی‌توا ند سواران زیادی رابه موقع 
آماده جدال گلا ور اردوگاه زمستافی طابفه در ودک شوش میا 
قرب چپار هزار خانوار با بین بست تا سی هزار نفرند . رئس طایف 
سگوند که روز بعد ملاقاتش کردیم به طوری که می‌گفتند هميشه همراه 
بيست و چپار پسر شجاءش که به‌دنبال اوهستند از این سو به سوی دیگر 
طایفه در رفت و آمد است . 
قاطرهای حامل باروبنه ما وسوسه فراوان در دوستان سگوند مان 
به وجودآورد ء سرانجام بالای در سنگلاخی وارد شدیم . می‌بایستی از 
راه پل زیبائی که روی رود خانةٌ معروف زال" بسته شده است عبورکنيم . 
این بل دو باه ی بەارتفاع ۲ ۱۴فوت دارد وعلامت عبوری در يك 
میلیآن قرار گرفته است » زبرا اگراین علامت وجود نداشته باشدآدمی 


۱ - هوه هوه‌از الفاظ مهمل گویش لری‌است و معمولا هنگام‌کوچ دادن 
حیوانات ( بهویژه‌گاوها ) به‌کاد می‌بر ند . 

۲ - رود خانه ذال برسر راه خرم آباد اندیمشگ قرار گرفته است د 
از منطقه ميان کوه سرچشمه می گیرد و دد بستری تنگ وسنگلاخ جاری است. 
وجه تسمیة این آب به واسطة دنگ آن است که فوق العاده زلال و از دور 


سبز تیره به‌نظر می آید ۰ . 


۱۴4 

بسادگی راہ را گم می کند . از راء‌يك تپۂ سنگی صخره مانند به‌میان 
دو طبقه قدیمی بستر رودخانه فرود آمدیم . احتمالا هربك ازاین طبقات 
که در حدود پنجاه پاعمق داشتند به طاق منفردی که روی رود خانه زده 
شده بود منتهی می گردند . سطح آب رودخانه از این طاق نیز پنجاه فوت 

بائن تر قرار دارد . 
بستر رودخانه در این مکان تنگف شده و کمی بش‌از ده باردیپنای 
آن است وکاملاآ بی رنگك و عمیق به نظرمی آ بد . دراین نزدیکی بقا بای 
چپار پل دیگر را نیز دیدیم. تمام پلپا ظاہراً بر اثر سقوط پرتگاههای 
شنی‌و بران شده و یا مسدودگردیده‌اند. هنگامی که از پستر رودخانه عبور 
کرده و از کنار دومین ستون گذشتيم » مواجه با صحنه‌ای پراز آشوب 
وغوغایو حشانه شد.م . مستخدمین‌ها و لرها ضمن صحبت بدوسله‌اشارات 
سر ودست بهم ناسزا می‌گفتند. مقارن این!یام سواران اسکورت ما صدها 
بارد دورتر از این صحنه در امتداد لک سنگلاخ به سر پرستی 
هر برا لملك اسب می‌تاختند . معلوم شدارها تفنگشان رابه‌سوی دورس از 
قاطرهای اردوی ما که حا مانده بودند دراز کرده و این دوقاطر را با خود 
برده‌اند . آقای رنی به عزم تعق‌بشان چپار نعل حرکت کرد . ماکنار 
جاده نزديك ستون طرف مغرب نشستیم و قدری صبحانه خوردیم . دراین 
لحظات توده متحرکی از ادمبان و حبوانات در بشت سر ما در حرکت 
بودند . گروهی از لرها که از دیدن ما دچار حبرت شده بودند » دور 
هافر هی کر فد وکا رادو یکا فار هد انم ری ان کر از نش ها 
چندان خوشایند نبود › زیرا این مردم با همه کیفیت جالبشان خیلی تمیز 
ی ا طون که لم وب خر دا فان گرا و سن 


مخصوص و جالب توجپی بود . 


۱۵۰ 
ىك مرد جوان از کد می پا ا اوه دم کین تکبه داده 
و وف که ها تا کاو 5ت بەز بان فارسی سٹوال کرد این‌چیست ؟ 
5 ازا بر شم درست شده است ؟ از دیدن این حبوان درشگفتی فرو رفته 


هه 


ی 
می کرد . لرها خودشان سکهای زیباثی دارند و این سکہا به سکپای 
پیزگله انگلیسی شباعت فراوان دارند . بعد از دوساعتآقای رنی عمراء 
افراد اسکورت مراجعت کرد قاطر ها را بدا کرده و لی محمولاتشان 
از مبان رفته دود . دو باره حر کت آغاز شد عده‌ای از تفه و 
دیر کوندهای همراہ ما علناً بہم فحاشی می کرد ند . هر ذسته ESS‏ 
متہم می کرد که اقدام به دزدی کرده ات . چند ماه س از این واقعه 
حکمران خوزستان اشاء مسر وقه رامیان سگوند‌ها بیدا کرد . بعدازظہر 
وارد در کرخه شدیم" آ نگاه از طریق بك سلسله پرتگاه گچی از دره 


5 وی 
نود ۰ موقعی که به او گفتند که ان ەوود ك سی است ده س باور 


خارج شدیم . ضمن حرکت گاهی ازکنار آب می‌گذشتيم و بعضی اوقات 
صدها پا بالاتراز آن طی طریق می کردم » سرانجام وارد محلی شدیم که 
اردهو گا همان در | نجا برپا شده بود . این اردو گاه در محلی قرار. گرفته 
E‏ که دی سای مد سا0 کے کرد بای داش 

اردو گاه ما درمکان جالبی ہرپا شده بود ء رودخانه در سار نکی 
خویش می غلطید و نعره می‌زد . کرخه رودی شتابان و زساست که 


هشتاد فوت پہنا دارد و اسب‌ها قادر به عبور ازآن سند :۰ ات رودخانه 


۱ - کرخه در کرمانشاهان معروف به‌گاماساب و در لرستان صیمره 
و در خوزستان کرخه نام دارد . کرخه معرب چرخه یکی اذ بتهای سابق 
با بل بوده و رودخانه‌مذ کور که از مجاودت آن می گذشته است این نام دا یافته 


است ۔ 





پل ذال ( نقاشی اذ آقای دنی ) 





-۱۵ ۲7 

به‌بکباره ازمبان شکافی ظاهرمی گردد . این شکاف‌درمیان‌تخته سنگ‌های 
سخت بوحود آمده و به صورت‌گودال عجیبی است که در کنار صخره‌های 
صعب ساحلی سر برافراشته‌است ؛ تخته سنکها تقریباً جدا ازهمو نیمه نیمه 
روی بکدیگر انباشته شده‌اند . دراین نقطه پریدن از این طرف‌به طرف 
دیگر رودخانه‌کار دشواری ثست . در بعضی تقاط آب را نمی‌شود دید و 
صدایش را نمی وان شنید . در ارتفاع شصت متری بالای آب بل طاقدار 
کوچکی‌دیده می شد که بل تنک نام دارد . گویاگاهی آب تابالای بل بالا 
می بد » ز بر آدرقسمت فوقا: آق نشانه‌هائی از آ ثار بالا آمدن‌آب به‌چشم 
مر شورد . آدمی موقعی که از بالای بل ژرفای صخرہ را 700 آب 
را ملاحظه ظه می‌کند که خیلی آرام و به شدت بی‌صدا است . گمان دارم 

رودخانه در نطق پل تنگگ خیلی غمیق باشد . 
این شکاف‌های عمق و نبه‌های شیب‌دار بوشیده از درختان بلوط 
به‌اضافه رودخا نه‌ها ی که ازمبان! نها جاری‌هستند ازصفات مشخصه | بالات 
لرستان وبختیاری بەشمارمی آ بند ومن نظیراین مناظر را در جائی دیکر 
ندیده‌ام . بالای پل تنگ روی قله کبیر کوه امام زاده‌ای دیده می شود که 
فوقالعادہ مورد احترام است ء دبرکوندها می‌گفتند هیچ لری نمی‌تواند 
به این‌امام زاده سوگند دروغ بخورد . درا نتپای خلوت‌کوه آنرا می‌توانیم 
بهصورت ظا سفید وبلندی مشاحده‌کنيم . این‌طور که معلوم می‌شود رها 
بەانجام هراسم مذهبی خو گرفته‌اند و این تنها موردی است که در 
لرستان نشانه‌ای از عشق و محبت را می‌توان مشاهده کرد . در نقطه‌ای 
متصل به پل تنگ بار اهنما بان دبر کو ند بحث دامنەداری داشتیم . در کو ندها 
از غارت قاطرهای ما خبلی بر آشفته شده بودند . خواهش می‌کردند هسیر 
حرکتمان را تغیبر دهیم و به جایآ نکه از طریق سہلالعبوری کہ قبلا در 





۱۵ ۴۳- 

نظر گرفته وکیالان را دور می‌زد بگذریم از راه گردنڈ صعبالعبورکیالان 
حرکت‌کنيم . راهی که قبلاقرار بود طی‌شود » محل رفت و آمد طوایفی بؤد 
که بلاق رابه سوی‌منازل زمستانی خویش ترك می‌کردند . دیر کو ندها 
مش کقلعت بسن از غتون انا کو ند طا ا ا توف از هی زاف ۱ 
خواهد رسید و این طابفه قوی‌تر و بزرگتر از سگوند و باغی تر وخیلی 
گردنکشند. ما به‌تغییرراه علاقمند نبودیم » ز برا گرچه این جاده‌طولانی تر 
از جاده‌کبالان بود و لی‌از آن آسانٹر بود و به وك جاده تجارتی یشٹرشباعت 
داشت . دیر کوندها ناچار اصرار کردند و گفتند هر تصمیمی که اتخان‌کنيم 
با ما همراهی خواهند کرد و برای گرد آوردن عدۂ زبادتری چند فر به 
کوهستان‌ها اعزام کر دند ۰ سیت در حدود بنجاه تا شصت مرد مسلح.جمع 
آوری شد . هژّبرالملك مان گذشته شادمان و دلیر بود ورای ادامه 
راه دلخواه ما آمادگی کامل داشت . آن شب با كمك چند نفر كشك 
منظمی ترتیب دادیم . از نظر احتباظ تفنک‌ها را مبان چادرها دم دست 
نگاه داشتیم » ولی اتفاقی نیفتاد » با این همه می‌بایستی مسر حر کتمان 

را تغییر دهیم . 
صبح روز بعد پس از آ نکه بەراہ افتادیم مہرعلیخان' رئيس طایفہ 
سگوند را ملاقات‌کردیم » شوهرم در معیت دیرکوندها در مورد کار ما .ہا 
او مشورت کردند وموقعیت را تشر بح نمودند . این چند نفر هما نطوری 
و دئیس‌طایفهةٌ سکو ندهای عالیخانی بوده است. به‌دودان عکومت‌سالارا لدو لەدر 
سنین کهولت وفقط چند سال پس ازملاقات با نویسنده کتاب‌به‌وسیله سالارا لدو له 
مقتول گردید . اما آنچه در مورد فرذندان متعددش نوشته شده است خلاف 
واقم وپدر او معروف به حاجی عالیخان‌کثیر الاولاد و از این نظر در لرستان 


شهرت داشته است . 


-۱۵۴- 
که درقسمت هموار جاده روی اسب‌ها سواره توقف کرده بودند » به‌وسیله 
انبوهی ازسواران ابل‌سگوند احاطه گردیده بودند . مپرعلیخان ای 
جذاب داشت و مردی خوش لباس و سوارکاری زیبا بود . در اظپار عقا بد 
خویش قاطعیت نشان می‌داد . می گفت که برانوندها درست به دثبال 
طایف‌اش حرکت می‌کنند و معتقد بود که پیرانوندها بقیناً درصدد عارت 
ما برخواعندآمد مبرعلی‌خان می گفت برانو ندها دو برا بر طا غه کو ق 
تیرودارند ء زبراآ نان هشت هزارخا نوار وسکو ندها فقط هز ارخا نوار ند . 
معلوم‌بود که میل ندارد به خاطرما با طایفۂ پیرانوند به جنگد . این هرد 
در حد خویش فپیم بود » ولی بەنیروی عزمش متکی و فوقالعادہ با اراده 
بود . از لحن صحبتش پیدا بود که عملا از هر نوع مساعدتی نسبت به ما 
امتناع خواهد کرد ؛ می‌گفت که اگر قصد ادامه این راه در میان است . 
باید برای محافظت خویش به در کوندها اعتماد کنیم . 
اظهارات مپرعلیخان هر گونه تردبدی را از میان برد » شوهرم که 
تا این لحظه تصور نمی‌کرد حق با دیر کوندها باشد » فهمید که آنها 
صمیما نه رفتار کرده وبه خاطر ما خودشان را دچار زحمت کرده بودند » 
لذا پس از یك ربع ساعت مذاکره سرانجام گفت : بسیار خوب شما بهتر 
از ما می دانید » از طریق کیالان خواعیم رفت . اینطور که معلوم شد 
در کو ندها از تصمیم ما خوشحال وشادمان شدند وهز برا لملك نیزسرانجام 
۷۰و ۱ 
آن شب درمکانی تزديك به اردو گاه قبلی بیتوته‌کرديم . صبح روز 
بعد جاده‌ای را که مسیر حرکت طوایف بود ترك کردم و به سوی دامنة 
کیالان به‌حرکت درآمدیم . من‌اين سفررابهآسانی فراموش نخواهم‌کرد. 
واه کلام هی هل ام روم وا هن اعت 


-۱۵۵- 
چہارساعت ازوقت ماضایع شد . برای رسیدن به بالای کوه کوششی پی گیر 
از روی قلوه سنگها آعاز گردید وناگپان به قسمتی از راه رسیدیمکە از 
سنگهای رسی تشکیل شده بود » اینہم تنوعی بود » اما به‌هر حال ما در 
امتداد بسترسیلاب‌هاوسن‌گلاخ‌های لغزان‌تلاش می‌کردیم . گرمای خورشید 
و ریزش باران تخته قیاع این نقاط شب‌دار درهم شکسته و به‌صورت 
تىز و زاو به داری در می آ ورد و بر اثر فرو غلطندن آنان توده سنگی 
بی‌شکلی ایجاد می‌شود که عبور و مرورا ز آن به‌سختی انجام می‌گیرد . 
آسب‌ها و مادیان ها چندین دفعه زمین خوررند و سرانجام مجبور شدیم 
پیاده حر کت کنیم . شب در جنگل بلوطی که در دامنۂ پرتگاه عجیبی 
واقع شدہ بود درمحلی پنام سراشگفت' اردو زدیم . اردوگاه ما در دامنه 
کوهی‌وافع شده بود وصبح روز بعد می‌بایستی ازآن عبور کنیم . سرازیری 
تندکوه مایۂ وحشت ما بود ء ولی راهنما بان دیر کوندخبلی خوشحال بودند 
ومی گفتند گردنة ای اش هط خرمآ باد غبراز ولات خودشان منطقهٌ 
دینگری بین آ نها واین شپر وجود ندارد . اندکی بعد شوهرم وآقای دنی 
ار گردش عصرانه خود و تعقب‌کبك‌ها مراجعت کردند . بادم میا بد که 
ادیرکوندھا دورما جمع شدند وسلاح هایشان را آورده بودند که امتحان 


- 


کنیم . اسلحه غالبشان تفنکه‌های مارتینی انگلیسی ولی انواع دیگر 

تفنکه‌های بلژیکی واسترالیائی و ہك تفنگ مارتینی پیبادی" آمریکاشی 

آنیز در ميان lil‏ مشاهده می‌شد . اہن افراد وقتی بی‌می برد ند که اتکی 
۱ ساخت انگلستان نست فوقالعاده نت به آن اظہار نان می کر د ند : 
۱- 811و[ و ددا بتدای‌داه میا نکوه دردامنهٌ کیالان‌قر اردادد . 

۲-۱۲۸۲۲۱81 1 ۱ 





در سراشگفت شبی را به خوشی گذراندیم » اما طلوع صبحدم 
وا مهآ لود و گر فته همراه با باران مختصری آغاژ شد . سپیده دم 
پیشخانه شروع به حرکت کرد . مسافتی که باید طی‌کنیم به نظرمان زباد 
خوشا دند تن هل : E‏ بپناور بالای سرمان از صخره‌های استواری 
تشکیل شده بودکه رگه‌های شیب‌داریآ نان را ازهم جدا می کرد ؛ برخی 
ازاین صخره‌ها رادرختان بلوط نقطه چین کرده بودند ء درسطح صخره‌ها 
شکافپای تند و باریکی دیده می‌شد ولرها می گفتندکه‌با كمك" نپا قادر ند 
در عرض بکساعت و نیم تا دو ساعت از پرتگاه بالا روند . من نتوانستم 
ارتفاع پرتگاه را حدس بزنم » اما ژنرال شیندلر که متجاوز از بیست 
سال قبل از اینجا عبور کرده است » ارتفاعش راتقریباً ۱۳۰۶ فوت بیشتر 
از اک فی ری اس دی هي از گا مان و سوه 
دو سه صخره فرو ر بخته وسقوط کرده بودند وغه عظیم شبداری بەوسیله 
قلوه سنگ‌های سائیدہ شده ایجاد کرده بودند . این تیغه تامسافتی‌باژن تر 
از قلمه‌های بلوط دامنه بر تگاه امتداد بافته بود و با استفاده از آنآدمی 
می‌تواند از آخرین رگه فوقانی رگا بالا رود وضمن عبور از طول این 
رگه پیشرفتگی تند کوه را دور بهزند . 

هنگامی که بەا,تداىی تغفڈکوہ رسیدرم آخرین حیوانات پہشخا نه 
اردو را مشاهده کردم که از انتهای فوقانی تیغۀ پر از قلوه سنکک خارج 
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۸7 ۱۵ 
شده وبالای شب فو قا نی صخره‌هارسیده بود ند . حبوان‌های ماازدور بەشکل 
بات ردیف زنبور به‌نظر می آ مد ند و درطول راہ باریکی که به‌صورت شیب 
ناهمواری دردره بدنمائی 7 اه بود » به‌آرامی در روی زمین حرکت 
می‌گردند . به‌هرحال|ین‌کار بابد بشود ولی معلوم شدکه این کوه برخلاف 
ظاهرش چندان مہیب نست . بدتر ین قسمت صعود ما در همان تفه کوه 
بودکه يك ساعت و نیم‌وقتمان را هدرداد . اده زوی خیلی دشواری بود. 
شش ما در راہ پیمائی در جاده‌ها مصروف نمی گردید » بلکه می‌باستی 
مبان سنگکھای لبه تبز روی باها خزیدہ و به‌طرف جلو بردم . اسب‌ها 
و فاطر‌ها داقیاً می لر ندنه و عیان شنک ها کی می کروند: ساق‌غا شان 
به وضع دردناکی بر دده می‌شد . ۱ 
۱ در آخرین روز حرکتمان درمسیر جاده قطرات ہی شمار خون به 
چشم می‌خورد نات زا شهار راز ان بود که به‌گفتن در آد : مسرش... 
در هرگام به وسیله علائم خون مشخص شده بود . بیچاره ریس قاطرچی ‏ 
ها که قاطر خاش در این راه‌دچارآسیب شده بودند یہ تلخی می کر مث 
یڈ اراس تا شکفت زده کرد این ود گر فط خان مر کرت 
جرات دروم مع امش وان کردا راتا کاب ما مات کرحت 
سیاه نکش راه خویش را به سادگی پیدا می‌کرد . موقعی کہ حیوان‌های 
دیگر درتلاش و تفلا بودند مثل بزراه می رفت و از روی سنگها می پر ید 
هیر حاجی هی گفت : عادت سنگك ص0 کاری که این اسب می کرد 
اقا اف یہ سیق از ایا سای نال سر مان 
اق را باه هن رس که هر ا ام ان راس واه فل گند 
۱ - اصطلاحی لری و به معنی مقاومت داشتن است . نویسندہ جمله دا 
بەعمین صودت نوشته است . م 


نو ی ات 


کب 





-۱۵۹- 

دروسط نعل سوراخ کو چکف مدوری دده می شود . بدون تردید ین نوع 
نعل بندی موجب حفاظت بای اسب در زمن‌های سنگلاخ می‌شود. . گر چه 
من فکر می کردم که امکان دارد این طرز نعل بندی موجب سرخوردن 
اس‌ها شود » ولی از قرار معلوم تصور من چندان درست نیست . 

همانطور که قبلا گفتم بدترین قسمت کوه را تیغهُ آن تشکیل 
می داد . بعد از اینکه از کنار صخره ها خارج شدیم و بالای این شکاف 
مپیپ رسیدیم راہ نسبة پپنی را ملاحظەکردم » ولی فرود آمدن از این 
رأه به واسطه لغزنده بودن شب ان چندان ساده نست . در طول این 
سراشبی درخت‌ھائی مشاهده می‌شد که به وضعی‌خاص بر | کنده‌شده بود ند. 
در انتپای شب کوه گودال نامناسبی که در حدود ۱۰۰ فوت عمق داشت 
دبده می شد و صرفنظر از يك نقطه عبور از آن خطری نداشت . در اینجا 
تخته سنگ بزرگی از بالا به زیر افتاده و جاده را اشغال کرده و به کلی 
راه عبور را مسدود کرده بود . در این نقطه دشوار لرها با كمك شاخه های 
درختان و تعدادی قطعه سنگك پل بد قواه‌ای ساخته بودندکه تخته سگ 
مذ‌کور را از بالا دور می‌زد . ۱ 

پل بسیار باریکی بود اسب ها وقاطر ها را بایستی آدم هایمان از 
دو طرف بادست باری دهند تا عبور داده شو ند . در مسافتی بعید دربالای 
سرمان و دراتہای برنگاخی قرع دوراز دید چشم آدمی تعدادی عقاب 
ولاشخور در آسمان جولان می‌دادند . عبور از این معبر فقط بک ربعم 
ساعت طول کشید . پس از آن مشکلی در پیش نبود و با این که هنوز هم 
راه‌اهموار و سنگلاخ بود ولی مطلقا به راهی که پشت سر گذاشته بودیم 
شاهت‌نداشت . درطول مسیرما علائمی به چشم می‌خورد که نشان می داد 
جاده را قبلا سطیح کرده‌اند . این جاده تا مسافت. زیادی از.میان 


کے ہج 

جنگل‌های بلوط می گذرد » لذا پیمودنش برای آ نان که قلبشان ضعیف 
است خطری در بر ندارد . 
۰ 3 آن شترا وو کوقه دفرافاده‌ای از کنالان رر مه نواد 
عظیم د دگف کک وزیا مه ای ا کت کشده شده است به سر 
بردم . گمان می کنم کوه اخبر شکار فراوان داشته باشد . شوهرم و آقای 
زی تدام شب برای شکار کف در تلاش بودند . لرها تفنگ‌ها قان را 
برداشته و ببرون رفتند و به زودی دو بز کوهی با خودشان آوردند . لرها 
می‌گفتند در این تپه پلنگ وخوك نیزوجود دارد . درهمین اردوگاه‌کمی 
شیر تهیه شد و پس‌از مدتی برای اولین بار مزۂ شیر را چشیدم . شوهرم 
صد فشنگگ به میرمته خان داد و او از ميان تپه‌ها به سوی خانه خود 
به راه افتاد . تمام‌شب را راه رفته وصبح زود با ظرف‌بزرگی شیرمراحمت 
کرد و همراه تسمی ظرف را به من داد . لرها علاقمندند که دو ردیف 
فشنگك دور کمرشان بسته شود » اما ية آن براشان مشکل و پر خرح 
است و به همین سبب بخشیدن تعدادی فشنگی به نظر شان هدبه‌ای بزرك 
هی نما دد . 

مسافرت روز بعد به سادگی صورت گرفت . در این منزل می‌بایستی 
ازیکی از کوتاهترین کوهستان‌ها بگذریم. ازروی جاده‌ای که درحقیقت 
نوعی سنگفرش طبیعی محسوب می‌شد سواره گذشتيم . جاده شیب بسیار 
مالایمی داشت و در نقاط مختلفش درختان بلوط و بته های علف به چشم 
می‌خوردند . در جائی از این راه به مردی برخورد کردیم که مشغول 
خوردن نان بلوط بود . شوهرم مقداری از این نان را گرفت و خورد . 
به قراری که می‌گفت نان بلوط چندان‌هم بد نیست و دارای مزۂ مخصوصی 
نی باه ,بت من متحان نکردم؛ زیرهم می‌رسیدکه ان گنی 
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است ء اما به هرحال بلوط های ایران ما نندباوط های انگلستان تلخ‌مزه 
نستند ونس از که ورت قرص های نان درا بند بزرگی و تا 
اندازهای‌شر ننند . درطول‌حاده دھکدەای دیده نمی‌شد ولی آ ارمختصری 
ار کشت و ددع به چشم می‌خورد . در این گوشه و آن گوشه تعدادی 
چادر سباه موثین در کنار درختان بلوط وحود داشت . عریك از چادرها 
چندین میل ازهم فاصله داشتند » ولی در اینجا نشانهٌ دیگری از زندگی 
به چشم تخرد وکا ها رآ باد ات شرمان کوه‌کنالان فرار 
گرفته است . در این نقطه می توان قسمت مرکزی با رشته اصلی کوه را 
که دارای قل بپنی می باشد به خوبی مشاهده کرد . قلۀ پہن کوه شباهت 
عجیبی به دماغةً يك کشتی جنگی بسیار بزرك دارد که سینه امواج را 
می‌شکافد . در همین منزل مبرحاجی سر خرد سالش را برای ملافات ما 
آورد . کودکی فوق‌العاده خشن و سرکش به‌نظر می رسید » نتوانستیم 
با این کودك بینوا که شباهت به بچه گرگی داشت گفتگو کنیم » ولی 
موقعی که چاقوئی به‌طرفش دراز کردم فوراًآ نرا قایدودر بغلش قرار داد . 
ای که تفای ران ماه اي اه کار راب ارستاه 
سه چیزارزش فراوان دارد : اسلحۂ آ تشن وچاقو و دوربین‌های زمینی و 
دوچشم » اصولا لرها به چیزی صرفنظر از آنچه برای جنک و شکار 
مفید باشد رغبت ندارند . درمخبر آ باد از وجود چندگور برجسته گاهی 
بافتم . این گورها عمیقند و دريك طرفشان مدخل کوچکی وجود دارد . 
می‌گفتند اہنہا قبوربزرگان طایفه هستند . قبوری که در طول مسافر تمان 
و و کر اس ور وہ 
آست . 


۲ - مخبر آ باد در میان‌کوه و از نظر ارتباط پستی دد عهد ناصرالدین 
شاه ساخته شد . هنوز خرابه‌های ساختمان باقی است . 





۳ اب 

دیدیم باهم اختلاف دارند » مثلا در نزدیکی تہران گورهای کوچکی 
اتود که و زاس اتی ارم یاه او کر اف یی 
عمودی با افقی روش واقع شده است » این تخته سنگف به ارز زسائی 
تراشده شده است . نوع دیگر گور های کوهستانی در احبه کپرود 
به چشم می‌خورد که قبلا شرحشان را داده‌ام . پس از این‌ها قبور ابالت 
بختباری را ديدم که ماخ گور را به صورت شبری در ہایت دقت 
تراشده بودند . بختباری ها میگفتند اہن قبورمتعلق به رسای طوا یف 
و مردان دلاور ما هستند . در دزفول سطح قبور را به وسلهٌ سن و 
گاهی نیز با سفال‌های کین می بوشاند و اسامی اشخاص روی اہن 
سفالپا نوشته می شود . مسافرت در منزل بعد مشقت بار بود . 

برای رسیدن به مقصد می با ستی از دوسلسله کوه به‌اسامی کالان کا 
e‏ دلیج بگذریم . در ابتدا برای عبور از کبالان كوچك به تلاش 
پرداختیم . مته‌خان می‌گفت ما لرها این کوه را بوکان می‌گوئيم ولی در 
دنا به بچه کىالان معروف شده است . بعد از ظہر آن روز به اردو گاهی 
که در منطقة آب سرد" برپا کرده بودیم وارد ٤‏ . آب سرد منطقه‌ای 
اوھ کا ماش وکو کر ظط ایی ان ات هیاس که 
مشغول حر کت بودم باران به شدت می بار دد . ۳ در تمام غروب 
و در طول شب ادامه بافت . طوفانی واقعی بریا شده وارد و گاه مبدل به 


۰ - کیالان کوجك وتو به بو کان ازدشته‌های فرعی و موازی کیالات 


۲ - ۱۱۵[10 کوهی است در لرستان . 

۳ - آب سرد دهی است در دمستان بالا گر یوه بخش ملاوی شهرستان 
خرمآبادکه در ۲۱ کیلومتری جنوب خاوری مرکز بخش واقع و ۲۱ کیلومش 
از راہ شوسه فاصله دارد . 
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باتلاقی گردیدہ بود . چادرها چندین اینچ در آب وگل فرو رفته بودند . 
در این مبان مستخدمین بننوا ناچار بودند برای برہاکردن چادرهای ما 
و خودشان و تپیه ناهار در مان گل و لای حر کت‌کنند. آدم‌های ماآ تش 
ین افروختند و در نتیجه موفق شدیم کمی استراحت‌کنیم . بدهرحال 
انپا از عوارض زندگی چادر نشنی روا شاه امن است که 
آدمی در چار های کابلی به سرمی‌برد . در چنین محبطی زندگی دلخواه 
چنداندشوار نست وانسان هرچه خواهد می کند » اما به هر چىز ی که‌دست 
زده شود اگر خس نباشد کشف ومرطوب است. در این نوع معیشت‌مردم 
تنگ حوصله هستند » فقط مستخدمین ابرانی با وجود تمام ناراحتی‌ها 
رن اعاب توق موز و شادا نك . فک نمی کنم پیش آمدهائی از آن 
قبیل‌که برای ارویائشان باعث درد سر میشود موجبات زحمت آنان را 
فراهم کند ء شاد هم اینان‌ناراحتی‌ها را فیلسوفا نه می‌نگر ند . تمام شب 
باران روی سقف‌کر باسی چادرغوغا می کرد . رعد و برق غرش‌کنان هویدا 
می‌شد و قامه‌های بلوط ستیغ کوه در پشت سراردو گاه درهم می‌شکست . 

"00"... ۹۶ E 
صبح روز بعد نبزاین وضع ادامه بافت و ما درحالی که صدایرعد‎ 
و برق دا در اطراف خود مشاهده می‌کردیم با لباسهای واترپروف به راء‎ 
افتادیم . درطول روزهواصاف شد ودرامتدادنپرافرینه" سفری‌خیالانگیز‎ 
دسج شب هنگام باران دوباره آغاز شد و موقعی که در مجاورت‎ 
افرینه شامل دو دهکده مجاود از دهستان بالاگر‌یوه بخش ملاوی‎ - ۱ 


شهرستان خرم آبادو کناد راه ثوسه خرم آباد - انديمشك قرار دادد . 
ساکنان آن ازطایفۂ جود کی هستند دودخانه افر ینه در کنار آنها واقست . 
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پرتگاهی در نقطه‌ای موسوم به چمشك' چادرھارا برافراشتيم. من وشوهرم 
و آقای رنی ساعت‌ها دور یك سینی کوچك براز ذغال در بك چادر كوچك 
خم شده بودیم . در طرف این مدت مستخدمن تلاش می کرد ند که آتٹی 
جپت پختن غذا آماده کنند . دراین ناحیه وضع نسبة" ناراحت‌کننده‌ای 
داشتیم » زبرابااینکه دراین محلکارواسرائی تمیزو قدیمی وجودداشت» 
دسته‌ای از نگپانان‌ولایتی خزانه پیش ازما حر کت کر ده و تمام ساختمان 
را اشدال‌کرده بودند ؛ در اد مستخدمین بیچاره و اسبپای عا مجبور 
بودندکه در میان‌گل ولای و زیر باران به سر بر ند . هر برالملك می‌گفت 
این‌گارد از خشن‌ترین افراد این مملکت تشکیل شده و او تمابلی 
به مشاجره با آنپا ندارد. بادم هست که در همین اردو گاه آرژوی کسب 
اخبار جنگ به‌شدت در ما بیدا شده بود . وجود این آرزو روز کارمان را 
رہ ساخته پود » اما به هیچ وجه امید نداشتیم که تا چند روز ڈگ 
خبری به دست آید . امروز هوا نسبة حوب بود » روی برجستگی های 
مجاورمان باران و برف و طوفان ادامه داشت » اما در اردو گاه ذرات نور 
خورشد به چشم می‌خورد و ما حس می‌کرديم که دوران تلخ ایام سفر 
رو به اتمام است » ز برا درآن روز به خرمآ باد وارد می‌شدم . خرمآ باد 
مر کز فرمانروائی حکمران لرستان است . امکان داشت که در این سفر 
آذوقۂ لازم جپت آدم‌ها و حیوان هایمان فراهم کنیم . ذخیرۂ غذای ما 
در حال حاضر فقط به انداژه‌ای بود که ما را به خرمآباد به رساند . 
مسیر حرکت بسیار زیبا بود . در میان مرغزارهای بلند و سبزه‌های‌وسط 
۲ - اط۵ تو ٴط: : دھی است از دهستان بالا گریوه بخش ملاوی 


شهرستان‌خرمآباد و قلعهٌ معروف به‌کاروانسرای شاه عباسی در آن قراددارد . 
از جاده شوسه انديمشك - خرمآباد ۲۷ کیلومتر فاصله دادد . 





¥ 
جنگل که آدمی قادر بود اسش را چندین مل به جلو بدواند حرکت 
می ‌کردیم . اینجا اقامتگاه تابستانی دیرکوندها و سایر طوایف بود . 
نقاط مختلف این منطقه چنان سرسبزاست که آدمی تصور می کند در ہك 

ہارك واقعی درا نگلستان حرکت می کند . 
اندکی پیش از غروب آفتاب و بعد از عبور از پیچ تند جاده به 
دور نمای شپر خرمآ باد وارد شدیم اوه ای کان نات 
نگريستيم . در حدود هزار فوت پائین‌تر از ما درۂ پہن و زیبائی به‌چشم 
می‌خورد . درازای دره بست میل و پہنایش به‌انداژه نیمی ازدرازا بود . 
در سمت چب ان دره سفید کوہ' دید می‌شد که تا روی قله کوه از برف 
بو شیده‌شده بود . این کوه‌از توده سنگهایز تی سر به‌فلك کشده وصخرهها 
وبرتگاهپای عظیم‌درست شده است . ابرهای کم در بالا و دشت‌سر 
صخره‌ها مشاهده می‌شد که همراه کولاك‌های Ez‏ برف چب و راست 
کوه رادرب ر گرفته بودند . درۂ زبرپای ما دربرا برا نوار درخشان خورشید 
تلو تلوٍی داشت . دردرۂ تنگ مقا بل قلعه‌ای خوش منظره قرار گرفته بود 
و در ابتدای دره در پائین شہر درختانی روئیده بودند » پشتسر آنها يك 
سلسله كوه a‏ موسوم به مخمل کوه واقم شده است . در قسمت خلفی 
مخمل کوه رشته کوه بوشیده ارف دم نیزمشاهده می‌شود . وه 
دهکده‌هائی چند وجود دارد . جاده‌ای از این طرف تا آن طرف دره 
به‌طور مستقیم کشیده شده است و در نیمه راه از روی بستر سفد و کی 


رودخانه عبورمی کند ۰ از کوه سرازیر شدیم و از کنار بقعه و کاروانسرای 


۱ - سفید کوه در جنوب غربی خرم آباد قراردادد . 
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۱۶۸ 

زہبای شہنفاء' گذشتيم . در طول دشت چهپار نعل حر کت کردیم . 

سرانجام پس ازغروب آفتاب به خرم! باد وارد شدیم . از ورودمان 
به خرم آ باد کاملا خوشحال شدیم زیرا در اطرافمان کوهپای بلندی قرار 
گرفته بود و اینطورهم که معلوم می‌شد زمستان کم کم فرا می‌رسید . برای 
آنکه حبوان‌ها و آدم‌های ما استراحت‌کنند بك روز در خرم آ باد توقف 
کردیم تاآَذوقٌ مورد نبازمان را حتی‌الامکان تہیەکنیم . حاکم خرم| باد با 
مپربانی فراوان از ها پذبرائی کرد . این شخص ظفرالملك" نام انت 
و درقلعه سکونت اختارکرده دود . در بغا ! که قلعه نىزما نند ساختمانپای 
دیگر باستانی درحال وبرانی بود و همان لفظ معمولی ( خراب شد !) در 
باره‌اش مصداق بیدا می‌کرد ۰ در باغ کنار دیوار قلعه جای کسی داشتیم 
و مختصر استراحتی کردم اگر چه مخزن آبی که در خارج پنجرەھا 
به چشم می‌خورد به سختی ج بسته بود . معپذا آ نطور که می‌گفتند در 
ایام تابستان هوای خرمآ باد خیلی گرم می‌شود . با اینکه خرمآ باد بیش اذ 
است . حکومت لرستان و خوزستان به عہدۂ یکی از منسوبان شاه بهنام 
عين| لدو له می باشد. اند کی بعد حکمران که‌خوددر ببست وپنج‌میلی‌جاده‌ای 

که محل عبور ما بود قرار داشت با اصرار از ما دعوت می کرد که برای 

. بقعه و کادوانسرای شهنشاه در چند کیلومتری جنوب خرم آباد‎ -١ 
واقع وهشت کیلو مترازداء شوسه فاصله دارد . ساختمان بقعه مر بوط به دوران‎ 
صفویه می‌باشد . به طودی که قرائن نشان می‌دهد حسین خان اولین والی‎ 
. لرستان ( دوران شاه عباس صفوی ) دد این بقعه مدفون شده است‎ 

۲ - ظفرالملك برادد میرزا محسن خان مظفرالملك و حاکم شهر 
خرم آباد بوده است . 


۳ - شاهزاده مجید میرزا عن‌الدوله در سال ۱۳۱۸ هجری قمری 
بەحکومت لرسان منصوب ودر سال ۱۳۱۸ به تهران احضاد گردید : 


-۱۶۹- 

دیدش بداردو گاه وی برویم . انجام این تقاضابرای ماامکان ناہذ یر بود » 
زبرا ذخرء آذوقه فقط آنقدر بود که می‌توانست ما را مستقیما تا 
خرم آباد بەرسا ند . 

درخرمآباد نیزشوهرم اقدام به مراجعت نکرد وبەوسیلڈنما بندەای 
تعارفات معموله رارد و بدل کردند . یکی از نما بندگان شاهزاده پزشکكک 
کردی بود که دانشکدۂ پزشکی را در لندن به پابان رسانیده و معتقد 
به مذهب مسیح بود . ان دکتر به ما گفت تاکنون به خاطر تغییر مذهب 
متعرضش نشده‌اند و برخورد با بك نفر نسطوری ساکن مرزهای ترکیه 
موجب‌تغییرمذہبش شده است . وی به نسطوری‌ها ز بان فارسی باد می داد ء 
و نسطوری‌ها نیز در عوض به او زبان سریانی که بشتر شامل اطلاعات 
لازم برای خوا ندن کتاب مقدس بود تعلیم می‌داد ند . تس زبان نسطوری 
موجب هدایت وی به‌خواندن کتاب مقدس گردید وسرانجام به این نتیجه 
رسده بود که دین هسیح مذهب حقه است . دبس از آن به هیأت مذهبی 
آمر یکائی‌های همدان پوست . اعضای هیأت محبت زبادی به او کردند و 
الات اعزامش نمودند . 

خرم آباد پا یتخت باستانی اتابکان لر شپر خوش منظره‌ای است و 
در موقعیت جالبی قرار گرفته است . این شہر می تواند فوقالعاده غنی و 
ٹروئمند شود » ولی مردم به مناسبت تاخت وتاز الوار در ادوار گذشته از 
کشت غله خودداری می کنند و زمین‌های اطراف شپر با برماندہ است . در 
خرم آباد با رفقای امین خود دیر کوندھا وداع گفتیم . از جمله هدایاثی 
که شوهرم به آنپا داد بك تفنکک خزانه‌دار و بك تفنك شکاری بود . 
شوهرم به آنها گفت یکی از اين‌تفنک‌ها برای شکار بز کوهی و دیگری 
برای شکار کبك به‌کار می‌آ ید و نباید با آنپا آدم کشت . از این اخطار 


¥ 
دندان‌های سفیدشان را به وضعی نشاط آور نما بان‌کردند . دست‌ها یمان را 
پوسیدند و این‌طور که ظواهرامر نقان‌می داد واقعا از ترما غمگان بود ند. 
ساکنان دشتپا معتقد بودندکه همه‌لرها مردمی خائن و در نده خوهستند و 
حتی‌می گفتند راهنمابان ما به خاطریول سرمان را خواهندیر ید » اما من 
هیچگاه این حرفپا را باور نکردم . آدمی تا موقعی که به اخلاق ورفتار 
قان شای بیدا کت بی یتنا امش وا سنت ایشا نرا سی 
نماید . البته تردبدی نست که هما نطور که به‌ما گفته! ند بن لر ها و به و یژه 
همین دبر کوندها افراد باغی و سر کشی وجود دارد » ولی به هرحال رفتار 
این مردم با ما مپر آمیز بود و من یقین دارم که در وجود آ نان صفات 
نکوی فراوان نپفته است . اصولا دشمنی سا کان دشتها و کو تشنان 
ہك قاعدۂکلی است . همین چندی پیش ازیکی از اهالی جنوب اسکاتلند 
مطلبی دراین باره بەگوشم رسید . او مدعی بود که کوه‌نشینان فقط بەکار 


ہم 


مر غ دزدی می | ند ۲ 


کے و۰ 
پس بانزدهم 


روز یست و نهم نوامبر خرمآباد را ترك کردم ۲ حرکت ما از 
. خرمآ باد مواجه با مشکلاتی شد » زیرا آدم‌های ما و قاطرچی‌ها تی 
گرفته بودندکه در صورت امکان بك روز دیگر در خرمآباد اقامت‌کنند. 
هر برالملك هم که سواره به ملاقات عین‌الدو له شتافته و اصولا فرصت 
استراحت نبافته بود همین نظر را داشت و علاقمند بود که. در خرم" باد 


بەماند ولی نظر به اینکه می با ست هفنه ان از معا بر کوهستانی 


ی 
بگذریم و محبط دور و بر ما را نیز برف فرا گرفته بود» عاقلانه نبود 
که در این فصل در مبان گردنه‌ها خود را به خطر افکنيم . واقعه‌ای که 
عداً روی داد مین لزوم حرکت ما از خرمآ باد بود . عین‌الدوله که پې 
برد تصمیم به حرکت گرفته‌ايم حاکم خرم باد و سا: بر مأموران رسمی را 
به بدرقۂ ما فرستاد و از خرمآ با براه افتادیم . از روی پل زيباي شهر 
که سیصد بارد طول آن‌است گذشتيم و به سمت راست جاده پیچدم و از 
دامن مخمل‌کوه راہ را ادامه دادیم . و جه تسمیةٌ مخملکوه در این نقطه 

برایم معلوم شد . آفتاب صبحگاهی برگیاهان زردی که روي زمین بین 
توده‌های تبره صحرا گستردہ شدہاند می تا بد و 040 خاصی نظیر 
درخشندگی مخمل سبز زیتونی پررنگ به آ نپا 2 

از طریق گردنه‌ای زیبا و سنگلاخ مخمل‌کوه را وڈ بشت سر گذاتیم 

به دنبال تاختی که درجلگه‌های مرتفع بین راه داشتیم ور کار ری زا 


-۱۷۲- 
در دامن کوهستان ناهار را صرف کردم و بر فراز گردنه زاغه صعود 
کردیم . گردنةٌ زاغه معبر مرتفعی است و برای عبور از آن بايد ازمیان 
قطعات برف‌گذرکرد. در طرف دیگر گردنه دهکدة زاغه قرا ر گرفته بود» 
وما می‌بایستی شب را دراین دهکده توقف‌کنيم . قبلا به ما گفته بودندکه 
هوای دهکده زاغه‌کاملا سرد است وحالا ابناخطار بدنظر درست می آمد 
و من تصور نمی‌کنم سر ما را هیچگاه چنین تلخ و جانگزا دیده باشم . 
هنگام غروب آفتاب وارد زاغه شدیم . تعدادی از چادرهای اردو گاه به 
آنجا رسیده ویکی ازآنبا را نیز برپاکرده بودند . هنوز دراثر وزش باد 
این چادر تکان می خورد . چه باد شدیدی ہودا به‌نظر می آمد که در هر 
پیچ و تابی وزش باد آدمی را به دو نیمه خواهد کرد . 
زمین پراز گل و لای زیرپای ما بخ بسته بود . بعد از ظهر یخ‌ها 
کمیآب‌شدند . ولی‌غروب آفتاب دو باره زمین‌ها بخ زد. آدم‌های مافرصت 
اتا روشن کردن نداشته بودند و موقعی که در بناه چادری که از وزش 
نسیم لرزان بودبه‌استراحت پرداختماحساس کردم که سرما تا استخوان‌هایم 
نفوزمی کند. بدبختا ته مراجعت به سرمای نواحی کوهستا نی‌موجب تشدید 
پیماری آسم و درد سرمن شد . این بیماری در گرمای ملایم خوزبتان تا 
حدی‌مر اترلكکرده بود. برای رسدن به اردو گاهمان ازدهکده زاغه عبور 
کردیم . زاغه از چندکلبه‌گلی که دور تپه‌ای قرار گرفتەائد تشکیل شده 
بود . دراین ده دعوتی راکه برای دخول به‌یکی از کلبه‌ها و رفتن به زیر 
بك سرپناه به عمل آمد با اوقات تلخی رد کردیم » ولی پس از اقامت در 
چادر خودمان مایل بەرفتن به دهکده شدیم . بقهٌ دست ما که در دهکده 
-١‏ زاغه در ۳۲ کیلو متری مشرق خرم آباد و مرکز بخش زاغه 
شهرستان خرمآباد می‌باشد . 


کرو 


ایزانی,مدمتات»( عکساا سوت کین یزان 


n 
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-۱۷۴- 
مشغول حستجو بودند » هنکام مراحعت بادآ وری‌کردند که اطاقی گرم ۲ 
دارایىىك بخاری چوی برای ما در نظر گرفته شده است. اظپار این‌مطلب 





چان آقواکننده بود که مقاومت امکان نداشت . در میان وزش تند باد و 
سوز ما وگلهای ناد به دتبال آ نان حر کت کردیم وکارها را به قضا 
قدر سپردیم . حقیقت است که باز ز کشت ما به‌دهکده کار چندان بدی 
یود . . ازراه بكگردنڈکئیف ازمیان گل ولای‌کلبه‌ها گذشتيم . تنفری عمیق 
ِ آپایمان را بر کر که بود. پس‌از آ نکد رای عبور از دروازه‌ای کوتاه خم 

شدیم» خود را میان اطا ق کوچك و تنگی که در انتہایش يك 007 
وجود داشت یافتیم . دیوارها گلی و دودزده بودند ؛ چوبهای تر بخاری 













شرو به سوختن کزدند . در این اطاق لااقل آدم در زمین خشک ودور 





از وزش ند باد به‌س می بد ۱ 

٘ ۰ بعداز مدت آ نش شعلهور شد و پیشخدمت برای 1 غذا آور 
سرانجام رختخواب‌های سفری را پېن کردیم وخسته و کوفته به خواب فرو 
ریشم . صاجبان 32 1 هرت درزدری که فالیچدای ہل آن آویزان 








اطاق کی ای بود 9 ا بو وا 80 چادر ها 





ی موقمی کہ قدم زوی زمین نے سنه گذائتم 9 
کی 7 ا اد ما ی از ترك منازل گرم شب پیش احساس 
پشیمانی می‌کرديم . برای لی منز لی کہ در پیش بود اسب سواری طولانی 
ولی زیبائی را آغاز کردیم و ازآن لذت بردیم . از دره مسطح بر گاهی 
بنام هروا عبور کردیم . بیشتر این منطقه را لرها اشغال کرده‌اند . هرو 


۱ - هرو بین ذاغه ودازان و محل اقامت بیرانوندهاست . 





-۱۷۵- 

مرکز اقامت نبروی پنج هزار نفری دولت ابران در لرستان است . هرو 
ااا استان سرا ها ها طرا ھا اس سو ات یه 
زیا تیه‌های زرد رنگی دیدہ می‌شود که گیاهان آنها از لابلای برفہا 
وو از آن به منطقه‌ای وارد شدیم که رازان" نام داشت . 
در رازان یکت خان پیر لر با کمال مپمان نوازی از ما بذیرائی کرد . 
اوس سرب رطاخان نام داشت وساه کا ماق اشن رآ رها د 
و زندگی دہ نشینی را بر گز يده بود » در اطاقی کنار آتش نشستیم . 
صمحا نه باشکوهی برای ھا فراهم آ ورد که عبارت بودازاملت وكيك یلو . 
هنگام صرف غذا بشقاب و کارد و چنگال نداشتیم » زیرا مستخدمین ما 
بی احتباطی کرده و رفته بودند . ناچار روی کف اطاق نشستم و غذا 
خوردم . اما تی از حضار قلم تراشی به ما دادو مبزبان نز دو سه 
نعلبکی و بشفاب برای ما آورد و باك مجلی مهمانی درست و حسابی 
داشتیم . بادم میا بد که آقای رنی با قلمتراش روی یکی از بشقاب ها 

به صورت کاملا ماهرانه‌ای تصویر کبکی را رسم کرد . 
عدۂ ز بادی از لرها چادرنشنی را ترك کرده و ده نشین شدها ند . 
گرچه که افرادی که ده نشین می‌شوند مورد تحفر اکثر افراد ابل قرار 
هی گبر ند , اما مسلم است که آسایش و راحتی بسیارپیدا می کنند» زہرا 
چادرسیاه لرهادر بر برهجوم باد و باران پناهگاه حقیری محسوب می‌شود. 
چادرسیاه اینان در اغلب موارد کمی از یك بتوی بزر گی وسیع تر است . 
این‌چادرها را روی دیر کی به صورت گرده ماهی می گستر ند و در دوطرف 
آن تعدادی سنگكک که بر روی هم آنباشته شده | ند قرار می‌دهند . موقع 

۱- داذان در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی خرمآ باد و درکنار راه شوسه ‏ 


پروجرد ۔ خرم آباد واقع شده است . 





-۷۶- 

کوچیدن‌که هوا خوب است لرها اغلب اوقات برای خود سرپناهی درست 
نمیکنند وفقط خودشان رابه بك بوشش‌حصیری مدور که‌در حدودچپارفوت 
ارتفا ع‌دارد وتا حدودی‌موجی‌حفاظت افرادخا نواده‌می گرددقا نع‌می‌ساز ند. 

لرها نسبت به ہنی اعمامشان بختباری‌ها چندان بشرفته نستند . 
طوایف لررئیس منحصر بفرد با حکمران خانوادگی ندارند وفوق‌العاده 
بدون استقلالند . حاکم ابرانی خرم آباد عقیده داشت که لرها بالخ بر 
Yess‏ خانوار بعنی در حدود ۵۰ تا ۰۰ نفرند . 

بس ازآ نکه رازان راترك و از گردنهٌ سار سردی عبور کردم ۱ 
نا گپان دره سیلاخور راپاین پای‌خود یافتیم . بروجرد درانتہای این ‌درہ 
قرار دارد . سالاخور ات مناطرزبائی انت 7 راست ها سلسله 
بر برف اشتران کوه واقع شده که حد شمالی بختاری ات از داهنه 
اشتران کوه دره‌ای سرسبز به‌طول سی مبل‌امتداد دارد . اطراف این دره 
را رشته کوهپای پر برف فراگرفته و در زیر نور خورشید آ بی رن 
می‌نما بد . در پہن دشت تعداد زیادی دهکده به شکل نقاطی خودنمائی 
می‌کنند . این منطقه سرحدکوه نشنان لروساکنان دشتہای همواراست و 
ایات لرستان و حاکم نشین بروجرد را از یکدیکر مجزا می‌سازد » اما 
در بروجرد دهکده‌های زبادی وجود دارد که ساکنان ا لرند . 

فاصله گرد نه تاپایان شیب سب ةٴزیاد بود وپس از آن‌که ازرودخانه 
عبور کردم وارد دهکده چالانچولان' شدیم . مالك ده برای ما منزل 


۱ - سیلاخود منطقَه بزرگی ہین خرمآباد و بروجرد و به دو ناحیه علیا 


و سفلی تقسیم میگردد . 

Calanchulrn - ۲‏ جالا نچولان از دهستانهای جهار گا نه بخش 
حومه بروجرد ودر ۳۴ کیلومتری جنوب‌این شهرستان‌کنار راه شوسه بروجرد۔ 
خرم آباد واقع گردیده است . 





تن ۷۷ تب 

بسبار راحتی فراهم کرده بود . این شخص صفاتی‌بسندبده داشت ومیز با نی 
شر دف بود . گرچه‌آن شب زمین بخ بسته بود ولی مثل ا نشکه هوای دشتها 
برای ما ازسرمای‌کوهستان‌ها لذت بخش‌تراست . دراین دهکده به‌واسطهٌ 
وجود سب زھینی زیادی که برای ته غذا وجود داشت ء فوق‌لعاده 
خوشحال شدم . 

آفای رنی‌وشوهرم شب.هنگام‌دراطراف دهکده به کردش بر داختند 
ودرباره‌آن بررسی‌هائی کردند. بدا شدن چندلانة لك لت[ نان رامجذوب 
ST AS‏ اك ا EEE‏ 
شبانه که پس ازصرف شام صورت گرفت فوق‌العاده به وجد آمدم . درباره 
اہن لك لك‌ها ده نشینان عقیده داشتد که حبوانات مقدسی هستند و 
هرساله از مکه‌کوج می کنند و ما دبدیم که درقم نیز همین افسانه شیوع 
دارد . در قم لک لک‌ها لانه‌هایشان را در انتهای گنبدهای خرابه بنا 
می‌کنند . روز بعد مدت زہادی در رختخواب دراز کشیدیم زیرا منزل 
بعدی مسطح و هموار بود . گمان می‌کنم کمی قبل از نیمروز بەراہ افتادیم 
و سفری دلچسب آغاز شد . هوا مه آ لود و خنك بود . در اطراف ما 
پر ندگان حسکث جک می‌کردند . تعداد زبادی جفت گاو مشغول شخم 
زدن مزارع بودند . هنگام حر کت درطول این جاده محکم و استوار هر 
چند ميل که به جلوتر می رفتیم » این احساس که سختی‌ها رو به پایان 
است در من قوت بشتری می‌گرفت . از قراین چنین بر میا بد که در 
پابان این منزل خبرهائی راجم به جنگ و میپن خود به دست خواهیم 
آورد . در این متزل چند اسب تازه بیدا کرده بود.م و من می‌باستی 
به ترتیب برآ نها سوار شوم . گرچه هیچ کدام از اسب‌های ما قبلا از این 


قبیل زین‌های زنانه نداشته‌اند » ولی بايد توجه داشت‌که اصولا اسب‌های 


۱۷۸ 


شرقی به زین‌های ز بانه اهمتی نمی‌دهند . کمترین زبان زین و بر گ 
خودشان این است که این اسب ها به دهانه سار سختی همراه با قطعه 
بلدی آهن که داخل دها نشان می‌شود عادت کردها ند و این مبله آهنی 
دها نشان را به وضعی در دنا می درد . کا که اولن بار با دهانه 
انگلیسی سوار اسپ‌ھا می‌شویم به تصوراین که دها ندای ندارند » سر کشی 
آغاز می‌کندد » ولی من فکر می‌کنم که به زودی به ان اشکال نیز عادت 
کت 

قبل ازغروب آفتاب وارد بروجرد شدیم . با احترام ومهربانی زباد 
درساختمان حکومتی مورد پذبرائی قراگرفتيم . ساختمان حکومتی خانه 
قشنگ و راحتی است و در باغی بزر گی قرار دارد . در اینجا مواحه با 
انبوهی نامه و روزنامه که سفار تخا نه برای ها فرستاده بود شدیم . در 
حقبقت این‌او لین بستی بودکه بس‌ازمدت دو ماه حر کت از تہران در بافت 
کرده بودیم . لیدی ای و ا ومافک کی هنوز اشغال نشده و 
افراد شرو ع به دیاده شدن دردور بان" و کاپ کردہ و نام پسرمان بسن زخمی‌ها 


و تلفات دده ذمی‌شد ۳ دست واصله مسرتآور بود . 


۱ 
۱- 10096۲1۱ کمبرلی در ناحیه کاپ ( جنوب آفریقا ) , در 
شمال شرقی کاپ و ۳۱۰ میلی جنوب غربی ژوها نسبورگگ و در نزدیکی آن 
معادن الماس وجود دارد . این شهر در سال ۰۸۷۰ به وسیله حفادانی که 
به دنبال المای می گشتند بنا گر دید 
٣ - Durban‏ 








ای بروجرد آدم‌های ما که مشتاقا نه خواهان یکی دو روز اقامت 
درا ین شہر بودند برای متوقف‌کردن ماتلاش بسیار سخت دیگری بەعمل 
آوردند » اما بار دیگر سرسختی نشان دادیم » و روزسوم دسامبرسوارہ از 
شہر خارج شدیم و از طربق گردنه‌ها از ميان سرزمین بخ زده بروجرد 
گذشته و عازم سلطان آ باد گردیدیم . پس از اندکی راہ پیمائی توانستیم 
خودمان را به بناهگاهی در بشت رشته‌کوهپا به رسانیم . تا اہنجا واقعة 
قا بل ذکری اتفاق نفتاد » و ما می‌باستی از معابری که به جاده شباهت 
دار ند عبور کنیم » ولی بخ و برف فلات مر کزی ابران در ابنجا برای ما 
زحمتی ایجاد نکرد . ۱ 
دراین ناحبه کوهستانی امکان داردکه به و اسطه ریزش برف روزها 
و هفته‌ها معطل شویم » زیرا در اینگونه مواقع گردنه‌ها کاملا مسدود 
می‌شود .خود بروجردارتفاعش بیش از پنجهزار فوت می باشد و گردنه‌های 
این شہر نز ارتفا ع بشتری دار ند . ارتفاع سلطان آباد هم از شش‌هزاد. 
فوت ببشتر است . ما قلا می‌دانستيم که اگر راه مسدود شود چه پیش 
خواهدآمد » زیرا سال قبل نیز درایران در کوههای ميان تهران و دربای 
خزر برف 022 فرو ريخت و دچار برف و بوران شدیدی شدم که 


کولاکش' می نامند وناچار شدیم پنج‌شبا نه روز در کلبه‌ای‌گلی اقامتکنیم . 


۱ - مؤلف کولاکی دا با همان تلفظ فادسی نوشته است . م 





۳ 

اینك تصمي‌داشتيم حتی‌الامکان ازتکرار چنان حادثه‌ای جلوگيری‌کنيم . 
فعلا روسپا از ترران تا رشت حاده‌ای احدات‌کرده‌اند و ما در سال۰ ۱۹۰ 
که‌کشور ابران را راکرد تمامی این راه را سوار براسپ پیمودیم » 
اما حتی در این زمان دز باستی برای عبور از گردنهٌ مرتفعی که چند 

ماه از سال زیر برف قرار می‌گیرد با اسب عبور کرد . 
این گردنه معروف به خارزان ٢‏ است ۲ درسال ۷ دراین گردنه 
دچار طوفانی از برف شدیم . خوشبختانه به دهکده‌ای موسوم به مزرہ' 
تزديك بودیم وتواستیم خودما نرا به آ نجا برسانیم » و در پنامگاهی که 
از بك کلبۀ کوچك تشکیل شده بود بەسر بردیم . وسعت این کلبه فقط 
به آن اندازه بود که رختخواب‌های سفری ما را در خود جای می‌داد . 
کلفت من سہم کلب دیگری شد و با چند زن کوه نشین مصاحب گردید 
طوفان پنج شبا نه روز بدون وقفه ادامه یافت و ما نیز تا هنگام متوقف 
شدن طوفان در آ نجا به‌سر بردیم . ادامة راه استقبال ازمر گ حتمی بود ء 
و کسی حاضر نمی‌شد همراه ما بیاید ؛ زرا در همان سال چند نفر 
جا نشا نرا ازدست دادند . انك درآن راه همه سختی‌ها پا بان بافته است . 
از موقعی که روس‌ها این راه را کمی تعریض و در بعضی نقاطش حان 
بناه‌هائی ساخته‌اند ۰ مبدل بيك راه مناسبی نظیر جاده کوه آلپ شده 
است . موقعی که بروجرد را ترك کردیم بامداد فرح بخشی بود . همه‌جا 
به‌سختی بخ بسته ولی آسمان صاف و آرام ودارای آفتابی نسبة داغ بود . 
تقریباً بعد از دو ساعت راہ پیمائی بر روی کوه » ارتفاع سنج بلندیآ نرا 
دو هزار با نشان داد ء اما سرانجام گیر کرد و نتوانست بشتر کار کند . 
این ارتفاع سنچھا نیزآدم را اراحت مر نت ومن ازاین فرصت استفاده 


٢ - کا‎ 0٦ ۳ - ۲ 





۱ب 
کرده و می‌گویم مسئول صحت ودقت ار تفاعات نوشته شده نیستم . از فراز 
اہن نقطه بروجرد منظره ای بدیع داشت . انتهای دره غبار | لود و در 
بالایش تپه‌ای مخملی رنگ قرار گرفته بود . کوههائی عظیم و پر برف 
دن اسان کر سن رواشت روه : 
سرانجام پس از چندین میل راہ پیمائی در میان کوهپا و اعماق 
دره‌ها رو به ہائین سرازیر شدم و وارد اردوگا عمان دردرہ پیا 
گردیدیم . بین راه چندین ده دیگر نیز دیدیم . ہا آنکه بیشتراین ایالت 
را زمین های مرتفع افعال کرده‌انه ولی از قراد معلوم تمام اراضی را 
می کار ند ٠‏ در بیج هر تبه‌ای چند درخت و نک دھکدہ ملاحظه می‌شد » 
ولی همه چیز در زیر برفپا فرو رفته و منظرۂ دلتنگک کذندەای رادر نظر 
مجسم می کرد . هنکامی که مشغول عبور از دهکده‌ای بودیم » ساکنانش 
دورو بر ما را گرفتند وشروع کرد ند به تشر بح چگونگی غارت ده هنگام 
اغتشاشات پس از قتل ناصرالدین شاه » می‌گفتند لرها دهکده را کاملا 
غارت کرده واموال مردم ده را دست بەدست ر بوده‌ند . بیچاره‌ها فوقا لعاده 
غمگین توم0 
هن که درزاغه دل سر اھ بودم دراب شب دز بدون تأمل وارد 
اطاق‌هائی که آدم‌هایمان در سر نجه بیدا کرده بودند شدم . کدخدا مردی 
مہر بان وخوش نیت بود » خانهخیلی زیبائی‌داشت .صفت مپربانی و برخورد 
مناسب را در تمام مدت مسافرثم در ایران در همه مردم آشکارا دیدیم . 
خانه دارای محوطه‌ای کو چك و براز رف بود» گمان دارم عمقش درحدود 
S۲614 - ۱‏ سرنجه دهی است از دهستان حشمت آباد دورود در 
۰ کیلومتری شمال خاوری دورود و ۸۰ کیلومتری راه آهن اراك - دورود 
( فرھنك جنرافیائی ادتش ) 


نات 
شش فوت بود . چندین خانه گلی دور این محوطه را گرفته و روشان 
بەطرف داخل‌حیاط بود . اطاق‌ها درارتفا ع نسبة زیادی ساخته شده‌بودند. 
بدون تردیدبلندی این اطاقپا از کف حباط به‌خاطر گل و برف سالبانه این 
منطقه‌است . در زیر اطاق ماکه نردبانی به زمین متصلش می کرد اسطبلی 
وھ ای وی درشت دنگ اغ اظافی کر حار نات 
وا بن اطاق‌بالای دروازه حاط جاگرفته و بخاریش بدطرز ناراحت‌کننده‌ای 
دود می کرد > ولی موقع صرف شام همانطور که قبلا قرار گذاشته بودیم » 
او را به اطاق خودمان منتقل کردم > بخاری چنان دود می کرد » که 
تحملش دشوار بود . با این‌که ازقرار معلوم دهاتی‌ها به این‌مطلب اهمیتی 
نمی‌دهند ۰ ولی اغالب چشم‌ها یشان وضع بدی دارد که احتمالابه واسطه 
همین دودها است . 

بعد از اطاق ماکاه‌دانی فرار داشت ‏ واهل خانه هیزم بخاری و کاه 
خورد شدۂ مخصوص حبوا نات ا اق می کردند . برای نکه 
چیزی از کاهدان باورند » می‌بایستی از محل سکونت ما عبور کنند . 
اطاق ما دبوارهائی داشت کہ از گل‌نرم ساخته شده بود و دران طاقچه‌های 
زیادی مشاهده می‌شد . در انتهای اطاق بخاری قرارداشت و بطری‌هائی 
بەردیف درطافچه‌ها قرارداده بودند . برخی از این بطری‌ها › بطری‌های 
معمولی اروپائی وقسمتی از هپا تنگپای ساخت ایران بود که تنه هدور 
وگردن باریکی داشتند . روی دبوارها را با اتیکت‌های ر نکن اجناس 
ا ہوشانیدہ بودند . این اتیکٹھا بعضی رو به کاغذ جعبدھای شمع 
روسی و تعدادی نیز تصویر دخترهای روی جعبه کبربت بودند . 

منزل روز بعد آ خرین منزل خطرناك ما است . رل این منزل از 
میان زمین‌های مر تفع عبور می کرد ؛ و به‌نظر می رسید هر گاه ازاین منزل 


ی ۳ ۳ 

به سلامت بگذریمرنج‌های ماتقریباً بەپا بان خواهد رسید . هنگام‌حرکت 
از سر نجه .هوا به‌شدت بخ بسته بود ولی گرمای افتاب ابران به زودی 
بخ‌های بین راه را مبدل به گل کرده بود . پیش از آتکه محدداً وارد 
منطقه‌ای_ بشویم که برفپایش با گل مخلوط نشده بودند » از بلندی فابل 
ملاحظه‌ای بالا رفتیم . نمی‌دانم بلندی این قسمت در چه حدودی بود ء 
زبرافشار سنج ما وضع پی‌معنی و مأأبوس‌کننده‌ای داشت » ولی اینطور که . 
معلوم بود چپارپا بان کمبود هوارا احساس می کرد ند . چندین‌الاغ‌مرده را 
که در اخرین طوفان ميان برفپا افتاده و له شده بودند مشاهده کردم . 
در نقطه‌ای از این راہ نا گپان متوجه شدیم که قاطرحامل باقما نده مختصر 
ذخیرہ شراب مادر بخ و آب سقوط کرده و فاطرچی‌ها آ نرا جا گذاشتها ند 
قاطرچی‌های ابرا نی درچنین موأقعی به‌صورتی غیرعادی خونسردی نشان 
می‌دهند . نظر به‌ا نکه در محل سقوط قاطر آب و بخ خیلی عمیق وخود 
حیوان نیز تقلائی نمی کرد آ ای رنی و دیگران با زحمت وتلاش زبادی 
آنرا تجات دادند .در محل دیگری اسب اصیل شوهرم که تازه کار بود 
و تا اہن زمان در چادرهای بدوبان به سر برده و بەگمانم هر گز در این 
زمین‌های مر تفع مسافرت نکرده بود ‏ ناگهان به‌يك سومتما یل شد و باسر 
مبان برفپا سقوط کرد . ابرانی‌ها می‌گفتند که ( درد دل دارد ) . اسب 
دوباره از جا چست ولی حالش کمی بدتر شد . ۱ 

پس از پنج ساعت از میان برفپا بیرون آمدیم و از راهی که طی 
کرده بودیم خیلی خوشحال شدیم » زیرا فقط چند ساعتی پس از عبور از 
اق کرس ها انا دز طوفان هقی یه کا هان ا ارفا 
گرفتار می‌شدیم متحمل‌رنج فراوان‌می گر دیدیم » و لی‌به‌هرحال به سلامت 


-۱۸۴-ے 

آ نراپشت سر گذاشتیم . شب را در مکانی موسوم به توله "به‌سر بردیم . بنا 
برا نچه فشار سنج نشان می‌داد این نقطه ۰ پا ارتفا ع داشت . گرچه 
برف مختصری فرو ریخته بود ء ولی برای ما اهمیت چندانی نداشت » 
زیرا بازهم خانه کدخدا با قسمتی از آن در اختبار ما بود . اطاق محل 
سکونت ما بەوضع وحشتناکی دود زده بود ولی آرایش با شکوهی داشت. 
در طاقچه‌های گلی دبوار دو سه جعبه کوچك که چفتپای فلزی داشتند و 
تعدادی نعلبکی و بك قوری زرق و برق دارلوس روسی و یکت سماود 
چیده شده بود » تعدادی بطری معمولی نیز در اینجا مشاهده می گردید 
که در میان آنها ىك بطری خالی جایآ بجوبه چشم می‌خورد . دربرا بر 
دیوار نیز آبنه ظریفی قرار داشت که قابی چوبین به ابعاد چهار اینچ در 
دو اینچ دورش راگرفته بود . این اطاق متعلق به همسر کدخدا بود که زنی 
پسیار زیبا و صبح روز بعد اصرار می کرد که از اردو گاه ما دیدن کند . 
در اطاق را با فشار باز کردیم و پس از ہك بررسی عمدی از وضع ما مثل 
کسی که قانع شده باشد دو باره در را بست وخارج شد. طبق معمول پنجره 
اطاق ششه ندارد و اگر بشود اینپا را جای شیشدگفت جای شیشه‌هائی که 
سه اینج طول داشتند فاقدشيشه بودند و شب هنگام ناچار درز درمقا بل و 
پنجره را با پارچه‌های‌کپنه می‌گیر ند ۔ دراطاق‌ها خیلی اصاف است ولی 
اگر سته شو ند بذدردخوز هستند : مك لیک دردارای فلات وز تجبری‌است 

که بالای دیوار به میخی آویزان گرد دده اترم 
سبح زود موقمی‌که توله را ترك کرو فوقا لماده خوشحال بودیم . 
دراین‌دهکده هوا شب‌ها نامساعد وموقعی‌که آ نرا پشت‌سر گذاشتيم برفراز 
قرادگرفته است » بر سر داه جدید بروجرد ۔ اراك داقع شده است . 


-۱۸۵- 
کوهپاطوفان سہمگین برف مشاهده می‌شد » ولی بالای سرما آفتاب طلوع 
کرده‌بود . همین که به‌راه افتادم درسمت چپمان تيه عجیبی ديدم . ین تبه 
مجسمها بوالپولی به ارتفاع ٠٠۰۰‏ پارا در نظرمان‌مجسم می کرد .سواره به 
سوی سلطانآ باد پیش‌می‌رفتيم » هواگرچه دلپسند بود ولی‌سروصدایز باد 
همراه‌باوزش باد به گوش‌میرٍسید . قطعات برف روی‌زمین راپوشانیده بود ند. 
در کمتر جائی مثل اراك حاکم ولابت از ما به مپربانی پذیرائی 
کرد . حاکم فخرالملك " نام داشت . پسرش دا در چندین میلی به جلوی 
مافرستاده بود . دراطاق‌های مبله و گرانبپای سرای حکومتی ما را جای 
داد . بك روز در سلطان آ باد اقامت کردیم تا حیوان‌ها و آدم هایمان 
استراحت کند » ضمنا می خواستیم از حامعه اروپائی‌های این شپر و 
کارگاه‌های مشپورفرش نیز دبدن‌کنیم » هوا سرمای جا نگزائی‌داشت وباد 
تند سوزانی می‌وزت . از پذیرائی جامعه هشت نفری ارویائی‌ها لذت 
بردیم . موقع صرف غذا هوا چنان سرد بودکه می ترسیدیم ازخانه خارج 
شویم . حکمران اراك در اطاق نشیمن ما کرسی گذشته بود . روی‌کرسی 
را با لحافی پوشانیدہ ومنقل پر از ذغالی در زیرآن می‌سوخت . هنگامی 
که آدمی زیر کرسی میان مخده‌های انباشته شده دور و ر آن می‌خزید 
و پایش به پای دیگران می‌خورد لذتی داشت . تمام مدت بعدازظپر که 

۱ - میرذا ابوالحسن خان فخرالملك پد آقایان اردلانها داماد شاء 
وقت و اصولا کردستانی بوده است.. پس از محمد تقی خان ( برادر زاده 
غلامحسین سپهداد باني اداك) که درحادثه‌ای‌کشته شد به‌حکومت متسوب و دز 
سال ۱۳۱۷ که براش تحريك حاجی ملامحسن عراقی مورد اها نت قرادگرفت 
فرمانی از شاه دایر به تبعید مجتهدگردنکش اداکی اخذ و تا سال ۱۳۱۸ در 
حکومت این شهر باقی ماند . بار دیگردر سال ۱۳۲۲ به‌حکومت دسید و تا 


۵ رما نروائی کرد . در سال ۰۱۲۳۱ برای بادسوم به حکومت اراك 
منصوب شد و با شروع جنگ جایش دا به شاهزاده عصند داد . 


۱۸۶2 

شوهرم برای د بدن‌کار گاه‌های فرش‌ازخانه‌برونرفت شروع به‌مطا لعه کردم. 
| ین کار گاه‌ها را قای استراوش رة گل وشرکاء به شوهرم نشان‌می‌داد. 

شوهرم از | نچه د دده ود خبلی خوشحال و علاقمند گرد فده بود . 
از پیشرفت‌های شر کت زبکلر که در نتیجه روش صحیح آنا بود تحت 
باه ۰ ۰ ۲ ۳ 
تاثیر قرارگرفته بود . ہتز ' و شرکاء نیز تقریبا در این شہر نماینده‌ای 
داشتند ولی شر کت بز رگ زیگلرقالی زیادی بد خارج‌صادرمی‌کند . عملا 
فالی‌هارا درکارگاه نمی بافند بلکه شر کت پشم‌ها رانهپیه و رنگک می‌کند . 
طرزکار شر کت دردهکده‌های محاور شایم‌شده واغلب نقشه‌ای را طراحی 
و در کار گاه‌های بی‌شمار خود که می کنند» ما از این کار گاهپا چند ٹا را 
مشاهده کردم ۰ حتی تصور این مطلب که ارو با و آهر یکا را فرشپای این 
این نقاط دور اقتاده اشغال کرده! ند مشکل اش 

-فرش‌ها راصورت عدل‌ھائی و و یه فاصله صدھا هبل بەوسیله 
فاطرتا دربا حمل می کنند .آقای استراوش به ما مطلبی را گفت که تااین 
زمان به آن توجه نکرده بودیم . زیبائی و ظرافت فالی‌های ایرانی تا 
حدود زیادی بسته به‌استعمال رنگی سفید در مبان رنگهای هگ أست: 
در سلطان آباد مبان قالی‌ها رنگكک سفید وجود نداشت . اقای استر اوش 

می‌گفت بازارهای آمریکا واروپا محلی برای فروش فرش‌ھائی کہ رنگك 

۱ - شر کت بزدگه ذیگلر شرکت بزدگھ تجادتی شهرمنچستر وددسال 
۹ شعبه‌ای دراراك دایر کرد . محل این شعبەابتدا در بازاد وسپس به‌قلعه 
فر نگی|نتقال‌یافت . کارهای شر کت با آقای استراوش که‌مردی آلمانی و به‌واسطةٌ 
قطع مچ دست به صاحب یک دست اشتهاد داشت › بوده است 8 به قرادی که 
اعثمادالسلطنه می گوید استراوش سالیایه. ۰ هزار تومان به‌مردم این شهر دام 
داده وقالی‌ها را با طرح مخصوصی از آنها تحوبل می‌گرفت 

۲ - هتز شر کتی معتبر و در شهرهای مختلف عراق عرب و خوزستان 
شعباتی داشت . 


۱۸۷ 

نتم اع م شارت این عطلت موخب کال اسف ات 3ر اگ جن 
آدمی در لندن مها لود علت آنرا می فہمد ء ولی قطعاً درسایر نقاط داشتن 
قالی‌هائی با نقش سفید غیرممکن نیست » تصور می کنم تہیڈ رنگ این 
قالی‌ها با وسائل خیلی ابتدائی صورت هی گیرد . نیل ورنگ ریشه روناس 
زی کشر از عد هافی یه که دور تا زی مورد استعمال, رة 

ایکا نا بط ری انتا اع 7ڑ کی سے فلت 
من مك فال ابریشمی کار سلطان آ باج دارم که رنگ‌های سز 
زیتونی و قهوه‌ای روشنش به‌صورتی دلپذ یر بەچشم می‌خورد ۰ سوختی که 
برای بختن رنگگ به‌کار می رود عبارت از گاهی است بنام روزاپرسک! که 
سراسردشتهای مر کزیا بران‌رایوشاننده‌است ومردم به‌آن ور کكەمی گو بند. 
بین راه تعدادی قاطر و الاغ مشغول حمل این گباہ بودند . در تنورهای 
نانوائی برای‌گرم‌کردن تنور همین گیاه را به‌کار می ہر ند . ور کت دارای‌گل 
زبہائی است » این‌گل به رنگ زرد و وسطش زرشکی رنگ است . بہار 
سال گذشته تعداد زبادی از این گلپا در اطراف تپران روئده بود .1 قای 
پرینز از کارکنان شرکت هتز پیش از حر کٹ از سلطان | باد برای ما 
چند روزنامه باخود آوردکه در اینجا خواندیم . هنکی که فرز ندمان در 
آن مشغول‌خدمت است همراه لرد ملتون به کمبرلی رفته است و کمبرلی 
و یدق انیت رت انواری سی کیل نی از که د حرکت‌کنيم دومین 
تلگراف را از آقای اسپرینگ رایس دریافت داشتیم . تلگرام چنین 


۲ ورك ۷۵۳۸۱ گیاهی است تيغ داد که تخم آن صادداتی و برای 
تھیڈ دنگ بادامی از آن استفاده می‌کردند . ب ر گك این گیاه برای ترد کردن 
گوشت مفیدوید فراوان دارد . سابقاً از ساقۂ باديك این گیاه در تنود ها 
استفادہ می‌شد . 





ص۱۸۸س 
شروع شده بود : فرزند جنابعالی سلامت است . گویا فرزندمان پیش از 
سقوط پروتاریا " دو بار زخمی شده بود » اما ما اطلاعی از این مطالب 
نداشتیم . تلگرام خیلی مسرت بخش بود . 


Pretoria - ۳‏ شهری است در آفریقای جنوبی که در ۴۶میلی راه 
آهن شمال غر بی ژوها نسبودگ قرار دارد و در سال ۱۸۵۵اين ناحیه کشف 
شد نام آن اذ کلمه آندده پروتوریوس کشاودز آلمانی که ساکن کلنی کاپ 


بوده است مشتق شده است . 


بعش هجدهم 


روز هفتم دسامبر درحالی که‌احساس می کردم » دنا آراهشی بدا 
کرده است از سلطان | باد درون آمدیم . بشت سرما در روی‌کوه طوفانی 
از برف دیده می‌شد و هوا سرد بود . حالا در راهی قدم گذاشته بودیم که 
هوایش ارام و در طول جاده انبار ها و دهکده هائی وجود داشت وفاصله 
ماتا تپران فقط يك‌هفته راه بود . واقعاً می خواستيم باور کنیم که دو باره 
سفار تخانه را خواهیم دید . 

درطول این راہ می ہایستی با درشگه برویم » زیرا بانك انگلیسی 
تہران که امتاز درست کردن آن راگرفته بود تعدادی در شکه در طول 
آن به کار انداخته است » ولی به‌هرحال درزمسان‌هاکاری خسته کننده‌تر 
از سواری درراههای طولانی وسرد وجود ندارد .با بداضافه‌کنمکه با تمام 
سرعت کار آقای رابینو در اصلاح ابن‌راه هنوز خیلی مانده است کەاین 
جاده میدل بهراه خوبی بشود .آقای رابینوپسرمدیر بانکک است. سرانجام 
اسب سواری را بیشتر ترجیج دادم و این منزل بیست و چند میلی را نیز 
با اسب طی کردم ۱ وس از سلطان آ باد به سوی دهکده‌ای آمدیم که 
| براهیم آ بادنام‌داشت" مالك مجلل‌ترین خانه ده‌که بك نفر کلنل با سر تیپ 
بود ء ها را با کمال مپمان نوازی در اطاق‌های تازه سازی که اخیراًبناکردہ 
بودجای داد . زن های این مرد که همان شب به دیدن ما آمدند و خبلی 


۱ - مرکز دھستانمثك آبادوضمن اسامی دیهای تا بمەفرامان درتادیخ 
فم حسن بن سهل به‌همین صودت ضبط شده است 








۰ س 


مهر بان بودند و اصرار می کرد ند که زغال چوب و چای کافی برای ما 
بیاورند . بشقاب‌های متعدد پراز شر تی برایمان آوردند . نه آ ا 
بەخوبی سخنان مرا درك می کردند ونه من حرفپای آنها را ! ولی این 
مطلب موجب عدم پبشرفت آشنائی ما نمی‌شد . از قرار معلوم آنا فکر 
می‌کردندکه شاید زن فرنگی سرگرمی خوبی‌باشد , از اینرو زیاد په من 
می‌خند بدند » اما حر کاتشان ازروی سادگی ؛ رفتارشان معقول بود . 
انش نش از هملک قح مسلط عای هون انار که 
از نظر اخلاقی آدم جالب توجبی به شمار می‌آمد در ابران روحانی 
نمو نه‌ای است ووضع افسانه‌ای دوران راهبان‌کل ارویا رادارد . این مرد 
مالک بزرکگ و صاحب زمین بود . تمام نفوز خویش را عله دیگران 
به‌کارمی برد. بەطوریکە دهاقین می‌گفتند میتوا نست بر هفت‌هزار مرد ملح 
فرمانروائی کند ذو ای نواحی معمولا با گارد شخصی خود که از ۹ 5 
وخاد شفک سکل ود ہس گار کرو ھن ای 
هر بارمرزعه‌ای‌به‌مزارع ودهکده‌ای به‌دهکده‌های خود می‌افزاید . مبنای 
کارش دردهکده هائی کەتسلیم او نمی‌شوند » غارت دهکدها بود, خانه‌ها و 
محصولات را از میان می برد و مالکن را مجبور می کرد که زمین خودرا 
به قىمت مناسی که خواست او بود از روی اجبار ہفروشد . می گفتند تپا 
۲ -حاجی آقا محسن از متمولین نمره اول ابران است . سالی ثصت 
هفنادهزاد تومان می گویند منافع ملکی دادد. مطاعیتی غر یب درعراق دادد . 
غالبا زل و نصب حکام با اوست . خودش دا جور غریبی ساخته » کلاه دوازه 
تر كمولوی‌های عثما نی دا سر گذاشته. زیر کلاه چفیہ نهاده دوی کله عمامه‌سبز 
پیچیده تحت الحنك درازی از زیر گردن آو یختهکه‌به شا نه چپ‌می‌افتد . غالا 
در شمایل حضرت امیر این جور صورت می‌کشند . شهت‌وسه‌سال دارد . دیش 


سفید است . میگویند خالی اذ فشل هم نیست در خدمت شاه بسیاد خوب حرف 
میز ند (نقل از روزنامه خاطرات اعمتادا لسلطنه صفحه )٩۳۵‏ . 





کش 


نات ابر ای ان( فک ان دروو 5ن = 





2 
از گندم سالبانه ۶۰۰۰۰ لیرہ در آمد دارد . سالپا پیش از آن موقعی 
که برادر شاه ابران ععنی‌ظل السلطان فرمانروائی منطقه را به عپده 
داشت » قدرت این مجتهد گردن کش را چنان در هم شکست که نا گزیر 
به تپران فرار کرد و این منطقه آرام شد » ولی پس از مدتی وسائلی 
برانگخت که موجب آشتی وی بادولت شد و اجازه گرفت به زادگاهش 
مراجعت‌کند » حالا کشاورزان هی گفتند شب‌ها ازترس او خواب ندار یم ۱ 
تردیدی نیست که از آن موقع به بعد و ضعش را اعاده وفرما نرائی آغاز 

کرده است . بقین دارم نقل داستان این کشاورزان ضرری ندارد . 
در اراك تعداد زیادی شتر وجود دارد که غلات را به تپران حمل 
وبەابن ترتیب بەپایتختغذا می‌رسانند . در پایتخت قیمت‌غله خیلی‌گران 
است.در منزل دوم بعنی راہ گرد" شترها را مشاهده کردیم . در راه گرد 
اداره‌تلگر افی نبزدیده می شود وها هنگام گردش شب به دیدن آن رم : 
رئیس تلگراف مردی خیلی مودب بود ولی کار تلگراف در شرائطی 
دشوار ادامه داشت . از راه اسطبل وارد اداره شدیم ء در این موقع به ما 
گفتند کەدر کار تلگراف نقصی بہدا شده است »› ز برا دستکاه نمی توا تست 
از جاهای دیگر جواب بەگرد .5 ی عد علت خرابی را کشف کردم و 
هعلوم شد شترهای حامل غله تعدادی از تبر ها را فرو انحته‌اند ء زیرا 
دید بودند که می‌توانند خود را به تبر ها به مالند و ساریان‌ها نیز که 
اغلب آدم های پۍ تمدنی هستند برای ہی هزم تیر هارا شکسته بودند . 
سیم‌ها در هم و بر هم شده و پیچ خورده و در سراسر بباہان براکنده شده 


١‏ راه گرد یا دا هجرد مرکز دهستان را هجرد بخش دستجرد 
شهرستان قم می‌باشد . این ده در ۲۴ کیلو متری جنوب شرقی دستجرد و 
متصل به دراه قم - اراك می باشد دارای چند رشته قنات و دودخانه نان‌گرد از 
آن میگذرد . 


رابب 


-۱۹۳- 
بودند . نگپداری صحیح خط تلگراف در ابن کشور کار دشواری است 
خط منظم تلگراف هند و اروپا از وسط کشور ایران می‌گذرد و بسیاری 
از امور تلگرافی بن هند و انگلستان از این راه‌صورت می‌گیرد ..تعداد 
زبادی کارمند دارد و این عده به انشمام افراد انگلسی مواظب این خط 
هستند . خط تلگراف هند و ارویا همیشه دابراست ...لی در زمستان‌ها 
که برف خسارت زیادی زارد می کند بضرتا به فعالیت مداوم نیازمند 
می باشد . خطوط تلگرافی دن چندان مورد اعتماد نیستند . در. تمام 
واچ ار اق ان مر رھد ماوع شر اناد کات نها وا رن 
می افکنند » به همین سیب سواری در ابن کشور مخصوصاً موقعی‌که هوا 
تاريك است خطر ناك می باشد . 

روز دوم دسامبر دوباره در چادرها استراحت کردم . در انا تا 
منطقهٌ معروف به جنداب منزلی‌طولانی بود . درجندب کارو نسرای کشفی 
پیدا کردم که پر از شتر بود . شترهابرای همساییگی چندان مناسب‌حال 
نیستند » در کارو نسرا اطاق واقعی دیده نمی‌شد و لوازم ما را در آلاچیق 
کوچکی داخل دیوار گذاشته بودند . شترها می‌نالیدند و در مجاورت ما 
صدائی نا خوشایند داشتند » نمی تواستیم این وضع را تحمل کنیم و اگر 
واقعاً ہوا سرد ود برای بر با کردن چادرها در خارج از کاروانسرا با 
فثاری می کردیم . 

در حال حرکت‌وارد دید گاه‌منازل خود شدیم آندکی پس‌ازچادرها 
سلسله جبال البرز را در پشت سرتهران بەطور مبہم دده بودیم وکمی پس 
از آن وارد دهنه تهه‌هائی‌شدیم که تا مسافت بن ما و قله دماو ند. را 
پر کرده بودند . شاید این فاصله در حدود یکصد و پنجاه ميل بود » ولی 


" دیدن این منظره در ما اہن احساس را به وحود آورد که فرباً برای بار 


-۱۹۴- 
دیگر به خانه‌هایمان وارد خواهیم شد ۰ به خاطرارسال خبر ورود خود 
به تہران توقف‌کردیم . در زمین های بخ بسته تپەھائی کم ارتفاع سبز و 
خاکستری رنگه‌قرار گرفته‌که در بعضی نقاط از خارهای تیغ‌دار پوشیدہ 
بود . پس از آن بیست و چند میل دورتر رشته‌کوهی ارغوانی رن قرار 
گرفته‌بود و درامتدادآن‌درفاصله‌ای دورتر کوهی! بی‌ر نگ مشاهده می‌شد. 
بعدازھمة این‌ها رشته‌کوه بلند البرزقرار داشت که با لیر برف مخروطی 
شکل خود بر فراز آن ها سایه افکنده بود . قله البرز فوق العاده منظمو 
متناسب بود . روی برف‌ها آسمان کم رنك فروژه گونی می درخشید که 
متدرجا به آسمان آبی خیره کننده بالای سر ما می پیوست . در ارتفاع 
سیار ژیادی درست بالای سر ما و در فاصله ای خبلی بعید که تفر باًاز 
دید چشم‌ها به دور بود عقابی در فذای بالا بی‌حر کت آویزان شده بود › 

این منظره به استقبالی بدیع شبات داشت . 

هنگامی که وارد اردو گاه شدیم به خوبی یادم هست که احساس 
می کردم وقت ورودبه‌خانه فرامی‌رسد . ذخیرۂ غذاوشراب ماتمام شده‌بود. 
همه چراغ‌ها وشمعدانها شکسته شده بودندوناچار شمعپا را دربطری فرو 
کرده بودیم. آدمپای ما هم واقعاً بی‌اعتبارشده بودند .کلاه پوستی‌ها یشان 
از بن رفته و مبدل به کلاه سياه نمدی لرها شده بود . لباسپاشان وضعی 
تنفر آور داشت > را بار ندگی دو ماهه و مسافرت دشوار صورت ظاهر 
محترمآ نها را به‌کلی‌خراب‌کرده بود . اینپا اغلب لباس‌های‌توکربابی خود 
را در جعبەھائی نگهداری کرده بودند دلی پوشاك مخصوص اردویشان 
تقریباً مندرس شده بود . فکر می‌کنم اغلب به‌داشتن این کلاه‌های تازه 
افتخار می‌کردند . مستخدم آقای رنی پش‌از تہب این کلاهپا کلاهش‌را 


عوض کرده بود ء به ما گفت در نیمه راه به‌مردی برخورد کرده بود که 





-۱۹۵- 
یکی از این کلاهپا رابه سر گذاشته بود » با آن مرد توافق کرده بود ند که 
اگر قرار است مستخدم آةای رنی به منطقۂ بختباری و او به تپران برود 

بپتر است کلاهپا شان را معاوضه کنند . 
ابرانی‌ها در مسافرت سنن عجیبی دارند . اگر شخصی به زبارت 
برود با به عبارت دیگر به مشہد با کر بلا سفر کند پس از این مسافرت 
لغت مشهدی با کر بلائی‌را به‌اول نامش‌اضافه می کنند . غلام‌ها با نو کرهای 
مانیزاغلب اوقات به‌همین صورت و بارفتن هك سفردارای درحه‌افتخاری 
میشوند . یکی ازاین درجات افتخاری بيك ودبگری خان است. پیش‌از 
ورود به تېران ددم که بعطی از آدم‌های ما همدیثر را فلان و فلان 
بی صدا می‌زنند . فکر می‌کنم به آخر اسم برخی از آنپا نیز لفظ خان 
می‌افزودند . این طور که معلوم می‌شود برای اهداء این عناوین مقررات 

خاصی وجود ندارد . 

در جندان! منظره‌ای عجرب و ناخوشایند دیدیم . چند شتر باهم 
نزاع می‌کردند . هثل اینکه هر کدام می‌خواستند به ساق پای دیگری 
به پیچند و همین که یکی از آ نها موفق می‌شد به زیر بدن دیگری برود 
و باساق باهش را به گرد ۰ حرف تلاش می کرد که در حال 
گنر اق فزار کن دن شی ا از کلری رو کسبههای کن 
بیرون می ربخت وبەطرز وحشتناکی غل غل می کردند . قاطرچی‌ها برای 
تشویق | نپا به جدال هردو را با چوبدستی می‌زدند . 

روز دهم دسامیر پار دیگر در زیر آسمان بی ابر به قم حرکت 

۱- 0000 جزء دمستان دا هجرد بخش دستجرد خلجستان 
شهرستان قم ودر ۵ کیلو متری داه شوسه اراك و۲۴ کیلو متری جنوب شرقی 
دسٹجر دور اردارد . 





-۱۹۶ ےت 

کردم و از این که چا عاق طلائی رگ اہن شہر را مشاهده 
می‌کردیم شادمان بودیم . هوا نسبة گرم بود . بازهم چادرهایمان را در 
محل سایق »> درجائی که رودخا نه بین‌ما وشهر حائل شده بودبرپا کردیم . 
«رشته‌کوه پر برف هنوز در شمال و بکصد میل از ما فاصله داشت » ولی در 
.هوای عجیب ابران سباری از چین وشکن‌ها و تا خوردگی‌های‌کوه را به 
چشم‌مید.بدم وچنین به نظر می رسید که اگرانسان دست درازکند ھی توا ند 
۔دستش را رویقله توچال دربالای تپران بگذازد.: درسمت رات توجان 
قله دماو ند قرار گرفته است این قله مخروطی شکل بز رگ به واسطه 
ریزش برفپای‌تازه سفیدی خره‌کننده‌ای داش افسوس که خر های جد ند 
خیلی خوشایند نبود .کیمبرلی هنوزآرامش نيافته » اما ارد ملتون زخمی 
شده بود . لبدی اسمیت ومافکینگ بازهم درمحاصره دشمن قرارداشتند ‏ 
درمورد پسر ما خبری نرسید و از این رو سعی داشتیم به همین انداژه‌نیز 
خود را خشنود سازم . 

انك تا تپران فقط صد میل فاصله داشتیم . گرچه اسبپا خسته‌شده 
بودند و لی به علت‌اضطرابی‌که برای رسیدن بداین شهرداشتيم بدون‌توقف 
به حر کت ادامه دادیم . اتدا وارد منظر به و پس از آن وارد علی آ بادا 
شدیم . درسن راہ چبزی که قابل توجه و تشریح باشد وجود نداشت :اما 
دوچىز دید که هنوز به خاطرم مانده‌است : درچند ها جئوب‌علی! باد 
می بابستی ازکناردرباچۂقم بگذریم. اين‌در باچه‌به مساحت زياد وده میل 
پہنا دارد ۲و زياد و براز مرغابی است. در حال سواری به‌ببا با نیو ارد 


۱ - علیآباد برسرداہ قم ۔ تھران و در يك‌کیلومتری آن کارواسرای 
خرابه‌ای بوده است که اعتمادا لسلطنه معتقد بود از بنا های ساسانیان است . 
کاروانس‌ای جدید علیآ باد را در ۱۳۱۷ درزمان صدادت میر ذا آقاخان‌نودی 


صدراعظم بنا گردید ۰ 








٩۱۷‏ ۱ سم 

شدیم و از کنار درباچه عبور کردیم و به سوی دورنمای ز سای دماو ند 
پیش رفتیم . آب پررنگ درباچه با رنگ زرد بیابان طرف چپ و تپه 
قرمز رنگ مجاور و قله مخروطی شکل سفید روبروی ما با هم ترکیب 
گشته وتصویر بدیعی درزیرآسمان لاجوردین ابجادکرده بود. دریاچه قم 
اصولا عضتوعین اس ,هي کون یکی از وزرای ارات غلافتت بوو واه 
قدیمی را به‌بندد لذا رودخانه قم را درطول‌آن منحرف وبالنتیجه قسمتی 
از منطقه دور رآ فرو رفت وکاروانپا ناچار راه تازه را در پیش گرفتند 
و این قسمت از ایالت مبدل به بیابا نی شد . شاید این کار نفعش پیش از 

ضررش بوده‌است . ۱ 
چند میل دورتر در مجاورت علیآ باد چیز عجیب دییگری دیدیم. 
تبه درازی که رگه های سز :€ داشت در سطح زمین‌میان صخره در 
زمین قرمزرنگی امتداد پافته بود » دربعضی نقاط این رنگهای سبزوقرمز 
بهم آمخته و درزر | نت درخشان ابر ان کاملا بهشکل ر گەھا ی بلس 
می‌نمودند . روز سیزدهم سپتامبر به سوی حسن| بادکه در بيست و هشت 
میلی تہران قرار دارد کوچ کردم . در اہن نقطه با غلام سفارت که حامل 
خبرهای ناگواری بود برخورد کردیم. سپاهیان ما در نزدییکی استرم بر گی" 
دچار یت های فاحشی شده بودند و لرد ملتون در رودخانه مادر به 





۱ - ددیاچۂ قم درزمان ابراهیم‌خان امین السلطان اول ایجاد شد (در 
سال ۱۳۰۱). پس اذ آ نکه راء جدیدقم۔ تهران‌دا به‌وسیله آقاباقر سعدا لسلطنه 
ساخت. حسنآباد دا بەجای کناد گرد و علیآباد دا به جای حوض سلطان و 
منظریه دا به‌جای پل دلاك آبادکرد و قنوات و کادوانسر‌اهائی احداث نمود ؛ 
اما نظر به اینکه از طرف‌کاروانیان از آن استقبال نشد » برای اینکه دودخانه 
شور حوض سلطان و راه قدیم دا فراگیرد سد مجرای دودخانه دا شکستند و 
حوض سلطان به زیر آب فرودفت و کاروان‌ها به راه جدید خو کردند . 

٢ - Stremborg . 


علی آباد قم ( عکس اذ سوروگین ) 



















































































































































































-۱۹۹- 

مقابلهً آن‌ها شتافته بود . ابنطور که معلوم بود برای منظوری که داشتیم 
چندان‌نبرومند نبودیم . غلام خبرهای مک نز ہا خوداورده بود . از 
جملهاینکه سه‌نفرازمردان انگلیسی درچوگان بازی مجروح شده بودند. 
بکیاز آن سه نفر آقای اسپر بنگی راس ودیگری کلنل كدت وسومی 
ازاعضای سفارت بودکه بازورش شه بود . روز بعد چپاردهم دسامبرو 
روزی باشکوه وبدون اہر بود . سفرطولانی ما دراین روز بایان پذہرفت. 
منزل اخبر تا تہران سی مبل فاصله داشت و برای صرف صبحانه در ہین 
راه متوقف شدیم . محل توقف ما کہربزك نام داشت . 

1 تک هافر این فلا برغا تفر قد دار وزرا وه 
ميل باقیماندہ از کپریزك تا تپران در طول جاده هموار به جلو تاختيم . 
در درواز؛ جنوبی شپر اعضاء سفارت و دوستان دمگرمان از ما استقبال 
کردند . سفر پر رنج اما مطبوع مابه پابان رسید . در حدود هشتاد روز 
غیبت کرده و در ظرف این مدت‌کمی بیش از هزار و دو بست میلراه طی 
کردہ بودیم» بعنی‌از آغاز تاا نجام سفرهر روز پانزده میل‌راه پیموده بودیم. 
البته مسافرت بەاین ترتیب چندان منطقی نبود» زیر زمین ناهمواربرای 
عبور حبوانات امساعداست . با بد اضافه‌کنم که به قول شرقی‌ها بعد ازاین 
مدت طولانی خانه به دوشی ازاین که دو باره به‌خانه راحت و تمیزی وارد 
می‌شدیم قلباً خوشحال بودیم . بالاخره گذشته از همه انپا در تہران 
وصول تلگراف‌ها و کسب خبرهائی در مورد جنگ بەآسا نی امکان پذیر 
بود » ذیرا آرزوی کسب اخبار جنك در طول غیبت ما از تهران عامل 
بزر گ مشقتمان شده‌برد . امید است داستان مسافرت ماهمان طور که‌مورد 
علاقةٌ خودمان قرار گرفت برای خوانندگان ننزدرخور عنایتی باشد . 

پایان 


اسامی رجال و طوایف 


الف 
اتایکان ۱۶۹ 
ادلینگ ۸۷ 
اردلان ۱۸۵ 
اسپر بنگراس ۱۱۷-۱۴۶-۱۱۱- 
۱۹۸ 
استائلی ۵و 
استر ۱۳۲-۱۳۰ ۱۳۴ 
استراوش ۱۸۶ 


استیلمن ۵۱ 


۵۲ ۔ ۵۳ 
استوارت( بیشاب » خانم ) ۶۲۔۷۸ 
اعتمادا لدو له ۹۹ 

اعتمادا لسلطنه ۱۵۹۱-۶۹-۱ ۱۵۶ 
آقا باقر سعدا لسلطنه ۱۹۷ 

آ گانور ۵۵ 

امام رضا )ع( ۳۱ 


امامقلی خان ۶۹ 


امین لسلطان اول(ا براهیم‌خان) ۱۵۷ 


أ ندره برو تور وس ۱۸۸ 


باری ۱۱۳ 

بک پیت ۸ 

بوثرها ۱۴۶-۴۹ 
بوده » بارون ۱۶۲ . 
ببرآنوند ۱۵۳ ۱۵۴ 


بپ 
پرنس دالیجا ۵۰ 
بر من ۹۶ 


پرینز ۱۸۷ 
پلامر ۸ 


ت 


تیلور ۸۹ ۔ ۹۲ ۔ ۹۴۹۳ ۔ ۹۵ - 
NEY‏ 


۳5 ۳ - 


0 
جودکی ۱۶۴ 
3 
چپارلنگ ۱۰۱ 
4 
حاجی علی‌فلی‌خان ۶۲_ ۶۴ - ۶۶ 
حاجی عالبخان ۱۵۳ 
حاجی‌ملامحسن عراقی ۱۵۹۰-۱۸۵ 
حسن‌این سپل ۱۸۹ 
حسن علی خان ۲۳ 
حسین خان والی ۱۵۸ 
۵ 
دا ثبال ۱۳۲ 
دوراند ۸٩۰-۱‏ 


دیرکوند ۱۳۵ ۱۳۷ - ۱۵۴ - 
۸ ۱۷۰ 


ر 
رايو ۱۸۰ 


راللسن ۱۳۴۳ 
رحیم خانی ۷۱۳۷ 





رضا قلی خان ۶۹ 

رنی( آرنست ) ۲۶-۱۸-۸۳ - 
۷۹-۶۷ ۱-۸۷-۸۴ 
۱۳۵-۱۳۲۹ ۱۳۸-۰۱۳۶۰ - 
۱۴۵-۴۲ ۱۵۵ ۔ ۱۵۷ ۱۶۰- 


۶۲ ۶۷ - ۱۷۵ - ۱۷۷ 
ز 
زیگلر و شرکاء ۱۸۶ 
ژ 
ژرژ وات ۱۴۶ 
ژنرال شیندلر ۵۷ 
ژنرال سیمون ۱۴۶ 
س 
ساسا نیان ۱۵۶ 
سالارالدوله ۱۵۳ 
ساوبر ( ماژور ) ۸۳ 
سر تیب رضا خان ۱۷۵ 
سپپبدار غلامحسین ۱۸۵ 
سردار اسعد اول ۶۹ 
سرداراسعد انی ۹۹ 
سگوند۱۴۷۔۱۴۸۔۱۵۳-۱۵۰۔۱۵۴ 


۳۹ - 


تقو کر ۳ی ۷۷ے 17ے 
ای ہار ہو ہو ری 


سویفت ۵۰ 
ش . 
شاه عباس ۱۶۸ 
شنیدر (کاییتان ) ۴۷ - ۵۷-۵۵ 
ظ‌ 
ظل السلطان ( مسعود مبرزا ) ۷ - 
۳ ۴۹-۴ - ۵۵ - ۱۵۲-۶۸ 
فخرا لملک ۱۶۸ 
ع 
عالبخانی ۱۴۷ 
عبدا لرحمن ۱۶ 
عضد ( شاهزاده ) ۱۸۵ 
علی (ع) ۴۴ 
علیاکبر ۱۱ 
ف 
فاطمه ( حضرت معصومه ع ) ۳۱ 
فتحالملک ۴۳ 
ق 
لی بکك ۱۱ 
3 
کاوانا بورس ۱۴۴ 





کعبی شادکانی ۱۰۸ 
کلثل ببکدت ۱۹۸ 
کمپ‌بل ( توماس ) ۴۱ 
کیچنر ( لرد ) ۴۹ 

او 
گر ترود وبومینکک ( نام کتاب )۴۱ 
گروگر ۴۵ ۱ 
گلنسو » و بلیام۱۱۴ 

ل 
لر » لرهای فیلی ۱۰۲-۸ ۱۴۴ 
لردکرزن ۵۶-۵۱-۴۷ 
لرد ملتون ۱۷۸۔۱۹۶ 
لفتوس ٠٠١‏ 
لیارد ۹۹۔ ۱۶۰۰ ۱۰۵۰۱۰۱ - 
۱ 
لینچ ( شرکت ) ۷۔ ۷۲ - ۸۵۔ 
٣‏ ۔ ۱۱۵ 


م 
ماك دوال ۱۱۳ 
محمد (ص) ۴۴ 
محمد تقی خان ( چپار لنك 


۳ 


بختیاری ) ۹۹ - ۱۰۳ - ۱۰۵ نورتن ( کاییتان ) ۱۱۷ - ۱۱۸ - 
محمدتقی (حاکم‌اراك) ۱۸۵ ۰ 
مدلتون ۱۱۳ وشتئی ( ملکه معروف‌خشابارشاه) 
مظفرا لملک(میرزامحسن‌خان)۹۶۸ , ۳۲ ۱۳۰ ۱ 
ملکه و یکتوربا ۵۲ 

بکتوں ولز ۱۰۰ 


مہرعلیخان ۱۵۳ ۔ ۱۵۴ 

مید ء کلنل ۱۱۱ ۔ ۱۱۴ ۔ ۱۴۴ 
مرا یمان ۱۳۹ 

میرزا آقاخان نوری صدراعظم۱۹۶ 
میر حاجی ۱۳۹ ۔ ۱۴۰ - ۱۶۱ 


ھ 
عتز ( شرکت ) ۱۸۶ 
هژ برالملۂ ۵ ۔ ۶ ۔ ۱۵۔ ۲۹ ۔ 
۵۹-۳ ۱۱۱ ۔ ۱۱۷ - ۱۲۶ - 


میرمته ۱۴۰ ۹۔ ۱۴۹۔ ۱۵۳ - ۱۶۵-۱۵۴ 
۱ ۱ ۔ ۱۷۴ 

ن 
ناصرالدین شاه ۲۴ - ۶۵-۴۷ - ی 


۱۶۱ بحبی‌خان ۸ 





ابراهیم! باد ۱۱۷ 

| ستان ۱۴۷ 

آب سرد ۱۶۲ 

آب لشکر ۱۰۵ 

آب نازی ۷۸ 

آذر با یجان ۱۴ 

اراك ۱ ۱۸۴۰ - ۱۸۵ ۱۹۵ 
آردل ۷۰۔ ۷۷۲۔۷۸ ۔ ۸۱۔۸۴۸۲ 
اروپا ۱۸۶ - ۱۹۳ 

از نا ۱۴۷ 

استرم ہرگ ۱۹۷ 

اسکاتلند ۱۷۰ 

اسپانبا ۸۵ 

اشگفت سلیمان ۱۰۱ 

اشیان ۵۸ 

اصفبان ۷ ۔ ۳۷ ۔ ۳۸۔ ۴۳-۳۹ - 
۵۲۰۵۱۰۵۰۰۴۹۴۸۷ 
۵۵-۴ ۶۸-۵-۵۸۵۶ - 
۴ - ۹۸ ۔- ١‏ ۔ ۱۱۶ 


آفریقای جنوبی ۱- ۴۹۔ ۶۹ - 
۴ - ۱۴۶ ۔ ۱۸۹ 

افر ینہ ۱۶۴ 

افغا نستان ۱۶ - ۲۸ 

اکباتان ۱۳۲ 

البرز ۲۸ ۱۹۳ ۔ ۱۹۴ 
الوارگرمسیری ۱۴۱ 

آلمان ۷۰ 

انگلستان ١۔٣۳‏ ۔۶۲ _ ۶۴ ۔ 
۷۳۰ - ۸۵ ۔-۹۱ - ۱۴۴ - 
۱۵۵ 

الجزایر ۴۱ 

آمریکا ۱۸۶ 

اندیمشکۂ ۱۴۸ - ۱۶۴ - ۱۶۵ 
اهواز۱۰۱-۹۰-۵- ۱۰۵ - ۱۰۸ 
۰ - ۱۱۶-۱۱۵ ۔ ۱۴۳-۱۲۶ 
ابرلند ۱۴۴ - ۱۴۶ 


ب 


باباشیخ ۷۰ 





5 ۵- 


بازفت ۷۸ - ۸۶-۸۵ 
بادامستان ۱۰۵ 

باغ ملک ۱۰۱ - ۱۰۵ 

بالا رود ۱۳۰ 

بالاگر بوه ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ 
باوی 2۱۰۸ ۱۱۰ 


با ناس ۳۳ 


۰۵۵ ۰۴۰۰-۳۹-۷ - ۱ بختباری‎ 
AA. ۷۶ ۰۷۵ ۰۷۳۰۶۷ ۵ 


۱۵۲۰۱۰۸ ۰ ۸ 


۱۶۳ 


بروحرد۱۷۵۰۱۷۴۲ ۰ ۰۱۷۸۰۱۷۶ 


1۷4 . ۱۸۰ .۰ ۱۸۱ 
در دوجن ۲ ۶۶ 
بغداد ۱۷۳ 


. ۵۷ . ۴۸۰ ۳۳ . ۳٣ بربتانیا‎ 


۲۱ ۱۳۵ 
بلژّیکی ۱۵۵ ۰ ۱۹۸ 
ہوشہر ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ 
بوکان ۱۶۳ 


بىدله ۱۰۵ 


بستگان ۵۸ 


پ 
برو تور با ۱۸۸ 
پردنجان ۶۲ 
بل تنگ ۱۴۵ 
بل دلاك ۱۹۷ 
بل زال ۱۵۱ 
پل عمارت ۸۴ . ۹۶۰۸۹ 


ت 
تک تک آب ۱۴۱ 
ترانسوال ۳۶ . ۴۹ .۶۹ . ۱۰۲. 
۱۰۳ 
تر کیه ۸ 
توگلا ( رودخانه ) ۱۱۴ 
تول ۹۹ ۰ ۱۰۱ 
توله ۱۸۴ 
تېران ۵.۳.۱ .۱۴.۱۳۷ . 
TA. ۲۲ ۰ ۲۱۰۱۸۰ ۱۶ ۰ ۵‏ 
۳٣ ۳٣۲ TV. FF‏ ۳۷۳ ک۵ 
۰,۶۱ ۶۷۲ , ۷۶, ۸۰۰۷۹ ۸۱۰ 
۶۳ ءء ۶ء ۱۶۸ ۰ ۱۸۷. 
۶ء ۱۹۸۱۹۶۰۱۹۲ 


¥ ۵ اس 


‌ 

جانکی ۰۱۰۱ ۱۰۴ . ۱۰۵ 

جارو ۱۰۵ 

جلفا ۵۱ 

حنداب ۱۹۵ 

جودہ بور ۱۱۲ 

جونقون ۶۲ . ۶۳. ۸۱ 

جپان ۸ ۶۲ 

جہان لان بزر کی ۶۶ 
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چارباغ ۵۱ 

چامپال ۶۰ 

چارمحال ۶۳ . ۶۶. ۸۱ 

چالانچو لان ۱۷۶ 

چل ۱۳4 

چفاخور ۶۸ 

چنه ۱۰۸ 

چمشک ۱۶۵ 
< 

حسن آ باد ۱۵۷ 

خوض سلطان ۱۹۷ 


حسنبه ۱۴۱ 


ج 
خراجی ۶۲ 
خرمآ باد ۰۱ ۱۴۱ ۱۴۸۰ ۰ ۱۶۴. 
۶۵ ۰۱۶۶ ۱۶۷ ۰ ۰۱۶۹۰۱۶۸ 
۷۱ ۰ . ۱۷۵ 
خلجستان ۱۹۵ 
خلیج‌فارس ۸ 

۵ 
درکش ورکش ۶۷ - ۸۱ 
درۂ لار ۷۹ 
در باچه قم ۴۵ ۱۹۶ - ۱۹۷ 
دربای خزر ۱۵ - ۸۰ 
دزفول ۱۲۳ - ۱۳۶-۱۲۵ ۱۳۷ 
۱۶۳۱۴۴۱۳۹۱۲۷۴ 
دستحرد ۱۹۲ - ۱۹۵ 
دستنا ۶۶ 
دلیچج ۱۶۳ 
دماو ند ۲۷ - ۴۵ ۱۵۷-۱۹۳۰ 
دندی ۱۱۵ 
دهذر ۷۲ - ۸۶ - ۸۸ - ۹۰ - ۱۰۵ 
دوبلان ۷ - ۸۴ - ۸٩‏ 
دور بان ۱۸۵ - ۱۷۸ 


(¥ 


دورود ۱۸۱ 
رازان ۱۷۵ ۱۷۶ 
رامپرمز ۱۰۴ 
راه‌گرد ۱۹۲ - ۱۹۵ 
رحیوتنا ۱۱۳۱۱۲ 
رودخانه زال ۱۴۸ - ۱۵۷ 
رودخانه شور ۱۹۷ 
رودخانه زرد ۱۰۵ 
رودخانه نان گرد ۱۹۷ 
رود وار ۷۲ 
روسبه ۷۰۰۵۰۰۱ ۱۰۲ 
ز 
زاغه ۱۷۲ - ۱۷۴ 
زابندہ رود ۵۱ - ۵۶ - ۵۹ 
زرد کوه ۷۸ 
زلاند جدید ۵۱ 
زیرہ ۶۵ - ۶۷ 
ر 
ژوها نسورگف ۱۴۶ ۔ ۱۷۸ ۔ ۱۷۸ 
س 
سام بہورا ۱۱۳ 
سبز کوه ۸۴ 
سپید کوه ۸۵ 





سراشگفت ۱۵۶ 

سرخون ۱۵۶ 

سر نجه ۱۸۳ 

سفید کوه ۸- ۱۶ 

سلطانآ باد۱۸۹-۱۸۷-۱۸۵-۱۷۹ 
شد ۱۱۳ 

سوالیکت ۱۰۳ 

سیلاخور ۱۷۶ 

سیلگون ۶۷ 
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ش 
شاوور ۱۳۰ 

شاه عبدا لعظیم ۲۴ - ۲۵ 
شرپشابر ۷۳ 

شلمزار ۶۷۲ - ۶۶ 

شلیل ۷۲ - ۷۶ 

شمس آ باد ۶۱ 

شمیران ۳۴ 

شوش ۸ - ۱۳۰۱۲۹۱۲۸ - 
۰ -۔ ۱۳ 
شوشتر ۱ ۱۰۱ ۔ ۱١١۶‏ ۱۱۶ - 
۷۔ ۱۱۹۔ ۱۲۱ ۔ ۱٢١‏ -۱۲۳- 
۴ ۱۲۵ ۔ ۱۲۶ ۱۳۸-۱۲۸ 
شپر کرد ۶۲-۶۱-۵٩‏ ۶۶ - ۷۰ 


(° A 


شپنشاه ۱۶۸ 
شیخ (کوه) ۶۷ 
ص 
صیمره ۱۵۴ 
ظط 
طافانک ۶۱ 
ع 
عراق ٥۹۰‏ 
علی آ باد ۱۹۶ - ۱۹۷ 
عثمانی ۱۹۰ 
ف 
فلاورحان ۵۶ - ۵۸ ۔ ۵۹ 
فراعان ۱۸۹ 
ق 
قره باغ ۱۲ 
قلعةُ خرم | باد ۱۶۷ 
« رزه ۱۶۲ 
« کاظی ۱۴۱ 
قلپک ۳۳ - ۳۵ - ۷۴ - ۷۶ 
28 ۲۷ ۳۱-۳۰-۲۲۹۰ ۳۸ 
۱ ۱۹۲۱۷۷۱۲۶ - ۱۹۵ 
قىلاب ۱۴۳ 


وت 
کاپ ۱۴۶ - ۱۷۸ - ۱۸۸ 
کاشان ١‏ ۔ ۶۱-۳۸ 
کانال سوٹز ۱۱۸ 
کارون -۸ ۔ ۶۷ - ۷۸ ۔ ۸۴- ۸۵- 
۶ - ۸۸ ۱۱۵-۱۱۶۹۱ - 
۱۳۶-۱۱۸۰۷ ۱۳۸۔۱۳۹ 
کسر کوه ۱۴۵۔ ۱۴۳۰۱۴۲ ۱۵۲ 
کتل رخ ۵۹ 
کرخه ۱۵۰ . 
کره‌گاه ۱۳۵ - ۱۴۶ 
کوشکک ۱۲۳ . 
کنگو ۶۹ 
کشمیر ۷۴ 
کمبرلی ۱۴۶ 
کرمانشاهان ۱۵۰ 
کلکته ۵۱ 
کیالان کوچ ۱۶۳ 
کالان ۰2۱۵۵۱۵۴۰۱۵۲ 
۱۶۱ ۱ 
کر بلا ۱۹۵ 
کپر یز ك ۱۹۸ 











کار 2:۶۲ ۶۶ 
و 
گاماساب ۱۵۰ 
گتوند ۱۲۳ 
گدار بلوطکک ٩۰۰٩۱‏ 
گرگر ۱۲۰ 
گرد نه مروار ید ۸٩‏ 
گلنسو ۱۱۴ 
ل 
لاتارىک ۵۹ 
لار ۶۱ 
لردبوت ۲۴ 
لرستان ۱ ۸۰ ۰۱۴۳۰۱۰۲۰۹۹۰ 
۷ ۱ ۰ ۱۶۱۰۱۵۳ 
شدن ۲۱ . ۳۸ 
لنجان سفلی ۵۶ 
لونی ۱۱١‏ 
لوور ۱۳۳ 
م 
مال امیر ۰۶۷ ۱۰۱۰۸۹۰۹۸ 
مافکینگی ۱۴۶ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۶ 


مرره ۷۱/۸۰ 








٭ . 


محمره ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ 
مخمل کوه ۱۶۶ 
مخبر آباد ۱۰۱ 
ملاوی ۱۳۹ . ۱۶۴ ۰ ۱۶۵ 
مکه ۱۱۷ 
مشک آ باد ۱۸۸ 
منظریه ۱۹۷--- 
مشہد ۱۹۵ 
منچستر ۱۹۶ 
میزدج ۶۲ 
ن 
ناغون ۷۰ . ۷۲ 
ھ 
عرات ۹۹ 
هرو ۱۷۴ 
هفت تنان ۷۸ 
هفت گل ۱۰۱ 
عنزی ۱۶۸ ۷۹۹۰ . 
هندوستان ۱۹ ۰ ۰۴۷ ۰۵۱ ۱۵۳ 


۹1 
بانگ پلین لی‌مون ۲۴ 





١‏ - هژ برالملك و سوادانش 

۲ - میدان چوگان تهران 

۳ - مسابقه اسب دوانی درقلهك 
۴ _ گاری آسپی" 

۵ - ددویش ایرانی 


۶ - گنبد طلائی دنگ قم از ساحل رودخانه خشك 


۷ مردی که نزد ما بست نشسته بود 

۸ - دده‌ای نزديك قلهك 

۹ - یك دکان نانواگئی در بازاد تهران 

۰ ۔ ددیاچۂ قم و قله دماو ند 

۱ - قسمتی از جاده نزديك گدار 

۲ - بهشت آباد 

۳ - عبود ازکارون در گداد بلوطك 

۴ - پلی در ناحیة بختیادی 

۵ - پل شوشتر 

۶۵ - آسیاهای داخل رودخانه در شوشٹر 
۷ - سرات دیر کوند ۱ 

۱۸ _قلعه رزه در کبیر کوه 

۹ - پل تنگ 

۰ ستونی که معبر آب زال دا نشان می‌داد 
۱ - بلوط ایران 

۲ قلعه خرم] باد 

۳ کرسی:ایرانی در زمستان 

۴ - کشاورزان ایرانی 

۵ - علی آباد قم 


۱۹ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱۴۲ 
۱۴۵ 
۱۵۲ 
۱۶۲ 
۱۶۷ 
۱۷۳ 
۱۹۱ 
۱۹۸ 





